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  پرده پندار

  ) نهج البلاغه 174تحلیلى از غفلت در پرتو خطبه ( 
  

  احد فرامرز قراملکى: نویسندهنام 
  

  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  سخن ناشر
از اینجا نگرایى و دنیازدگى سرچشمه مـى  ، بمثابه یک بیمارى مسرى، غفلت

امروزه هر یک از . گیرد و چون غده سرطانى آدمى را به سرعت از پا مى اندازد
در این میان عمـق  . ى بریم و نیازمند معالجه ایمما به نوعى از این بیمارى رنج م

مى تواند ما را از این بلاى ، شناخت از غفلت و نیز بکارگیرى روشهاى گوناگون
غفلت را مورد بررسـى  ، این اثر ارزنده به نحوى عینى. خانمانسوز رهایى بخشد

قرار داده و راههاى مختلفى را بـراى زدودن آن در زنـدگى فـردى و اجتمـاعى     
مفتخـر   :مرکز مطالعات و انتشارات آفتـاب توسـعه  . ش روى ما قرار مى دهدپی

است به انتشار این اثر است و مطالعه آنرا به همگان به ویژه مدیران که یکـى از  
در پایان ضمن تشـکر از  . محترم مى باشند توصیه مى کند مؤلفمخاطبان اصلى 

: به آگاهى مى رسـاند ، محترم و نیز دست اندکاران و آماده سازى و چاپ مؤلف
این کتاب قبلا در سطح محدودى جهت بهـره بـردارى در دوره هـاى آموزشـى     

توسط این مرکز تقـدیم  ، منتشر شده و این بار با ویرایش و افزایش مؤلفتوسط 
  . علاقه مندان مى گردد

  پیش گفتار
انسان موجـودى در ارتباطهـاى   . زندگى این جهانى را گریز از ارتباط نیست

، طبیعت و یا خویشـتن ، گریز از این ارتباط با جامعه. وجهى و پیچیده استچند 
مـا انسـانها بـه نحـو     . خود در پرتو وقوع ارتباط دیگر با آنها صورت مى پذیرد

این ارتباط فراتر از آنکـه  . انتزاعى و مجرد از دیگران و محیط زندگى نمى کنیم
عین بخـش و یـا هویـت    ت، شرط زیست و ماندگارى انسان در عالم هستى باشد

در شـبکه ارتبـاطى پیچیـده و چهـار وجهـى      ، ما انسـانها . ستان از او نیز هست
هویت ستانى و خود بـاختگى یـا هویـت     :آفرینشى مدام، خویش را مى آفرینیم
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شبکه ارتباطى که هستى و چیستى ما در آن حاصل مـى  . یابى و خود شکوفایى
  :از جهات مختلفى داراى پیچیدگى است، آید

ما با امر واحدى ارتباط نداریم بلکه حداقل با چهار امر غیـر همسـطح    :یک
، گروهـى ، انسانهاى دیگـر در اشـکال مختلـف فـردى    ، خود، خدا :مواجه داریم

  . تاریخى و تمدنى آن و طبیعت
مـا بـا   . ارتباط با هر یک از امور یاد شده داراى تنوع خیره کننده اسـت : دو

: هاى فراوانـى از ارتبـاط بـا خـود وجـود دارد      گونه. خود موجهه واحد نداریم
خود ، خود فراموشى، خود باختگى، صادق بودن با خود، صریح بودن با خویش

، تسـخیرى ، رابطـه معرفتـى   :همچنـین اسـت طبیعـت   ... و، خودشناسى، افشایى
و با دیگر انسانها مى تـوانیم ارتبـاط پـیش بینـى پـذیرى      ... حفاظتى و، تخریبى

ارتباط مبتنى بر پیش بینى ناپذیرى ارتبـاط مبتنـى بـر احتـرام      داشته باشیم و یا
   ...اصیل نامشروط و متقابل داشته باشیم یا نه

خـداجویى و خداپرسـتى داشـته    ، با خدا نیز مى توانم رابطه عشق و پرستش
  . گرفته و موضع خداگریزى اخذ کنیم باشیم و مى توانیم راه اعراض در پیش

هر مواجهه اى با دیگران ارتبـاط  . ارتباط با امور یاد شده دو جانبه است :سه
طبیعت کوهى است و ارتباط مـا بـا آن   . متناسبى را از جانب آنان بر مى انگیزد

هر ارتباطى همچون ندایى است در برابر کوه که صداهایى را باز مى آفرینـد  . ندا
  . و به ما مى رساند

  نـدا  این جهان کوه اسـت و فعـل مـا   

ــدا          ــداها را ص ــد ن ــا آی ــوى م  )1(س
  

   
ارتباطى را که با دیگران برقرار مى کنیم چون سـایه اى ات کـه افکنـده مـى     

  :این سایه هر چند دراز باشد اما سوى ما باز خواهد گشت، شود
  گرچــه دیــوار افکنــد ســایه دراز   

 )2(باز گـردد سـوى او آن سـایه بـاز          
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 ز آنچیزى ا. ولیمئمستمر به داد و ستد با آن مسنحو در مواجهه با طبیعت به 
  . چیزهایى از ما مى ستاند، بر مى گیریم و آن

، با طبیعت و محیط زیست داریم ؟مواجهه اى. ارتباطها شبکه اى است: چهار
بازخوردى را در ارتباط با دیگران مى آفریند و نوع رابطه ما بـا خـدا را بـدون    

شناختى ما با خویشتن ارتباط معرفتى مـا بـا خـدا را    ارتباط . تاءثیر نمى گذارد
خدافراموشى را به میان مى آورد و کسى که از تجـاوز بـه حقـوق    . رقم مى زند

نه حد و حرمت خـود را نگـه مـى دارد و نـه حـریم      ، دیگران دغدغه اى ندارد
. آنکه با مردم کبر ورزد با خداى خود ستیز مى یابـد . کبریایى را حرمت مى نهد

در ، س از فرمان یزدان روى برگرداند و راه عصیان و نافرمانى پـیش گیـرد  هر ک
و مـن  . رفتار ارتباطى درون شخصى دچـار تشـویش و سراسـیمگى مـى شـود     

و در نهایت خویشـتن را از دسـت مـى     )3( اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا
  :دهد و به تعبیر دقیق حکیم فردوسى
  هــر کســى از فرمــان یــزدان بتافــت

ــناخت س      ــد خویشــتن نش ــیمه ش   راس

   
این توهمى بیش نیست که فرد در ارتباط با دیگران فارغ از هر گونه دغدغـه  
و احتیاط باشد اما در این ارتباط با خویشتن حزم و تدبیر کند و یا در ارتباط با 

کسانى نسبت به محیط زیست دغدغه . خداى خود تقوى و پرهیزکارى پیشه کند
، بـه تعبیـر یـک از اسـتادان معاصـر     . خود بى مبالات نیستنددارند که نسبت به 

اجزا و عناصـر ایـن سـاختمان در    ، عمرى که مى کنیم ساختمانى را بنا مى نهیم
  . ارتباط وثیق و شبکه اى به میان مى آیند

. دامنه تاءثیر و تاءثر ارتباطهاى شبکه اى ما به میزان زیادى پنهان اسـت  :پنج
آن را مى آفریند و خود را در آن زندانى مى کند ماننـد  شبکه ارتباطى که انسان 

کوه یخ است و بخش عظیمى از آن ناپیدا است و همین ناپیـدایى موجـب عـدم    
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بـه همـین   . انگارى آن مى شود و ما را نسبت به آفات آن آسیب پذیر مى سازد
دلیل مغرورانه و غافلانه بسـیارى از رفتارهـاى ارتبـاطى را عـین زیرکـى مـى       

  . یم و زهر کشنده آن را قند مى انگاریمپندار
ــا صــد رضــا   ــفر ب ــد س ــده ان   اى ش

  خود به پـاى خـویش تـا سوءالقضـا         

   
ــالش ملــک و عــز و مهتــرى   در خی

ــرى: گفـــت عزرائیـــل       )4(! رو اى یـ
  

   
آسیبهایى که در شبکه ارتباطى بر دل ما وارد مى شود بسى دشوار یاب است 

غم و رنج بر کسى مسـتولى  ، در دل را رصد کنندو اگر انسانها مى توانستند خار 
  . نمى شد

  ار در پاى شـد چنـین دشـوار یـاب    

  خــار در دل چــون بــود واده جــواب     

   
  خــار در دل گــر بدیــدى هــر کســى

ــر کســى       ــودى غمــان را ب   دســت؟ ب

   
از مـار مـى جهـیم و دچـار     ، حیله و تدبیر غافل از آنکه حیله خود دام است

زمانى که در نظام ارتباط غیر مبتنى بر شایسته سـالارى و بـر   . اژدها مى گردیم
حسب آنچه زیرکى مى پنداریم وارد تحصیلات دانشگاهى مى شویم و با هزاران 

زهـر  ، بـه مـدرکى دسـت مـى یـابیم      -و نه با سخت کوشـى   -تدبیر و زیرکى 
متخصص فاقد تخصص را قند مى پنداریم و هنگامى پرده پندار از دیـدگان مـا   

  . افتد که دیگر همه چیز را باخته ایممى 
  تجدید مطلع 

قوام زندگى این جهانى مرهون همبستگى متقابل انسان با طبیعت و همنوعـان  
به شرط لازم پایـدارى  ، از طرفى تصرف طبیعت و استخدام همنوعان. خود است

زیرا زندگى زاهدانه مبتنى ، زندگى دنیوى در دو حالت حداقلى و حداکثرى است
مترین برخوردارى از لوازم معیشتى و زندگى رفاه طلبانه مبتنى بر بیشـترین  بر ک

بهره مندى از رفاه و آسایش این جهانى جز با تصرف در طبیعـت و بـه خـدمت    
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مواجهه با نیروهاى پیـدا و  ، از طرف دیگر. گرفتن دیگر انسانها مقدور نمى باشد
یختن بـه تمـدن کـه بـه     پنهان طبیعت و قرار گرفتن در مناسبات اجتماعى و گـر 

انسـان را در معـرض آسـیبهاى    ، شرط لازم استخدام طبیعت و همنوعـان اسـت  
فـرد بـراى فرونشـاندن تشـنگى خـود بـه       ، به عنوان مثال. فراوان قرار مى دهد

احساس تشنگى و نیاز بـه آب  ، طبیعت مراجعه مى کند و خوان گسترده طبیعت
  . را پاسخ مى دهد

  ارا؟تشــنه مــى نالــد کــه اى آى گــو

 )5(آب هــم نالــد کــه کــو آن آبخــوار      
  

   
  . اما برخوردارى از مواهب طبیعت عارى از آسیبهاى پیدا و پنهان نیست

ــار   ــل از در روى در جویب ــر غس   به

 )6(بــر تــو آســیبى زنــد در آب خــار      
  

   
، جسـمى : جامعه و تمدن و سه صـورت عمـده دارد  ، آسیب پذیرى از طبیعت

  . روانى و وجودى
آدمى از ابتداى . جسمى در سطحى ترین آسیب پذیرى ظاهر مى شوندآفات 

از  -هبوط در عالم طبیعت با آسیبهاى پیدا و پنهان آن مواجه بوده و به تـدریج  
، یاد گرفته اسـت کـه چگونـه در مواجهـه بـا آن آفـات       -طریق آزمون و خطا 
ر وى در پیچیده ترین شکل تدبی، دانش تجربى و فن آورى. مصونیت داشته باشد

از طبیعت و مواهب آن بهـره منـد   . برخوردارى از منابع طبیعى را به دست آورد
  . شود بدون آنکه جراحتى بر بر بدن خویش پیدا کند

سـازمان روانـى و    )7(، گونه دیگر آفات به آسیب پذیرى در ابعـاد شخصـیتى  
تعادل روحى مربوط مى گردد که از حیث پیچیدگى در سـاختار و زیـان آورى   

، دلهــره، تــرس، اضـطراب . عمیقتــر از آســیب پـذیرى جســمى اســت ، ر آثـار د
روان نژندى و بـه طـور کلـى خودبـاختگى و مسـخ      ، گسیخته خویى، افسردگى

زیان آورتر و غالبا ناپیـدا  ، شخصیت از آسیبهاى روحى و روانى است که پیچیده
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گى و پیچیـد . ناهشـیارانه اسـت  ، هستند و بازخورد انسان از آن در اغلب موارد
زیان آورتر بودن این نوع آسیبها صرفا به این جهت نیست که حیـات روحـى و   

بلکه به این جهت نیز ارتباط ، روانى آدمى بسى مهمتر از زندگى جسمانى اوست
در غالب ، دارد که ساز و کارهاى روانى ناهشیار در باز خورد از چنین آسیبهایى

. شخصیتى اشـتدادپذیر هسـتند   و لذا آسیب هاى )8(موارد مرضى و آسیب زاست 
وقتى در مقایسه خود با دیگران احساس کهترى و حقارت مى کنیم ممکن است 
نسبت به وى عداوت و دشمنى کنیم و این حسدورزى شخصیت فرد را در آتش 

آفتهاى وجودى ژرفترین نـوع آسـیب   . مى کشد و روان او را به زندان مى افکند
مسخ شخصـیت و از دسـت   ، باختگى پذیرى است و حاصل آن چیزى جز خود

آسیبى که سرمایه اصلى را نشـانه مـى رود و هویـت    . دادن اصالت آدمى نیست
  . آدمى را به یغما مى برد

اینکه آیا اساسا انسان مى تواند با تکیه بر توانائیها عقلانى خویش شیوه هاى 
پیشگیرى و روش هاى درمان چنین آسیبهایى را آنگونه که در خصوص آسـیب  

از مسـائل  ، به دست آورد یـا نـه  ، روانى و وجودى مطرح است، پذیرى جسمى
  . عمده انسان شناسى معاصر است

امانیسم عصر رنسانس و سکولاریزم قرون پس از آن مدعى آن باور بوده اند 
که انسان در مصونیت از آسیب پذیرى مى تواند از هر گونه تعالیم آسـمانى بـى   

به هایى را در سه سـده اخیـر بـه میـان آورده کـه      تجر، چنین باورى. نیاز باشد
امروزه به دلیل مشاهده نتایج تجربـه  . آسیب پذیرى آدمى را صد چندان ساخت

، هایى است که به تجربه هاى دینى و تعالیم آسمانى اقبال و در بازسازى اخلاقى
آسـیب پـذیرى شخصـیتى از جهـت دیگـر و      . دست نیاز به ادیان برده مى شود

 :قسـم اسـت  . دو بعد وجود آدمى یعنى بعد عقلانى و بعد روانى بر دو متناسب با
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آسیبهایى هستند که فرد را ، مراد از آفات رفتارى. آفات رفتارى و آفات معرفتى
خارج مى کند چنین آفاتى در  )9(از رفتار متعادل در دو بعد جوانحى و جوارحى 

، نفـاق ، دشمنى، تهمت، نهکی، حسد. رذایل اخلاقى نامیده مى شوند، ادبیات دینى
آسیبهایى شخصیتى هسـتند کـه تعـادل    ، ظلم و تعدى به حقوق دیگران، دورویى

سازمان روانى را از میان برده و در نهایت موجب تهى شدن آدمـى از خویشـتن   
  :مى گردند

ــهوت و آز  ــر و عجــب و ش ــوا کب   ه

  دروغ و خشم و خل و غفلـت و نـاز       

   
ــتابند   ــى ش ــت م ــر در کمین ــه س   هم

 )10(که تا چون بر تو ناگه دست یابنـد       
  

   
آسیبهایى هستند که بر قوه شـناخت و ادراك عـارض   ، مراد از آفات معرفتى

پیروى از ظن و گمـان بـه جـاى    . مى شوند و دیده را از بصیرت دور مى سازند
اخذ تبیین امر واقع ، بعدى از یک پدیدار را همه هویت آن پنداشتن، علم و یقین

تعمیم ، نگرش یک بعدى در آمیختن انگیزه و انگیخته، مشاهده امر واقعبه جاى 
از آفـاتى   )11(استنباط نفى ما عدا از اثبات شى ، مطلق پندارى عقل جزوى، ناروا

. هستند که قوه شناخت را ناتوان ساخته و آن را از کشف حقیقت بـاز مـى دارد  
وان شناسـى و جامعـه   آفات معرفتى و رفتارى علیرغم تمایز منطقى به لحـاظ ر 

از طرفى خشم و شهوت دیده را کور مى کند و . همبستگى متقابل دارند، شناسى
اعتدال فرد را سلب کرده و ، از طرف دیگر دیده کور نسبت نسبت به حقایق امور

  . او را به خشم و شهوت مرضى مى کشاند
  خشم و شهوت مـرد را احـوال کنـد   

 )12(ز استقامت روح را مبدل مى کنـد       
  

   
غفلت به عنوان منشا بسیارى از آفات معرفتى صد گناه و زشتى به بـار مـى   

  :آورد و انسان را به دریاى آز مى اندازد
ــاى آز   ــه دریـ ــت غرقـ   اى ز غفلـ

 )13(مى ندانى کـز چـه مـانى تـو بـاز           
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  من ز غفلت صد گنـه را کـرده سـاز   

 )14(تو عوض صدگونه رحمت داده باز     
  

   
بنا به توصیفى که در ادبیات دینى ارائه مى شود؛ از آفت عمده ، آفات رفتارى

  اى سرچشمه مى گیرند
بـه تعبیـر امـام علـى     . که سر آغاز همه رذایل است و آن دنیا دوستى اسـت 

دورى جوییـد از   ایاك وحب الدنیا فانها اصل کل خطیئه و معدن کل بلیه:  
دنیا دوستى چرا که آن اساس هر خطا و گنـاهى و جایگـاه اقامـت هـر بلائـى      

   )15(.است
. بنا به توصیف متون دینى به آسیب عمده اى بر مى گردنـد ، آفات معرفتى نیز

  . غفلت :آفتى که به عنوان زیان آورترین دشمن توصیف شده است
   )16( الغفله اضرالاعداء

و درمان آسیبها شخصیتى و وجودى و تغییر رفتـار  ، پیشگیرىنهج البلاغه که 
علاوه بـر  ، در خصوص هر یک از دو آسیب عمده، آدمى مهمترین پیام آن است

، خطبه صد و شصت نهـج البلاغـه  . خطبه اى مستقل دارد، بیانهاى متنوع فراوان
 اصل ساده زیستى را به عنوان مهمترین شیوه زندگى و درمان دنیـازدگى و همـه  

مسـاءله  ، آفات رفتارى ناشى از آن ارائه مى کند و خطبه صد و هفتـاد و چهـار  
غفلت را به عنوان ریشه اصلى آسیب پذیرى شخصیتى مـورد تحلیـل قـرار داده    

موضـوع گفتارهـایى   ، شناخت ساده زیستى در پرتو خطبه صد و شصـت . است
و  )17(ده اسـت  است که پیش از این به نام اسوه ساده زیستى از این قلم منتشر ش

اینک در دفتر حاضر به شناخت غلت در پرتو خطبه صد و هفتـاد و چهـار مـى    
روى آورد آن قلم را به نشانه غفلت نشـان مـى   ، 174سیرى در خطبه . پردازیم
بحث تحلیل چیستى غفلت را به میان آورده است و ، اصل تقدم مقام تصور. دهد

تمایز ارائه شده است و سـایر   ملاك، براى سهولت امر تشخیص در مقام مصداق
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توجه به اصول منطقى کـه اقتضـاى   ، مباحث به ترتیب منطقى به میان آمده است
خطاهاى منطقى موجود در مباحث را مورد تاکید قرار داده ، حرفه نگارنده است

مجالى براى منطـق کـاربردى در مباحـث    ، و به یارى توضیحات در پانوشت ها
نگارش و انتشار دفتـر حاضـر را مرهـون لطـف و      .اخلاقى را ایجاد کرده است

بـه  ، همکارى عزیزان زیادى هستیم که بزرگوارى شان مانع ذکر نامشـان اسـت  
ویژه مدیرانى که گفتارهاى حاضر ابتدا به صـورت درسـنامه بـا آنـان در میـان      
گذاشته شد و در سطح محدودى منتشر گردید و به ترغیب آنها اینـک در جامـه   

بازخوردهـاى  ، پرده پنـدار در جامعـه اى کـه داشـت    . ى شوداى دیگر عرضه م
عده اى ظرف ناشایست را مایه خرده گرفتن و اعراض . گوناگونى را بر انگیخت

گروهى آنرا شرح موضعى مثنوى انگاشتند و البته . از آن کردند و حق با آنها بود
سـتند کـه   سخن پر بیراهه نمى گفتند و عده اى آن را شر موضعى نهج البلاغه دان

و مـن خـودم بـر ایـن     . عنوان فرعى کتاب صحبت دیدگاه آنها را نشان مى دهد
بـه تفـاءل    ؟غفلـت آور نیسـت  ، دغدغه بودم که آیا اینهمه از غفلت سخن گفتن

  :روى آوردم این بیت پاسخ داد
  یا رب این پرده پندار که دردیده ماسـت 

 )18(بازکن تا که ببینم همه عالم نور اسـت      
  

   
کافى است که پرده پنـدار را در داخـل گیومـه     !ایهام هشدار دهنده اىو چه 

ببینم و آن را دوباره بگشایم تا تحریرى نو از آن ارائـه شـود و پـرده اى دیگـر     
تحریر نو از پرده پندار علاوه بـر پیرایشـها و افزایشـها مسـتمر از     . افکنده گردد

ى صمیمى و داسـتان گونـه   بیش و کم و با زبان، پیوستى شامل چند نوشتار کوتاه
این نوشتارها به غفلت آورى محیط کسب و کار ناظر است کـه  . برخوردار است

توفیـق تحریـر نـوین را    . پیش از این در ماهنامه توسعه مدیریت چاپ شده انـد 
مرهون لطف الهى هستیم و و قدردان همیـارى همسـر فـداکارام مـى باشـم کـه       
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شت و رنج بیماریهـاى جسـمانى را بـا    آرامش بهشت آسایى را به من ارزانى دا
پرستاریهاى مشفقانه کاست و با تذکار و نواقص چاپ پیشین به تذهب مجدد آن 

همچنین قدردان از مدیر فاضل موسسه آفتاب توسـعه هسـتم کـه    . ترغیب نمود
حسـن ختـام   . چاپ دوم را در جامه اى نیکو و آراسته به میهمانى اهل دل بـرد 

  :است سخن عطر آگین شیخ عطار 
  

  پرده پندار کان چـون سـد سکندرقویسـت   

  آه خون آلود من هرشب به یک یارب بسـوخت    

   
  روز دیگر پرده اى دیگر برون آمـد ز زیـر  

  پرده دیگر به یاربهـاى دیگـر شـب بسـوخت       

   
  

  دانشگاه تهران
  1381احد فرامرز قراملکى بهار 



12 

 

  نهج البلاغه 174سیرى در خطبه  : اولگفتار
  چکیده  
 امیرالمـؤمنین . هشدار بـر غـافلان اسـت   ، نهج البلاغه 174پیام عمده خطبه  

ابتدا با بیان استدلالى و آنگاه با زبان تمثیلى و ، در این خطبه حضرت على 
وضعیت غافلان و بى خبران را ترسیم مى کند و سپس بـه بیـان   ، انگیزشى موثر

زند تا غافلان را تو جیهى باشـد  مناقب جمیل و مقامات جلیل خودشان مى پردا
لم و آگاهى بر احوال فرد و عواقب امور . بر منزلت کسى که هشدارشان مى دهد

صدق گفتار و حقیقت گویى و پیشـگام  ، اسرار الهى) ره(راز دانى و وقوف ، آنها
مناقبى است که در ایـن فـراز از   ، بودن در انجام اوامر الهى و اجتناب از معاصى

شوند تا نشان دهد که هشدار دهنده بر غفلت در عـین هوشـیارى   خطبه ذکر مى 
است و مانند موعظه کنندگانى نیست که به وسیله وعظ خود پـرده اى دیگـر از   

  . غفلت بر دیدگان خویش مى افکنند
174  

   من خطبه له 
الله ایها الغافلون غیر المغفول عنهم و التارکون و الماخوذ منهم، مالى اراکم عن ا

ذاهبین، والى غیره راغبین، کانکم نعم اراح بحا سائم الى مرعى و بـى و مشـرب   
لا تعرف ماذا یراد بحا اذا احسن الیهـا، تحسـب   . انما هى کالمعلوفه للمدى. دوى

والله لو شئت ان اخبر کل رجـل مـنکم بمخرجـه و    . یومها دهرها، و شبعها امرها
الا و  کفروا فـى برسـول الله و   مولجه و جمیع شانه لفعلت، ولکن اخاف ان ت
والذى بعثه بالحق، و اصـطفاه علـى   . انى مفیضیه الى الخاصه ممن یومن ذلک منه

الخلق، ما انطق الا صادقا و قد عهد الى بذلک کله و بمهلک من یهلک، و منجـى  
ذنـى و  و ما ابقى شیئا یمر على راسى الا افرغه فـى ا . من ینجو، و مال هذا الامر
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ایها الناس انى و االله ما احثکم على طاعه الا و اسـبقکم الیهـا، و لا   . افضى به الى
  . انها کم عن معصیه الا و اتناهى قبلکم عنها

   174خطبه 
  و از خطبه هاى آن حضرت است 

و واگذارندگان فرمان که بازخواست بـر  . اى بیخبران که شما را واگذاشته اند
که مى بینم از خدا رویگردانیـد و جـز او را خواهانیـد؟    چیست ، آنان نوشته اند

و ، و بـا خیـز  ، آنهـا را در کشـتزارى سـر دهـد    ، چارپایانى را مانیـد کـه شـبان   
و ، فربه شود و زیـر کـارد رود  ، گوسفندى را مانید که چرد. آبشخورى دردانگیز

 اگـر بدانـد نیکـى کننـد روز خـود را     ! نداند از آن چه خواهند و با او چه کننـد 
به خدا اگر خـواهم هـر یـک از    . و سیرى اش را پایان کار )19(روزگارش پندارد 

، و سرانجام کارهاى او چه بـود ، و به کجا رود، شما را خبر دهم که از کجا آمده
ــه رســول خــدا     ــرا ب ــد و م ــو روی ــه راه غل ــاره مــن ب ــه در ب ــیکن ترســم ک ل

میان مى گذارم که بیمى بـر ایشـان   من این راز با خاصگان در. تفضیل نهید 
و به آنان اطمینان دارم به خدایى که او را برانگیخت و بر مردمان برتـرى  ، نیست
و رسول خدا مرا از این حادثـه هـا   ، جز سخن راست بر زبان نمى آورم، بخشید

و رهایى آنرا کـه نجـات   ، و هلاکت آن کس را که هلاك شود، آگاه ساخته است
و چیزى که در خـاطرم مـى   . از پایان کار خبر داده است، استیابد به من گفته 

گذشت باقى نگذاشت جر آنکه آن را به گوشم فروخواند؛ و سخن آن را با مـن  
پیش از ، جز که خود، من خدا من شما را به طاعتى بر نمى انگیزم!اى مردم. راند

جـز آنکـه   ، و شما را از مصیبتى بـاز نمـى دارم  . شما به گذاردن آن بر مى خیزد
  . خود پیش از شما آن را فرو مى گذارم
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  روش خطبه در غفلت ستانى 
جایگاه مهمى در تعـالیم  ، غفلت زدایى و برداشتن پرده پندار از دیدگان مردم 

نیز در تداوم تعالیم روشنگر پیـامبران بـر تحـذیر     امام على . انبیا الهى دارد
بـالغ  ، حضرت در مواقع گوناگون نهج البلاغـه . تاکید فراوان دارد، مردم از غفلت

بر سى پنج مورد به صراحت در خصوص غفلت هشدار بر بى خبران سخن گفته 
به بیان همین موضوع اختصاص یافته است و لذا مى تـوان   174خطبه  )20(. است

مستقل از  -به ظاهر  -این خطبه داراى دو فراز . آن را هشدار بر غافلان خواند
از نخست توصیف حال غافلان و ترسیم روشن از بى خبرى آدمـى  فر :هم است

در شـرح ایـن   . است و فراز دوم ترسیم برخى از ابعاد شخصیتى حضرت اسـت 
. ارتباط وثیق و نظم شگفت انگیز بین دو فراز یاد شد بیـان خواهـد شـد   ، خطبه

در بـا تاءمـل   . در توصیف احوال بى خبران روش خاصى دارنـد  امام على 
این روش و مقایسه آن با زبان رایج در منابع نزد دانشمندان مسلمان مـى تـوان   

را کشف کرد و آن را الگوى زبان اخلاق  سر اثر بخشى سخن حضرت امیر 
بیـان اسـتدلالى و زبـان    : ایشان در آن مقام دو شیوه اخذ فرمـوده انـد  . قرار داد
بیان تمثیلى و . نگیزشى بودن زبان استا، وجه مشترك بین این دو شیوه. تمثیلى

امروزه در کتابهاى اخلاقى مورد بى مهرى واقع مى شود و غالب ، زبان انگیزشى
غفلـت تـاز حـالات    . فاقد این دو عنصر اساسـى اسـت  ، مکتوب در علم اخلاق

، جوانحى است که آشکار و ظاهر نیست لذا عـالم اخـلاق در خطـاب عمـومى    
تصویرى روشن و متامیز از غفلت را به نحو مملوس  محتاج زبان تمثیلى است تا

زبان تمثیلى و آوردن  )21(. و محسوس در اختیار ذهن و زبان توده مردم قرار دهد
از اینـرو  ، مثل در بیان حقایق الهى مورد استفاده فراوان وحى قرار گرفتـه اسـت  

تبیـین  ، فتـر به همین دلیـل در ایـن د  . ى داردقرآنمنشا  شیوه حضرت على 
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غفلت تا ابعاد و آثار در ادبیات روایى و عرفانى غالبا با استفاده از زبان تمثیلـى  
  . صورت گرفته است

  فراز نخست ؛ اندر احوال غافلان ) 1-1
بیان دوگانه اى در ترسیم بى خبرى غافلان دارد؛ ابتدا با ، فراز نخست خطبه 

و آنگاه به زبان تمثیلى مـوثر   دو بیان مختصر و مستدل از غفلت آنها سخن رفته
حلقـه اى  . سخن آغازین دوباره در دسترس فهم همه مردم را در بر گرفته اسـت 

چیست که مـى بیـنم    :پیام اصلى خطبه است، که این دو را بیان را پیوند مى دهد
، سیرى در هر یک از تعابیر و جمـلات ! از خدا رویگردانید و جز او را خواهانید

شامل چند حکمـت  ، این فراز. ف دقیقى را به دست مى دهدنکات ظریف و لطای
  :حکمت نخست :روشنگر است

  ایهــا الغــافلون غیــر المغفلــون عــنهم

  اى بیخبران که مـورد غفلـت نیسـتید        

   
درمانگر ، در این خطاب بر وصفى از غافلان اشاره شده است که وقوف بر آن

و برهان قـاطعى کـه    )22(تعبیر غیر المغفول عنهم به منزله حد واسط . غفلت است
غفلـت و بـى خبـرى را شـاید بتـوان موجـه       . حجت را بر غافلان تمام مى کند

نظام آفرینش بـه  . خود مورد غفلت واقع شود، به شرط اینکه فرد غافل، انگاشت
. ها آگاه استخود رها شده نیست و خداوند بر همه افراد و رفتار و کردارهاى آن

در حـالى کـه آفریـدگار جهانیـان هرگـز از      ، چگونه مى توان غافلانـه زیسـت  
کرده و دچار این پندار  )23(غفلت خود را فرافکنى ، غافلان. انسانهاى غافل نیست

از مخلوقـات خـود بـى خبـر     ، بى اساس مى شوند که خداوند نیز شاید مانند ما
  . دارداست زیرا انسان غافل همه را غافل مى پن
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   پرتوى از قرآن
در . از آیات الهى برگرفته شده است، روش امیر مومنان در زدودن این پندار 
چنـین  ، مجید براى پیشگیرى از توهمات ناشى از خطاى قیـاس بـه نفـس    قرآن

  :هشدار داده شده است
  ) 17/مومن ( و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین 

  . غافل نبوده ایم، برفراز شما هفت راه و ما از توجه به خلق و همانا آفریدم
آیه کریمه به روشنى نشان مى دهد که نظام هستى نا شـنوا و نابینـا نیسـت و    

علامـه طباطبـائى   . بر غفلت این جهانى حاکم و ناظر است، هوشیارى آن جهانى
د و از مراقبت شما از ما منقطع و بى ارتباط نیستی: در تفسیر آیه مى فرماید) ره(

بلکه این راه هاى هفت گانه میان ما و شما نصب شـده نـا   ، ما بیرون نمى باشید
فرستادگان ملکى دائما در نزول و صعود باشند و امر ما را به سوى شما و اعمال 

پیامبران با تاکید بر حضور مطلق خداوند در جهان  )24(شما را به سوى ما بیاورند 
، همه محضر خداست و چیزى از علم او بیـرون نیسـت   هستى و بیان اینکه عالم

، خداوند نه تنهـا از هسـتى  . پرده غفلت از چشمان ظاهر بین خلق دور مى کنند
غافل نیست بلکه هیچ یک از رفتار بندگان نیز از حیطـه علـم   ، بلکه به طور عام
 این تاکید فراوان بر توجه نام الهى نسـبت بـه اعمـال بنـدگان و    ، او بیرون نیست

غفلت زا بـوده و بازدارنـده انسـان از اعمـال ظالمانـه و      ، آگاهى و نظارت الهى
توجه دادن به این حقیقت که آنها هرگـز مـورد غفلـت واقـع      )25(. ناشایست است

تعبیـر هشـدار دهنـده و مـا االله     . ى قابل اسناد استقرآنبر آیات فراوان ، نیستند
  . د غافل نیستبغافل عما تعلمون و خدا از آنچه انجام مى دهی
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تعبیرى برانگیزد و ، در مواضع مختلف و هر موضعى با پیام خاصى آمده است
و لا تحسبن االله غافلا عما یعمل الظالمون انما یوخرهم لیوم تشخیص فیـه  : موثر

  ) 42/ ابراهیم ( الابصار
جـز آن  . و مى پندارید خداوند از آنچه ظالمان انجام مى دهنـد غافـل اسـت   

ر مى اندازد ایشان را بـراى روزى کـه در آن بـاز مـى مانـد از      نیست که تاءخی
  . گردش دیده ها

بنابراین مضمون هشدار بر اینکه خدا از عملکـرد مـردم غافـل نیسـت در ده     
دو نکته مهم در خصوص تعابیر دهگانـه یـاد شـده     )26(. موضع تصریح شده است

برحسب نظر ، آیاتهمه . به زمان نزول آیات مربوط است :نکته اول: وجود دارد
مدنى هستند و این نشان مى دهد که غفلت زدایى در تعالیم انبیا مختص ، مشهور

کسانى نیست که مورد دعوت اسلام هستند و نیز منحصر به غفلت خـاص دوره  
دو دوره ، جاهلیت نیست بلکه آن به عنوان یکى از اصول جاودان تعالیم پیامبران

  . انقلاب و سازندگى را شامل مى شود
آیات دهگانـه از حیـث   . نکته دوم در باب تنوع پیامهاى آیات یاد شده است

بـه  . نوع خطایى که به لحاظ سیاق دارند و به نحو شـگفت انگیـزى متنـوع انـد    
گـاهى خطـاب تنهـا از آن     -یـک  : برخى ابعاد گوناگونى سیاق اشاره مى شود

، ایـن آیـات   مراد از چنـین هشـدارى در  . مسلمانان و موحدان نیک کردار است
ترغیب و تشویق بشارت آمیز آنها در خصوص تداوم و تشدید خلـوص نیـت و   
. اعمال صالح است تا پرده غفلت خلوص و نیک کارى آنهـا را کمرنـگ نسـازد   

سوره بقره از نظر از نظـر برخـى    144عبارت و ما االله بغافل عما یعلمون در آیه 
   )27(ارد از مفسران مانند فخر رازى چنین پیام و خطابى د
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خطاب آیه در مواضعى تنبیه و تذکر براى عموم مردم و همه مخاطبـان   -دو 
وحى در دو گسترده تاریخى و جغرافیایى است تا آنها را به هوشیارى برانگیـزد  

 132 )28(سوره بقره  140مفسران آیه ، و از بى خبرى نسبت به رفتارشان باز دارد
  . دانسته اند را دارى چنین تذکارى )29(سوره انعام 

خطاب تهدیدآمیز بـراى   :آیه در مواضعى متضمن دو گونه خطاب است -سه 
مفسـران  . ستمکاران و ظالمان و خطاب تسلى بخش براى مظلومان و ستمدیگان

   )30(سوره ابراهیم را دارى چنین پیامى دانسته اند  42مفاد آیه 
کننـده اسـت و    خطاب آیه در مواضعى به مؤ کد عتاب آمیز و تهدید -چهار 

نشانگر این واقعیت گریزناپذیر است که خداوند در کمین سیاه دلان غافل اسـت  
   )31(. و انتقام مظلومان را خواهد ستاند

تعبیر غافلانى که خود مورد غفلت نیستند در متون روایى نیز به وفـور دیـده   
 مایه شـگفتى ؛ »عجب لغافل و لیس بمغفول عنه« مى شود علامه مجلسى روایت

 را از پیامبر گرامى اسـلام   ؛است وضیعت غافلى که خود مورد غفلت نیست
از ، همین تعبیر به صورتهاى مختلف در نهج البلاغه آمده است )32(. نقل کرده است

یغفلک از کسى غفلت کرده اید که هرگز از شما غفلـت   غفلتکم عما لیس :جمله
  . نمى کند

  !ول هرگز غفلت نکن چرا که مورد غفلت نیستىو لا تغفل فلست بمغف
و غافل و لیس بمغفول عنه غافل و بى خبر است و در حالى که خـود مـورد   

  . غفلت نیست
غـافلان را در  ، عبارت آغازین خطبه با اشاره به حقایقى انکارناپذیر، بنابراین

هشدار مى دهد و آنها را از غفلت ورزى بـر   خصوص نظارت الهى بر بندگانش
در مواجهه با این حقیقت است که پرده پندار بر مى افکند و حزم ، حذر مى دارد
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کـه   این تعـالیم خـاص انبیـا    . توام با بصیرت و هوشیارى به دست مى آید
، اساسـا . بندگان هرگز مورد غفلت خداى علیم نیستند و تاثیر دیگـرى نیـز دارد  

 ـ اى محسـوس غفلـت آور بـه عـالم     ادیان آسمانى با ارجاع حیات طبیعى و دنی
زندگى صرفا این جهانى نـه تنهـا داراى   . زندگى این جهان را معنا مى کند، غیب

. غفلت و بى خبرى است بلکه فاقد هدف و ارزش بخش به تلاش آدمـى اسـت  
اما وقتى آن را در پرتو عالم عالم غیب و تحت نظارت الهى مى بینیم هدفدار مى 

بخشى به حیات این جهان به وسیله حیات اخروى سه ادیان از طریق معنا. گردد
داراى ، تعبیـر ویلیـام جیمـز    -زنـدگى   -یـک  : تاثیر ژرف را موجب مى شوند

طعمى مى گردد که گویى رحمت محض است و به شکل یک زندگى سرشـار از  
  . نشاط در مى آید

 اطمینان و آرامش باطنى ایجاد مى گردد که آثـار ، همچنین به تعبیر وى -دو 
   )33(. ظاهرى آن نیکوکارى و احسان بى دریغ است

هوشیارى همه وجود مومن را فرا مـى گیـرد و فـرد در هـر امـرى از       -سه 
  . بصیرت ایمانى برخورد مى گردد

  : حکمت دوم
  والتارکون الماخوذ منهم 

  . واى بر واگذارندگان فرمان که بازخواست بر آنان نوشته اند
مانند تعبیر نخست بیـان  ، آرا گوناگون دارند، آن این تعبیر که شارحان در فهم

واژه تارکون به معناى کسانى است . استدلالى دیگرى در هشدار به غافلان است
عطـف  . که فرمان الهى را فرونهاده واز اطاعت اوامر خداوند شانه خـالى کردنـد  

 ـ ر تارکون بر غافلون در واقع بارزترین مصداق بر فهم کلى و یا عطف مهمترین اث
زیرا فرونهادن اوامـر الهـى و اعـراض از فرمـان خداونـد از      . بر موثر بوده است
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در باب تعبیر الماخوذ منهم که نقش دلیل و . بزرگترین مصداق غفلت آدمى است
تفسـیر اول چنـین   . نزد مفسران اختلاف نظر وجـود دارد ، حد واسط را داراست

نواهى خداوند سبحان را رهـا  اوامر و ، واى بر کسانى که بر اثر فریب دنیا :است
از ، کرده و بزودى دارائى و زینت و آرایش دنیا و هر آنچـه بـه آن دلبسـته انـد    

 توضیح استدلال در بیان امام ، بر مبناى این تفسیر )34(. ایشان خواهند گرفت

فریب تمتعات این جهانى است و در حـالى  ، این است مع منشا غفلت بى خبران
غافلان که شیفته امور . و برخوردهاى دنیوى از آنان رفته خواهد شد که تمتعات

دست خواهند کشـید؛ پـس چـه جـاى     ، ناگریز از همه برخوردها، دنیایى هستند
داستان . مولوى نیز با همین بیان غفلت زدایى غافلان پرداخته است !غفلت است

فـانى و  نقد حال ماسـت آن بـه مقایسـه امـور     ، حقیقت، نخست مثنوى که خود
عاقبـت عشـق بـه    . زودگذر این جهانى بـا سـعادت پایـدار افـراد مـى پـردازد      

برخورداریهاى این جهانى را ننگ و تباهى مى داند و انسان اگر از غفلـت رهـا   
  . دلخوش نمى شود، عشق آن زنده جاوید، شود

  عشــقهایى کــز پــى رنگــى بــود    

ــود         ــى ب ــت ننگ ــود عاقب ــق نب   عش

   
  رىکاش کان هـم ننـگ بـودى یکس ـ   

ــد داورى        ــروى آن ب ــا نرفتــى ب  )35(ت
  

   
  :وى جاودانگى عشق حقیقى را در برابر عشق رنگى نشان مى دهد

  عشـــق زنـــده در روان و در بصـــر

ــر        ــازه ت ــد زغنچــه ت ــى باش ــر دم   ه

   
  عشق آن زنده گزین کو بـاقى اسـت  

  کــز شــراب جــان فزایــت ساقیســت     

   
ــا  ــه انبی ــه جمل   عشــق آن بگــزین ک

 )36(یافته انـد از عشـق او کـار و کیـا          
  

   
مرحـوم  . متعلق الماخوذ منهم را سرمایه اصلى آدمـى مـى دانـد   ، تفسیر دیگر

روزگار به سرعت سپرى مى شد و از ما جانمان و : محمد جواد مغنیه مى نویسد
اما انسـان مـى   . عمرمان را مى ستاند و محال است روزگار سپرى شده بازگردد
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در غیـر ایـن   . غنیمت شمرده و از ایام خویش بهره نیکو بگیـرد تواند فرصت را 
صورت اصل سرمایه آدمى تباه مى شود چـرا کـه روزگـار عمـر و حـال او را      

استدلال کلام امـام   )37( .خواهد ستاند در حالى که او را از گذر ایام نصیبى نیست
  :چنین است، بر مبناى این تفسیر 

آگاه باشید که روزگـار  ، ورزى و غفلت خو گرفته اید اى کسانى که به اهمال
اهمال نمى ورزد و در ستاندن عمر شما کوتاهى نمى کنـد و شـما را   ، مانند شما

  . وقتى رها خواهد کرد که سرمایه اصلى را از دست داده اید
وى در ایـن بیـان   . بیان تمثیلى زیبایى مى آورد، مولوى در دفتر پنجم مثنوى

یعنى تعبیرهاى غیر المغفول عنهم و المـاخوذ مـنهم را   (طبه دو حکمت نخست خ
: تحلیل مـى کنـد   -و بر مبناى تفسیر دوم  -در ارتباط مفهومى وثیق با یکدیگر 

مرغى در شکار کرم است و همین در موضع شکارچى قرار گرفتن و سـرت پـا   
او . هشیار بودن نسبت به شکار خود سبب مى شود از امرى خطیر غفلـت ورزد 

کمین و نگاه تیز شکارچى دیگـرى گربـه قـرار دارد و مـورد غفلـت دیگـر        در
صیادها نیست و در نهایت نیز به وسیله آن شکار مى شـود و ربـوده مـى شـود     

  الماخوذ منهم
ــود    ــرم ب ــکار ک ــدر ش ــى ان   مرغک

  گربــه فرصــت یافــت او را در ربــود     

   
ــر     ــى خب ــودى ب ــاکول ب ــل و م   اک

 )38(در شــکار خــود ز صــیادى دگــر      
  

   
حیله و انداختن دام نو هستیم بـى خبـر از آنکـه شـکارچیان     ، در مقام شکار

  . دیگر نیز براى صید ما اندر حیله و تدبیر هستند
مـلا فـتح االله   . اشاره به اخذ پیمـان بنـدگى از انسـان اسـت     -سومین تفسیر 

این معنا را نیز محتمل دانسته است مه مـراد از  ، علاوه بر تفسیر نخست، کاشانى
، الماخوذ منهم عهد طاعت است ؛ واى بر جماعتى که فرا رفته شده است از شما
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آنچه داده اند به شما از متاع این دنیا یا اخذ کرده شده از شما عهد و پیمـان بـر   
استدلال  )39( .ادا امانات و تکالیف و دیانت و قواعد ایمان و سایر ضروریات است

اى بیخبرانـى کـه بـه     :ناى این تفسیر چنـین اسـت  بر مب ین مؤمنکلام امیرال
آگاه باشید که شما نسبت به انجام امور الهى ، فرامین الهى را فرونهاده اید، غفلت

حضـرت علـى    )40( ؟آیا این عهد شـکنى و نقـض پیمـان نیسـت    . پیمان بسته اید
نهـا را  غفلـت آ ، در واقع با یاد آورى عهدى که از انسانها گرفته شده است 

همـان  ، مراد از عهد و پیمان بندگى. زدوده و آنها را به تجدید عهد فرا مى خواند
و اخذ ربک من بنى آدم من ظهـور هـم ذریـتهم و     :آمده است قرآناست که در 

اشهد هم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا یوم القیامـه انـا کنـا    
  ) 172/ اعراف ( عن هذا غافلین

و آنـان  ، ون پروردگارت زاد و رود بنى آدم را از پشتهاى ایشان برگرفتو چ
گفتنـد چـرا؟    ؟را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیـا پروردگـار شـما نیسـتم    

 .تا مبادا روز قیامت بگوئید ما از این حقیقت بى خبـر بـودیم  . شهادت مى دهیم
)41(   

فطرت نخستین آنها فراخواند و بـا  غافلان به  امام ، بر مبناى تفسیر سوم
چـرا  : خداگراست مى فرماید، یادآورى اینکه هر انسانى به لحاظ سرشت فطرى

فراموشـى   باید شما از خدا رویگردان باشید؟ عهدى که با او بسته ایم در معرض
  . است و همیشه باید آن را تازه تر ساخت
  عهدى که بسته بودم با پیر مـى فروشـى  

 )42(تازه نمودم دوباره دوشدرسال قبل،      
  

   
اى واگذارنـدگان  : عده اى معناى دیگر تفسیر چهارم را نیز به میان آورده اند

بر مبناى  استدلال کلام امام  )43(. فرمان خدا که بازخواست بر آنان نوشته اند
 ـ، اى غافلان که به دلیل بى خبرى :چنین است، این تفسیر اده اوامر الهى را فرونه

اید آگاه باشید که در بارگاه ربوبى مورد بازخواسـت و مواخـذه قـرار خواهیـد     
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مرحوم شیخ محمد تقى تسترى نیز نزدیک به همین تفسـیر را ارائـه مـى    . گرفت
مراد از والتارکون الماخوذ منهم این است که آنان خداونـد متعـال را تـرك    : کند

ه آنهـا را گرفتـه و مواخـذه مـى     ترك نمى کند بلک) ره(کرده اند اما خداوند آنها
افحسـبتم انمـا    :وى آیات زیـر را نیـز در همـین خصـوص آورده اسـت      )44(.کند

  ) 115/ مومنون ( خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون
آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوى ما باز گردانـده  

  نمى شوید؟
  ) 36/ قیامت ( ایحسب الانسان ان یترك سدى

  آیا انسان مى پندارد که به امان خود رها خواهد شد؟
  گمان کرده انسان که دور از حسـاب 

 )45(رها مى شود نیست اجـر عـذاب؟        
  

   
  : حکمت سوم

پیام اصلى خطبه در ایـن تعبیـر    مالى اراکم عن االله ذاهبین، والى غیره راغبین
حضـرت  . فصاحت معجزه آساسـت عبارت به لحاظ بلاغت و . آمده است، کوتاه

هویت آنهـا را مـورد اسـتفهام و    ، پس از دو بیان استدلالى و قبل از بیان تمثیلى
شما را چه شده است که از خداوند متعال رویگردان هستید و : توبیخ را مى دهد

جز او را مى خواهید؟ آیا گمان مى دارید که از ملک خداوند و بنـدگى او مـى   
چرا راه مستقیم را در پیش نمـى   ؟او کسى پناه بشر استآیا جز  ؟توان گریخت

گیرید و خود را به بیراهه ها که پر از دام و دانه است مى اندازیـد؟ چـرا دل بـه    
  غیر خدا مى سپارید و جز او را مى خوانید؟

توصـیفى اسـت از زنـدگى    ، رویگردان از خـدا و دل سـپردن بـه غیـر از او    
بسیارى از مردم . و جامعه اسلامى باشند یا نهچه اینکه آنها عض، انسانهاى غافل
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در حالى که رفتـار آنهـا خـلاف آن را    ، ادعاى امیدوارى به خدا دارند، به گزاف
  . زیرا دلبستگى آنها به تمتعات دنیوى از غفلتشان حکایت مى کند، نشان مى دهد

  : حکمت چهارم
کالمعلوفـه  انمـا هـى   . کانکم نعم اراح بها سائم الى مرعى و بى مشـرب دوى 

   .لایعرف ماذا یراد بها اذا احسن الیها، تحسب یومها دهرها، و شبعها امرها. للمدى
اضلاع ، با زبان تمثیلى، در این بخش از فراز نخست خطبه  امیرالمؤمنین

وضعیت . پنهان زندگى غافلانه را ترسیم مى کند تا در معرض دید همه قرار گیرد
که نه به هدایت عقل و نه به هـدایت انسـان    )46(مانند حیوانى است ، انسان غافل

بلکه صرفا به دلیل تبعیت از هواى نفس به کشتزارى روى  هادى و معصوم 
مانند گوسفندى کـه  . آورد که وبا خیز و به آبشخورى گام نهد که دردانگیز است

. ت خـویش را نمـى دانـد   اما عاقب. براى فربه شدن مى چرد و زیر کارد مى رود
اگر کسى به وى نیکـى  . تنها حال را مى نگرد و آینده و عاقبت امور را نمى داند

چنان در شادکامى فرو مى رود که گویى به هدف خود رسیده است به تعبیر ، کند
  :بابا طاهر عریان

  جـــره بـــازى رفـــتم بـــه نخجیـــر

  ســیه چشــمى زده بــر بــال مــو تیــر     

   
  چشـمه سـاران  بوره غافـل مچـر در   

 )47(هرآن غافل چره غافل خوره تیـر       
  

   
  :ى داردقرآنمنشاء ، تمثیل زندگى غافلانه به زندگى حیوانات

ام تحسب ان اکثـر هـم   * ارایت من اتخذ الهه هویه افانت تکون علیه وکیلا  
  ) 43و  44 -فرقان ( یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا

آیـا تـو بـر او    ، ى کسى را که خداى خویش را هواى خود گرفتـه آیا دیده ا
نیستند جز ، نگهبانى یا مى پندارى که بیشتر ایشان مى شنوند و یا تعقل مى کنند

  . و مانند چهارپایان بلکه اینان گمراه تر از چهار پایانند
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. تعبیر اولئک کالانعم بل هم اضل در مواضع مختلفى از وحى الهى آمده است
در  امیرالمـؤمنین بیـان تمثیلـى   . مباحث آینده به بیان آنها خـواهیم پرداخـت  در 

ادبیات اخلاقى و عرفانى بازتاب فراوان دارد و از عمربن عبـدالعزیز نقـل شـده    
  :است که سخنرانى هاى خود را با ابیات زیر آغاز مى کرد

  نســر بــه مــا یبلــى و نشــغل بــالمنى

  کما سـر بـالاحلام فـى النـوم حـالم          

   
ــه   ــهو و غفل ــرور س ــا مغ ــارك ی   نه

ــک لازم         ــردى ل ــوم و ال ــل ن   و اللی

   
ــه    ــره غب ــوف تک ــا س ــعیک فیم   س

 )48(کذلک فـى الـدنیا تعـیش البهـائم          
  

   
یعنى ما به امور ناپایدار دل بسـته و بـه آرزوهـاى طـولانى دل بسـته ایـم ؛       

 به رویایى که در خـواب مـى بینـد دلخـوش    ، همانگونه که انسان به خواب رفته
در ندانم کارى و غفلت سپرى مى شود؛ شبها نیـز در  ، روزهایت اى غافل. است

تلاش تو هـم مصـرف   . مرگ فرا مى رسد، خواب مى گذرد در حالى که ناگزیر
حیوانـات ایـن چنـین     !آرى، امورى است که به نتایج آن ناخشـنود مـى شـوى   

زم را در مولوى نیز وضعیت بى خبران را که شرط احتیاط و ح ـ. زندگى مى کنند
بـز  ، در دفتـر سـوم  . به زندگى حیوانات تشبیه مى کنـد ، زندگى فرو مى گذارند

کوهى را مثل مى آورد که چون ظاهر صحرا را مى بیند به هموارى و فراخى آن 
غافلان نیز . فریفته شده و از دیدن دام غافل مى گردد و لذا به سوى دام مى تازد

  . نددشت را مى بینند ولى کمین را نمى بین
  روى صــحرا هســت همــوار و فــراخ

  هر قـدم دامیسـت کـم ران او سـتاخ         

   
ــو  ــه دام کـ   آن بـــز کـــوهى دود کـ

ــو       ــد در گل ــش افت ــازد دام ــون بت   چ

   
  آنک مى گفتى کـه کـو اینـک ببـین    

 )49(دشت مى دیدى، نمى دیدى کمین      
  

   
شرط هوشیارى و احتیاط آن است که خوشیها و کامرانى هـاى ایـن جهـانى    

از اینکه امور بر وفق مراد حاصل مى آید نباید چنان مست . موجب غفلت نشود
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سخن در این نیسـت  . و فریفته شویم که دام بودن خوشیهاى این جهانى را نبینیم
مه از تمتعات این جهانى نباید بهره مند شد بلکه بحث در نگرش مـا نسـبت بـه    

و خداونـد متعـال داراى    هر چیزى در ارتباط ما با خـود . امور این جهانى است
هـر چیـزى ممکـن اسـت     . یکى از دو نقش نردبان بودن یا سرسره بودن اسـت 

چاهى باشد غفلت آور و دور کننده ما از خود و یـا نردبـانى باشـد در نیـل بـه      
  . آسمان معرفت

ــار    ــیاد اى عی ــین و دام ص ــى کم   ب

ــت زار        ــان کش ــد می ــى باش ــه ک   دنب

   
  تـا بــه ظـاهر بینــى آن مسـتان کــور   

 )50(چون فـرو رفتنـد در چـاه غـرور          
  

   
  فراز دوم ؛ اندر مناقب امام على ) 1-2

پیشواى پارسیان در فراز دوم خطبه، از خود سخن مـى گویـد و بـه تعبیـرى     
در . برخى از شارحان، از مناقب جمیل و مقامات جلیل خـود پـرده برمـى دارد   

ود ندارد تامل در مضامین این فراز، ظاهر، بین این فراز و فراز اول پیوستگى وج
به ویژه دقت در اوصافى که حضرت در خصوص شخصیت خودشان بیـان مـى   

در این فراز از سه . کنند، پیوستگى عمیق و منطقى بین دو فراز را نشان مى دهد
اخبار مطـابق بـا وقـایع از     علم و آگاهى امام : امر مهم سخن به میان آمده

حکمت هاى سـه گانـه فـراز دوم را بـه     . ب آن و پارسایى حضرتامور و عواق
  . اختصار یاد آور مى شویم

  : حکمت نخست
و االله لو شئت ان اخبرکل رجل منکم بمخرجه، و مولجه و جمیع شانه لفعلت،  

الا و انى مفضیه الى الخاصـه ممـن   . و لکن اخاف ان تکفروا فى برسول االله 
   .منهیومن ذلک 
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اگر هر یک از شما را خبر دهم که از کجا آمده ایـد و بـه کجـا مـى     ، به خدا
لیکن ترسم که درباره من غلو . توانم، روید و سرانجام کارهاى او چه خواهد شد

من این راز را با خاصگان در میان ، تفضیل دهید روید و مرا بر رسول خدا 
  به آنان اطمینان دارم، ستمى گذارم و بیم برایشان نی

او انسان هادى است که از ، به رازدانى خود اشاره مى کند حضرت على 
به بسیارى از حقایق هستى وقوف یافته و محرم  سوى رسول گرامى اسلام 

و به سوى کجـا  ؟، از کجایم؟، اسرار آفرینش است که در سه سئوال عمده کیستم
  . مندرج است ؟هستم

مطلق نیست یعنى به جاى اینکـه از وقـوف   ، اما تعبیر حضرت در این موضع
کلام را به وضعیت مخاطبان محدود مـى  : خویش بر جهان آفرینش سخن بگوید

که من در خصوص هر فردى به خوبى مى دانم که ، کند و آنها را هشدار مى دهد
اگر چیـزى  . گونه استاز کجا هست و به کجا روان است و عواقب کارهایش چ

ترى از عدم ظرفیت انسانهاى معمولى ، نمى گویم و لب از افشاى حقایق بسته ام
بـه همـین   ، تفضیل مى دهند دارم که راه غلو مى روند و مرا به رسول خدا 

جهت پرده پندار را از چشم خواص که از ظرفیت وجـودى مناسـبى برخـوردار    
  :و گوشه اى از حقایق را باز گفته ام کنار زده ام، هستند

  راز جــز بــا رازدان انبــاز نیســت   

ــت       ــر راز نیس ــوش منک ــدر گ   راز ان

   
  . پس باید از هر چه غفلت آور است عارى شد تا محرم اسرار گشت

  محرم این هوش جز بى هوش نیست

  مر زبان را مشترى جز گوش نیسـت      
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  : حکمت دوم
و قد عهـد الـى   . على الخلق، ما انطق الا صادقا والذى بعثه بالحق، و اصطفاه 

و مـا ابقـى   . بذلک کله، و بمهلک من یهلک، و منجى من ینجوه، و مال هذا الامر
   .شیئا یمر على راسى افرغه فى اذنى و افضى به الى

جـز سـخن   ، به خدایى که او را بر حق برانگیخت و بر مردمان برترى بخشید
و ، ول خدا مرا از این حادثه آگاه سـاخته اسـت  راست بر زبان نمى آورم ؛ و رس
بـه مـن گفتـه    ، و رهاى آن را که نجات یابـد ، هلاکت آن کس را که هلاك شود

و از پایان کار خبر داده است و چیزى که در خـاطرم مـى گذشـت بـاقى     . است
  . نگذاشت جز آنکه آن را به گوشم فروخواند و سخن آن را با من راند

ه غافلان آنان را اطمینان مى دهد که سخن من ناشـى  امام در موضع هشدار ب
مـن از سـر   . از بصیرت ایمانى است و هرگز خلاف واقعیت از من نخواهید شنید

سخن من هشدار کسى است کـه  . صدق و با دوستى کامل با شما سخن مى گویم
مور شما از حوادث به خوبى آگاه است و عواقب و ا از جانب پیامبر گرامى 

پس نشـاید کـه از هشـدار مـن غافلانـه اعـراض کنیـد و در        ، را نیک مى داند
ارتبـاط فـراز دوم بـا فـراز     ، بر این اسـاس . گستاخى و بى باکى خود فرو روید

گفتار صدق و بندگى ، امام درز این فراز با تاکید بر علم. نخست معلوم مى گردد
تر ایجاد مى کنـد و آنهـا را بـه    خود ارتباط کلامى خود را با غافلان هر چه بیش

  . نیوشیدن هشدارهایش سوق مى دهد

  : حکمت سوم
ایها الناس انى و االله احثکم على طاعته الا و اسبقکم الیها، و لا اءنها کم عـن   

  . معصیه الا و اتناهى قبلکم عنها
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جز آنکه خود پـیش از  ، به خدا من شما را به طاعتى بر نمى انگیزم !اى مردم
جـز آنکـه   ، ه گزاردن آن بر مى خیزم و شما را از معصیتى باز نمى دارمشما به ب

  . خود پیش از شما آن را فرو مى گذارد
کسى کـه در  ، امام على در این بخش از خطبه یادآور مى شود که اى غافلان

خصوص طاعت گریزى شما هشدار مى دهد و شما را به سوى یاد خدا فرا مـى  
او ابتدا اوامر خـدا را  . تکالیف الهى پیشگام است کسى است که در انجام، خواند

هرگز چنـین نیسـت کـه    . به جا آورده و آنگاه شما را به انجام آنها فرامى خواند
 امـام  . خود نسبت به معاصى بى تفاوت باشد و شما را از آنها تحـذیر کنـد  

صـدق و   وجدان عمومى را به قضاوت فرامى خواند تا به خود آینـد و در پرتـو  
الگوى خود را بنگرنـد و در تقـرب   . بیدارى و هوشیارى یابند، خلوص حضرت

  . کنند خویش به اوصاف او تلاش

  ارتباط منطقى دو فراز 
 160کلام پایانى حضرت در این خطبه مانند سخن پایانى ایشـان در خطبـه    
زدگى در آنجا نیز که به ترغیب مردم به ساده زیستى و تحذیر آنها از دنیـا . است

. در نهایت مردم را به تامل در روش زندگى امام دعـوت مـى کننـد   ، مى پردازند
و در موضـع دیگـر حضـرت     )51( .!من که امام شما هستم چنین زندگى مـى کـنم  

  انا یعسوب المومنین :اشاره مى کند که
   )52( .ان هستممؤمنمن رهبر و پیشواى 

  اسم اعظم فصل الحکم نور حق یعسوب دین
   )53(بیاء مسندنشین هل اءتى مقتداى ان

پر واضح است که حضرت بدینوسیله نه تنها حجت را بر غافلان تمـام کـرده   
تا فـرد خـود   . است بلکه راه و رسم موعظه و تبلیغ دینى را نیز آموزش مى دهد
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از زندان هوى و هوس رها نشده است و تا انسان خود به مقام عبودیت نرسـیده  
مگر مى توان مردم را به نیکى ! آزادى دیگران باشد است هرگز نمى تواند منادى

  ها بر انگیخت در حالى که خود را غافلانه فراموش کرد؟
  ) 44/بقره ( اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم 

  آیا مردم را به نیکى امر مى کنید و خود را فراموش مى نمائید؟
چه به آدمى مربوط آن: به همین دلیل حضرت سه محور اساسى اشاره کرده اند

علم به وقایع . آنچه به گفتار وى بر میگردد و آنچه به کردار او راجع است، است
صدق گفتارى و حقیقت جـویى و خویشـتندارانه زیسـتن بـه     ، و اصالت در نظر

بیان امـام از دو جهـت مـوثر    . فضایل مربوط به سه محور یاد شده است، ترتیب
ثانیا غاز جهت ارائه الگویى براى برنامـه هـاى   ، از جهتى که ذکر شد: اولا. است

ین همه ما به نحوى معلـم اخـلاق و دعـوت    مؤمنآموزشى و ترویج اخلاق امیرال
یکـى از شـرایط لازم بـراى تـاثیر برنامـه      . کننده به ارزشهاى اسـلامى هسـتیم  

در . این است که دعوت کننده باید از خود آغاز کنـد ، آموزشى و ترویج اخلاقى
ى تاکید شده است که غاز از خویشتن روشى است که بـه انبیـا تعلـیم    متون روای
خداوند به حضرت عیسـى  : قشیرى و غزالى روایت زیر را آورده اند. شده است
  :وحى فرمود 
   .یا عیسى عظ نفسک فان اتعظت فعظ الناس و الافاستحى ربک 

صـورت مـردم را نیـز    اگر پند پذیرفتى در این ، اى عیسى خویشتن را پند ده
  . پند ده و الا شرم دار از من که مردمان را پند دهى

  ینبوع الاسرار این خطاب را در خصوص حضرت داودمولف کتاب 

  :آورده است و در متون اخلاقى به این نکته مهم اشاره شده است
   )54(ابداء نفسک بمن تقول 
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   .پردازابتدا از خودت آغاز کن آنگاه به دیگران ب
اگر چه این توصیف ارزشمند در متون دینى و ادبیات اخلاقى به وفـور ذکـر   
شده است اما مع الوصف یکى از ابعاد غفلت ما همین است که بدون آنکه خـود  

، پـیش از آنکـه گـوش باشـیم    . دیگران را پند و اندرز مى دهیم، را موعظه کنیم
 ـ، زیان مى شویم و بیش از آنکه عبـرت بگیـریم   ى دهـیم و از تـدریس   درس م

  . اخلاق بر خویشتن پرده غفلت مى بافیم
  چند مى گویى سخن از دروغ دیگران

   )55(کمال این است و بس ، خویش را اول مداوا کن
در ترسـیم وضـعیت    چه زیبا است زبان تمثیلـى پیـامبر گرامـى اسـلام     

  :معلمان اخلاق که خود را فراموش کرده اند و دیگران را تعلیم مى دهند
   )56( مثل الذى یعلم الناس الخیر و ینسى نفسه مثل الفتیله تضى بذنبه 

چون شـمعى  ، کسى که به دیگران نیکى مى آموزد و خود را فراموش مى کند
  . انداست که به دیگران نور مى دهد و خود را مى سوز

فراخواندن مردم به نیکى و فراموش کردن خـویش جـز تبـاه سـاختن خـود      
در اخـلاق حرفـه اى   . حاصلى نمى دهد و این بدترین خود ستیزى آدمیان است

مدیر یک بنگاه و یا سازمان باید در ترویج اخـلاق در فرهنـگ   . نیز چنین است
یـق آموزشـهاى   اخلاق نمـى توانـد از طر  . سازمانى ابتدا از خویشتن شروع کند

مستقیم نهادینه گردد بلکه روشهاى غیر مستقیم ماننـد روش آمـوزش در عمـل    
اخلاق ورزى مدیر و پاى بندى به تعهـدات اخلاقـى خـود    . نقش موثرترى دارد

به همین دلیل نخستین مسئولیت اخلاقـى هیـات   . بهترین گام ترویج اخلاق است
  )57(. مدیره در یک بنگاه اخلاق ورزى خود آنهاست
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  آنچه گذشت 
نهج البلاغه با زبان اقنـاعى و انگیزشـى بـه غفلـت زدایـى مـى        174خطبه  

بـا مـرورى بـر    . بیان امام متقیان داراى دو فراز و هفـت حکمـت اسـت   . پردازد
حکمتهـاى یـاد   ، امید مجد، اثر دوست فاضل و شاعر توانا، ترجمه منظوم خطبه
  . شده را بر مى چینیم

  :فراز نخست
ــد از ــرده ای ــر خــدا  ب ــاد خــدا ذک   ی

  گرچه غافـل نیسـت یـزدان از شـما         

   
  :حکمت دوم

ــن   ــام دی ــئولید در احک ــه مس   گرچ

ــین       ــر زم ــان بگذاشــتیدش ب ــن زم   ای

   
  :حکمت سوم

  چون شـده کـز یـاد یـزدان غافلیـد؟     

ــد       ــر او را مایلیـ ــا غیـ ــتى بـ   دوسـ

   
  :حکمت چهارم

ــبان    ــا شـ ــه گویـ ــد کـ   چارپایانیـ

ــبان        ــه ش ــت در نیم ــوقتان دادس   س

   
ــز   ــوده نیـ ــا آلـ ــاهى وبـ   در چراگـ

  چشمه آبـش بـود و بـس درد خیـز         

   
ــد    ــى چرن ــا م ــه تنه ــفندانى ک   گوس

ــد       ــل از اینکــه چــرا مــى پرورن   غاف

   
  یــا کــه چوپــان را مــى باشــد هــدف

  کاین چنینشان مى دهـد آب و علـف       

   
  عمــر ایشــان در چــرا خــورده رقــم 

ــکم        ــیرى ش ــت س ــان تنهاس   قصدش

   
  فراز دوم

  :حکمت پنجم
ــواهى تــا بگــویم هــر نفــر       گربخ

  از کجــا آمــد کجــا ســازد گــذر         

   
  بـــر خـــدا ســـوگند دارم آن تـــوان

  تــا کــنم احوالتــان یــک یــک بیــان      

   
  هر کـس آمـد از کجـا یـا شـد کجـا      

  عاقبـــت او را چـــه آیـــد از قضـــا     
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  لیـک مـى ترســم بـه اغراقـى فــزون    

  برتـــر از احمـــد بخوانیـــدم کنـــون     

   
  گفتـه ام  زین سبب تنهـا بـه خاصـان   

ــه ام        ــان ننهفتـ ــن کسـ   راز را از ایـ

   
  چون که خود دارم به ایشـان اعتمـاد  

ــاد         ــاهى و فس ــم از تب ــت ترس   نیس

   
  :حکمت ششم

  پس قسـم بـر آنکـه جـان را آفریـد     

  مصـــطفى را بـــر خلایـــق برگزیـــد     

   
  راست باشد کـه آنچـه آرم بـر زبـان    

ــاه از آن        ــرا آگ ــرده م ــى ک ــون نب   چ

   
  که مى گـردد هـلاك  گفته از هر کس 

  وز کسى کـه رسـتگار افتـاد و پـاك         

   
  هر چه که مى کرد بـر ذهـنم خطـور   

ــور        ــن را زان ام ــرد م ــى ک ــع م   مطل

   
  :حکمت هفتم

  شــما را امــر طاعــت مــى کــنم    

ــنم        ــى ک ــت م ــتن آن را رعای   خویش

   
ــذر   ــر ح ــاهى ب ــو دارم از گن ــا چ   ی

ــن پیشــتر         )58(دور از آن گشــته ام زی
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 اندر چیستى غفلت :دومگفتار
  حزم چه بـود؟ در دو تـدبیر احتیـاط   

  از دو آن گیرى که دور است ازخباط     

   
  مولوى

  چکیده
به معناى عدم توجه و بى خبرى به طور عام به کـار  ، غفلت در کاربرد عرفى

عالمـان اخـلاق بـا    . مى رود و نزد لغت شناسان به معناى وارهاندن امرى است
سستى فرد از توجه به امرى مهم در زنـدگى وى تعریـف   الهام از وحى آن را به 

 :غفلت در ادبیات روایى و عرفانى به دو طریق شناسـایى شـده اسـت   . کرده اند
ایمنـى  . بیدارى و حـزم اسـت  ، ضد غفلت. تعریف تمثیلى و تعریف از طریق ضد

از  بى مبالاتى و بى احتیاطى فرد در زندگى فـردى و اجتمـاعى خـویش   ، کاذب
لت ورزى اوست که به منزله دو ملاك تمایز غفلت از غیـر آن بـه   مشخصات غف
  . کار مى رود

  مقدمه 
آثـار و شـیوه هـاى پیشـگیرى و درمـان آن      ، عوامل، بحث از مراتب غفلت 

از آنجایى که غفلت از امور درونـى و  . منوط به شناخت دقیق و هویت آن است
سـت بـه همـین    حالات جوانحى است و شناخت هویت آن خالى از صـعوبت نی 

تحلیـل مفهـوم از    :دلیل در ترسیم چیستى غفلت از سه شیوه استفاده شده اسـت 
بیان تمثیلى براى ملموس و محسوس کردن مفهوم ، طریق بیان مفاهیم سازنده آن

  . غفلت و شناخت آن از طریق تعریف به ضد
جهت مقام تشخیص مصداق نیز لازم و گریزناپذیر است تـا  ، بیان ملاك تمایز

  . وسیله آن بتوان بر حالات و ابعاد غفلت خویش وقوف یافت به
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  تحلیل و مفهوم غفلت ) 2-1
، سـهو ، اشتباه، بى خبرى، به معناى عدم توجه، غالبا، غفلت در کاربرد عرفى 

لغت شناسـان آن را بـه معنـاى وارهانـدن     . ندانم کارى و نادانى به کار مى رود
   )59(. امرى و سهو کردن از چیزى دانسته اند

غفلت را سستى فرد از توجه به آنچه در نسـبت بـا وى مهـم    ، عالمان اخلاق
فتور نفس از التفات و توجه بـه امـرى اسـت کـه     ، غفلت: تفسیر کرده اند، است

صرف بـى  ، بر اساس این تعریف .غرض مطلب عاجل یا آجل نفس در آن است
نسبت به امور مهم غفلت انگاشته نمى شود بلکه غفلت اهمال ورزى فرد ، خبرى

عده اى غفلت را به طـور  . در معیشت این جهانى و یا زندگى اخروى خود است
دانسـته و برخـى آن را   ، در هر آنچه مـى خواهنـد  ، کلى پیروى کورکورانه نفس

عالمـان اخـلاق مفهـوم غفلـت را      )60(. بیهوده سپرى کردن زمان تعریف کرده اند
مـى  ، قرآنبا توجه به معناى این واژه در وامدار از وحى هستند و به همین دلیل 

مفسران بـر ایـن   . در علم اخلاق رسید،  )61(توان به تصور روشن و متمایز از آن 
از . به بى خبرى خاص اطلاق مى شـود ، ى واژه غفلتقرآنباور هستند که مفهوم 

ویژگیهـاى زیـر را   ، غفلت نامیده مى شود، قرآنبى خبرى که در زبان ، نظر آنها
  :استدارا 

بى خبرى از امـرى اسـت   ، غفلت. متعلق بى خبرى امرى حاضر است -یک 
به گونـه اى کـه بـى تـوجهى بـه آن متوقـع       ، بصیرت است. که در معرض توجه

   )62(. نیست
، بى توجهى پس از آگاهى و توجـه اسـت ؛ بـه عبـارت دیگـر     ، غفلت -دو 

ر اسـت ولـى   امرى در ذهن فرد حاض. غفلت بى خبرى ثانوى است و نه ابتدایى
   )63(. به دلایلى مورد فراموشى واقع مى شود و فرد نسبت به آن بى خبر مى گردد
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. متعلق به امرى مهم و سرنوشت ساز است، غفلت در اطلاقش به انسان -سه 
انسان بى خبر نسبت به حادثه اى حقیر و امرى بى ارتباط با زنـدگى دنیـوى و   

پـژوه   قـرآن ، راغب اصفهانى. نمى شودغافل نامیده ، ىقرآندر اصطلاح ، اخروى
غفلت را چنین تعریـف مـى   ، ) هجرى قمرى 502درگذشت (معروف قرن پنجم 

  . کند
  الغفله سهو یعترى الانسان من قله التحفظ و التیقظ 

سهو و بى خبرى است که از کم توجهى و فقدان حضور ذهن حاصـل  ، غفلت
   )64( .مى آید

: رن پنجم در تعریـف غفلـت مـى گویـد    فقیه و مفسر شیعه در ق، شیخ طوسى
بـا  ، سهو و غیبـت ، غفلت آن است که معنایى قابل ادراك از ذهن فرد بیرون رود

   )65( .نظیر و همسان هستند، هم
عامترین بیمارى و لذا سخن از آن بایـد  ، غفلت در روى آورد آسیب شناسانه
پدیـدارى   در تبیین ساده و ملموس هر. به ساده ترین شکل ممکن صورت پذیرد

غفلت در ادبیات . بیان تمثیلى و تعریف به وسیله ضد: دو شیوه عمده وجود دارد
  . روایى و عرفانى از طریق این دو شیوه تعریف و تبیین شده است

  غفلت در آینه تمثیل ) 2-2
زبان تمثیلى علاوه بر اینکه تصویر ذهنى از غفلت را روشن تر مـى سـازد و    

از طریـق ترسـیم   ، دسترس توده مردم قرار مى دهدآن را به صورت ملموس در 
زبـان  . فرد را نسبت به زدودن پرده پندار بـر مـى انگیـزد   ، دقیق خطرات غفلت

بـه همـین   . زبان انگیزشى نیز هست، علاوه بر اینکه زبان توصیفى است، تمثیلى
. رسایى و برانگیختگى زبان مى افزاید، دلیل استفاده از مثل در هر ادبیاتى بر غنا

تشبیه . مثلهاى فراوان در خصوص غفلت آمده است، در ادبیات روایى و عرفانى
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غافلان به چارپایانى که شـبان آنهـا را در کشـتزارهاى سـر دهـد و بـا خیـز و        
آبشخورى دردانگیز و گوسفندانى که چرند تا فربه شـوند و زیـر کـارد رونـد و     

. نهج البلاغه آمده اسـت  174در خطبه . نداند از آن چه خواهند و با او چه کنند
)66(   

  بوره غافـل مچـر در چشـمه سـاران    

  هر آن غافل چره، غافـل خـوره تیـر        

   
تمثیل وضعیت غافلان در میان انسانهایى که همیشـه بـه یـاد خـداى متعـال      

مرحـوم فـیض کاشـانى    . به صورتهاى گوناگون در روایات آمـده اسـت  ، هستند
کرده است که ببر اساس آن کسـى کـه در    روایاتى را از پیامبر گرامى اسلام نقل

همانا زنـده اى در میـان مردگـان    ، یاد خداى تعالى است -میان انبوه بى خبران 
  :است
   )67( ذاکر االله فى الغافلین کالحى بین الاموات 

از این روایت مى توان برداشت کرد که غفلت و بى خبرى موجب خمـودى و  
بـودن برخـوردارى از روح حیـات    فرسودگى و مرگ آور است و به یـاد خـدا   

مرحوم فیض کاشانى روایت دیگرى را نیز از پیامبر گرامى اسـلام  . انسانى است
نقل کرده است که بر اساس آن وضعیت کسى که در میان انبوه بى خبران به یـاد  

مانند وضعیت رزمنده دلاور است کـه در میـان انبـوه فرارکننـدگان     ، خدا هست
  :است
   )68( .افلین کالمقاتل فى الفارینذاکر االله فى الغ 

لطائف دقیق و حکم عمیق دارد که برخى از اهم  بیان تمثیلى رسول اکرم 
صرفا واماندن نیست بلکه انسان غافل از طریـق بـى   ، غفلت: آن اشاره مى شود

به شیطان درونـى  ، ملک وجودش راکه اصلى ترین سرمایه حیات اوست، خبرى
دل آدمى دشمنان دیرینه همیشه در کمین شکار آدمى هستند و وقتـى  ، و بیرونى

  !او مى ماند و دشمن اهریمنى، که یاد خدا از دل آدمى بیرون رود
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  اهرمن ماند و من ماند و دشمن، چو نمانى

  به که مانى که بماند زتو سـر پنجـه مـانى      

   
خبـرى و  انسان غافل در مواجهه با مشکلات طاقت فرساى زنـدگى بـه بـى    

آن ، آن را حذف مى کنـد ، غفلت پناهنده مى شود و در واقع به جاى حل مساله
اما کسى که به یاد خدا هست با هوشیارى بـا  . هم حذف پندارى نه حذف واقعى

زنـدگى را  ، مسائل زندگى روبرو مى شود و به وسیله اطمینان حاصل از یاد خدا
در خصـوص غفلـت   . مـى بـرد  به پیش ، که جز عقیده مبارزه در راه خدا نیست

نقل  از امام على ، آمده است 174غیر از آنچه در خطبه ، تمثیلهایى دیگرى
انسان غافل بـه کسـى تشـبیه شـده      در روایتى از حضرت على . شده است

غافل از آنکه آن پارچه در واقع کفن است ، است که پارچه اى مى بافد تا بپوشد
غافل از آنکـه  ، ى است که خانه اى مى سازد تا در آن زندگى کندو یا مانند کس

کم من غافل ینسج ثوبا لیلبسه و انما هو کفنه : در واقع قبر خود را آماده مى کند
   .و بینى لیسکنه و انما هو موضع قبره

به این حقیقت اشاره مى کنـد کـه انسـان غافـل چگونـه از       تمثیل امام 
د قدمى است بى خبر افتاده و بدون دغدغه سفر پس از مـرگ  مردگى که در چن

مانند شیخ ، در حالى که انسان هشیار، به آبادانى و رفاه این جهانى مشغول است
 !آرى: در مراحل زندگى با خود چنین زمزمه مـى کنـد  ، شهاب الدین سهروردى

ه گامهاى خود را نیک مى نگرم که هر یک قطـر ، به سوى مرگ گام بر مى دارم
  :اى از خون مرا مى ریزد

ــدمى  ــى قــ ــى مشــ ــى حتفــ   الــ

  آرى قــــــــدمى اراق دمــــــــى     

   
در این میـان  . تمثیلهایى که در ادبیات عرفانى آمده است نیز نکته آموز است

. بسـنده مـى کنـیم   ، به بیان برخى از تمثیلهایى که مولانا در مثنوى آورده اسـت 
بیان تمثیلى زیبا ابعـاد  مولوى چرخه آکل و ماکول را در توصیف غفلت طرح و 

مرغى در کمین شکار کرم است و گربـه در   :گوناگون غفلت را ترسیم کرده است
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گربه وقتى مرغک بى نوا را شکار کرد کـه شـکار کـرم او را از    . پى شکار مرغ
بـى خبرانـه در   ، وضعیت انسانهاى غافل چنـین اسـت  . حضور صیاد غافل سازد

به همین دلیل در ادبیات روایى ، گرفتاریمشکارى هستیم که خود در دام صیادى 
  . از غفلت به عنوان زیان آورترین دشمن تعبیر شده است

ــود     ــرم ب ــکار ک ــدر ش ــى ان   مرغک

ــت او را ربــود         ــت یاف ــه فرص   گرب

   
ــر     ــى خب ــود و ب ــاکول ب ــل و م   اک

ــر         ــیاد دگ ــود ز ص ــکار خ )69(در ش
  

   
این تمثیـل تفسـیر    در گفتار نخست به این نکته اشاره شده است که مولوى با

ارائه مـى   ایها الغافلون غیر المغفول عنهم 175دیگرى از نخستین عبارت خطبه 
سـبب  . غفلت ورزانى که خود در کمین و نگاه تیز شکارچیان قـرار داریـد   :کند

غفلت شما قرارگرفتن در موضع شکار و روان بودن در پى صید است در حـالى  
  . که صیادان در پى شما روان هستند

ــه ایســت د ــکار کال   زد گرچــه در ش

  شحنه با خصمانش در دنبالـه ایسـت       

   
  عقل او مشـغول رخـت و قفـل و در   

  غافل از شـحنه اسـت و از آه سـحر        

   
  او چنان غرقسـت در سـوداى خـود   

  غافلست از طالـب و جـولاى خـود        

   
  اکــل و مــاکول کــى ایمــن بــود    

)70(زاکلــى کانــدر کمــین ســاکن بــود      
  

   
اشتغال به امور این جهـانى نبایـد پـرده پنـدار     ، در مقام کسب روزىبنابراین 

  . گردد و خیال معیشت این جهانى فکر عاقبت اندیش را از بین ببرد
ــى خــورد  ــالى م ــالى را خی ــر خی   ه

ــرد        ــى چ ــر را م ــر دگ ــر آن فک   فک

   
  تــو نتــانى کــز خیــالى وا رهــى    

)71(تا بخسـبى کـز آن بیـرون جهـى          
  

   
داستان مثنوى نیز وضعیت غافلان را که بى خبر به دنبـال  مولوى در نخستین 

بـه  ، مرگ خود هستند و با عوامل غفلت زا هلاکت خود را به تعجیل مى اندازند
وضعیت زرگرى تشبیه مى کند که پادشاهى به قصد ستاندن جانش او را فریفتـه  
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ز او را فرامـى خوانـد و او نیـز بـى خبـر ا     ، و به طمع مقام زرگرى خاص دربار
مرکـب  ، عاقبت امر پندار نیل و به مقام قرب دربـار و رسـیدن بـه مـال و جـاه     

  :خویش را به سوى مقصد مرگ مى راند
  مــرد، مــال خلعــت بســیار دیــد    

  غــره شــد از شــهر و فرزنــدان بریــد     

   
  انـــدر آمـــد شـــادمان در راه مـــرد

  بى خبر کان شاه قصـد جـانش کـرد        

   
  اسب تازى برنشست و شـاد تاخـت  

  خونبهاى خویش را خلعـت شـناخت       

   
ــا صــد رضــا    اى شــده انــدر ســفر ب

)72(خود به پاى خویش تا سوءالقضـا       
  

   
غافلان را به بز کوهى تشبیه مى کند که چـون ظـاهر   ، مولوى در تمثیل دیگر

  . روى هموار و فراخ صحرا را مى بیند از دامهاى پنهان غافل مى گردد
  روى صــحرا هســت همــوار و فــراخ

  هــر قــدم دامیســت کــم ران اوســتاخ     

   
  آن بـــز کـــوهى دود کـــو دام کـــو 

ــو       ــد در گل ــش افت ــازد دام ــون بت   چ

   
  آنک مى گفتى کـه کـو اینـک ببـین    

)73(دشت مى دیدى نمى دیدى کمـین       
  

   
غفلت را به داروى بیهوشى تمثیل کرده اند که انسان ، برخى از استادان معاصر

مـى کنـد زیـرا تصـرف انسـان بـى خبـر از         را در برابر هر گونه جراحى تسلیم
غفلـت داروى  ، امرى سهل اسـت ، خویشتن و تسلط بر فرد بى دغدغه از دشمن

هوشبرى شیطان است که ابتدا به وسیله آن انسان را از خود بیگانه مى سـازد و  
مولـوى در ایـن خصـوص تمثیـل     . آنگاه سرمایه وجودى او را به یغما مى بـرد 

  . پنجم بیان خواهد شدزیبایى که در گفتار 

  شناخت غفلت در پرتو ضد آن ) 2-3
سعى کرده انـد کـه غفلـت را از طریـق     ، برخى از مفسران با الهام از روایات 

از امـور جـوانحى اسـت کـه خـود چنـدان       ، غفلت. مفهوم مقابل آن تحلیل کنند
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چرا که ، توجه به ضد آن است، آشکار نیست و یکى از راههاى آشکار ساختنش
  :نهایى به وسیله ضد آشکار مى شوند امور

  پـــس نهانیهـــا بضـــد پیـــدا شـــود

  چونک حق را نیست ضد پنهان بـود      

   
  کـه نظــر بــر نــور بــود آنگــه برنــگ 

  ضد بضد پیدا بود چون روم و زنـگ      

   
ــور   ــو ن ــور دانســتى ت ــس بضــد ن   پ

)74(ضد، ضد را مى نمایـد در صـدور        
  

   
هویت شى نیست لکـن شـناخت    اگر چه نشانگر همه، شناختن از طریق ضد

، این گونه شـناخت در زبـان عـرف   . ملموس از امور نهایى را به دست مى دهد
: کاربرد زیادى دارد و به گونه اى که به صورت سخن مشـهور گفتـه مـى شـود    

تـوان   )75( -بلکـه اغیـار    -تعرف الاشیاء باضدادها؛ امـور را از طریـق اضـداد    
  شناخت 

  ؟آن بتوان غفلت را شناختضد غفلت چیست تا از طریق 
 امام علـى   به همین دلیل و، بیدارى است یقظه و، یکى از مفاهیم غفلت

و در غـرر   )76(واستیقظ من غفلتـک  : تعبیر کرده اند، از غفلت زدایى به بیدارباش
   )77(. ضادوا الغفله بالیقظه :الحکم از آن حضرت نقل شده است

تعریـف شـده اسـت کـه فـرد       )79(و بصـیرتى   )78(به نور ، یقظه در زبان روایت
در تفسـیر  ) ره(شـیخ طوسـى   . غافل نمى شـود ، برخوردار از آن نسبت به امور

ضـد غفلـت   ، سهو و غیبت با هم نظیـر هسـتند  ، غفلت: شریف التبیان مى نویسد
   .. حضور است، بیدارى است و ضد سهو ذکر و یادآورى و ضد غروب

مفهوم غفلت را در مقابل حزم و احتیاط به کـار بـرده   ، ىبرخى از تعابیر روای
امـام علـى   ، در روایتى کـه مولـف غـررالحکم آورده اسـت    ، به عنوان مثال. اند
  الغفله ضد الحزم غفلت ضد حزم است : مى فرماید 

  الغافل وسنان، الحازم یقظان :و در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است
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  ار است و صاحب غفلت در آغاز خواب مرد دور اندیش بید
حزم دوراندیشى و احتیاط کردن میـان دو تـدبیر   : مولوى گوید ؟حزم چیست

تدبیرى برگزیـده شـود کـه از    ، محتمل است به گونه اى که در میان آن دو تدبیر
وى با این مثال توضیح مى دهـد کـه اگـر در مقـام     . اشتباه و آغاز به دور است

وجود ندارد و مالامال از ریگهایى است که پـا را مـى    آبى، مسافرت هفت روزه
تـو در   !متـرس ، آن حرف دروغ است، سوزاند ولى شخص دیگرى به تو بگوید

دوراندیشـى و حـزم آن   . این راه حرکت کن که هر شب چشمه آب خواهى دیـد 
  . است تو در آب بردارى تا از ترس رها شوى و امور و بر وفق مراد باشد

  و تـدبیر احتیـاط  حزم چـه بـود در د  

  ز دو آن گیرى که دورست از خبـاط      

   
  در ایـن ره هفـت روز  : آن یکى گوید

  نیست آبى و هست ریگ پـاى سـوز       

   
  دروغسـت ایـن، بـران   : آن دگر گوید

  که هـر شـب چشـمه اى بینـى روان         

   
  حزم آن باشـد کـه برگیـرى تـو آب    

  تا رهى از ترس و باشى بـر صـواب       

   
ــود در راه   ــر ب ــز گ ــن را بری   آب، ای

ــتیز        ــرد س ــر م ــد، واى ب ) 80(ور نباش
  

   
آن را در ، مولوى در مواضع گوناگونى کـه بـا تحلیـل حـزم پرداختـه اسـت      

از . مواردى طرح مى کند که عوامل غفلت آور انسـان را از حـزم دور مـى کنـد    
جمله آنجا که چرب و نوش و دامهاى زندگى این جهانى انسان را از خـود بـى   

   :سازد و یا اقبال مردم و حسن آوازه فرد را از خود غافل مى کند مى خبر
  حزم کن از خرد کین زهرین گیاسـت 

ــت        ــور انبیاس ــردن زور و ن ــزم ک   ح

   
  هر طرف غـولى همـى خوانـد تـورا    

ــا       ــین بی ــواهى ه ــرادر راه خ ــاى ب   ک

   
  ره نمـــایم همرهـــت باشـــم رفیـــق

  مــن قــلاووزم در ایــن راه دقیــق        

   
  نــه ره دانــد او   نــى قلاوزســت و 

  یوسفا کـم رو سـوى آن گـرگ خـو         

   
ــرا   ــد ت ــه نفریب ــد ک ــن باش ــزم ای   ح

  چرب و نـوش و دامهـاى ایـن سـرا         
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  حزم آن باشد که چـون دعـوت کنـد   

)81(. تو نگویى مست و خواهان مننـد      
  

   
الحـزم   :در روایت نبوى رمز حزم و هوشیارى در بدگمانى نشـان داده اسـت  

حزم و بدگمانى بـود و  : الاخبار در توضیح روایت گوید شارح شهاب. سوءالظن
  :مولوى نیز همین روایت را آورده است )82(. معنى حزم هوشیارى و بیدارى بود

ــرى  ــد ب ــه ظــن ب   حــزم آن باشــد ک

  تـــاگریزى و شـــوى از بـــد بـــرى     

   
ــوالظن گفتســت آن رســول    حــزم س

  هــر قــدم را دام مــى دان اى فضــول     

   
  . سوءالظن مفید از دام ابلیس در امان استاهل حزم به دلیل 

  چون بسـى ابلـیس آدم روى هسـت   

)83(. پس به هر دستى نشاید داد دست     
  

   
آنچه از توضیحات یاد شده در بیان چیستى غفلت حاصل مى شود این است 

کسى که نسبت به امـر  . که غفلت، سبب توجه فرد از امور مهم در زندگى اوست
مهمى در زندگى شخصى، خانوادگى، سازمانى و یا اجتمـاعى بـى خبـر اسـت،     

گمنام فرد را در بى خبرى نسبت به وضعیت تحصیل فرد . غافل خوانده مى شود
تعبیر سلب توجه اشاره بـه ایـن نکتـه    . در گوشه اى از جهان غافل نمى خوانیم

دارد که غفلت، بى خبرى ابتدایى نیست بلکه بى خبرى است که در اثر شـیفتگى  
  . فرد به امورى، عارض مى شود

  ملاك تمایز ) 2-4
 توجـه و یـا بـى   . از امور درونى و نهانى است، همانگونه که بیان شد، غفلت 

بلکـه آگـاهى مـا از هوشـیارى و     ، خبرى فرد مستقیما مـورد مشـاهده نیسـت   
به همـین  ، ناهشیارى افراد از طریق آثار خارجى و رفتار آدمى به دست مى آید

دلیل در مقام مصداق براى تمایز بى خبرى از هوشیارى محتاج ملاك و ترازوى 
به چنـین ملاکـى    مى توان، داورى هستیم با تمسک به برخى از آثار بارز غفلت

  . دست یافت
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انسان غافل بى باك و بى هراس است اما بـى بـاکى او از    :ایمنى کاذب - 1
بلکه از اطمینان و ایمنـى پنـدارى حاصـل آمـده     ، ایمنى واقعى ناشى نشده است

به همین دلیل آگاهى و هوشیارى و دریده شدن پرده پندار براى چنـین  . است و
آنکه در چرخه کور آکل و مـاکول  . آور استکسى سخت ایمنى زدا و اضطراب 

افتاده است اگر چه در واقع ایمنى ندارد اما اشتغال بـه صـیادى بـراى او ایمنـى     
  :کاذب از صیاد به بار مى آورد

  اکــل و مـــاکول کــى ایمـــن بـــود  

ــود        ــاکن ب ــین، س ــدر کم ــى کان   زاکل

   
انسان غافل با حذر نیسـت زیـرا بـر دشـمنان      :بى حزمى و بى مبالاتى - 2

کسـى کـه در رفتارهـاى    . پنهان وقوف ندارد و از ایمنى پندارى برخوردار است
نگه  نه حریم خویش، خود بى مبالاتى پیشه مى کند و دغدغه رعایت ادب ندارد

مى دارد و نه حرمت انسان را به دیده احترام مـى نگـرد و نـه ادب عبودیـت را     
، کسانى که از هوشیارى برخوردارند. لاجرم زندگى غافلانه دارد، درعایت مى کن

تدبیر و تقوى گام بر مى دارند و هر گام خود چندین بـار  ، در زندگى با احتیاط
نظـر بـر قـدم را از اصـول     ، به همین دلیل برخى از عرفـا . با دقت نگاه مى کنند

است و راه رفـتن او  غافل ، کسى که نظر به قدم ندارد. طریقت خویش دانسته اند
  . با بى حرمتى و بى مبالاتى است و لذا جهد او بى توفیق است

ــارزار   ــون رود در خ ــه چ ــا برهن   پ

)84(جز بوقفـه و فکـرت و پرهیزکـار         
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 گونه ها و مراتب غفلت :سومگفتار
  استن این عالم اى جان، غفلت اسـت 

  هوشیارى، این جهـان را آفـت اسـت         

   
  مولوى

  چکیده 
شـیوه پیشـگیرى و روش   ، عوامـل بـروز  ، غفلت از جهت نفوذ در دل آدمى 

شـناخت مراتـب   . مراتـب و درجـات مختلفـى دارد   ، درومان و آثار زیانبـارش 
شرط لازم تغییر رفتار ، گوناگون غفلت و شناخت جایگاه خویش در این مراتب

 ـ، غفلت معذور، غفلت گریز ناپذیر: مراتب غفلت عبارتند از. است ، ذمومغفلت م
  . غفلت در فرهنگ سازمانى، غفلت مضاعف، غفلت مستقر

غفلت گریزناپـذیر  . یکسان نیستند، از جهت شدت و ضعف، مراتب شش گانه
غفلت . لازمه زندگى این جهان است و از مصادق خلقت حکیمانه آفرینش است

معذور هر چمد عیب و نقصان است اما انسان را در ابتلا به آن تقصـیرى نیسـت   
این . از انسان متوقع نیست و فرد غافل مستحق سرزنش است، غفلت مذمومولى 

دو مرتبه اخیر را به این ترتیب مى توان غفلت قبـل از بعثـت و غفلـت پـس از     
  . انبیاء نامید

غفلتى است که در دل آدمى ریشه مى دواند و به صورت ملکه ، غفلت مستقر
غفلت از ، مانند جهل مرکب، غفلت مضاعف. نفسانى و طبیعت ثانوى در مى آید

غفلـت زدگـى هویـت سـازمانى و     ، غفلت است و غفلت در فرهنـگ سـازمانى  
  . اجتماعى است و شدیدترین و پرآسیب ترین مرتبه غفلت است

  مقدمه 
اگر چه مفهـوم  . یکسان نیست، برخوردارى افراد از فضایل و رذایل اخلاقى 

در خصوص همـه افـراد صـبور معنـاى واحـدى دارد امـا       ، صبر به عنوان مثال
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. عده اى بـا صـبرتر از دیگـران هسـتند    . برخوردارى آنها از صبر یکسان نیست
دیگر فضایل نیز . درجات و مراتب گوناگون دارند، نسبت به هم، انسانهاى صبور
داراى درجات ... صلابت و، شجاعت، برخوردارى افراد از علم :بدین گونه است

درجـات  ... خودخـواهى و ، عجـب ، حسـد  :رذایل اخلاقى نیز چنین است. است
   )86(. یکسان نیستند، لذا حسودان از حیث شدت و ضعف حسد )85(. مختلفى دارند

غفلـت  . درجات مختلف داشتن غفلت از جنبه هاى گوناگون قابل بیان اسـت 
 ثانیـا از جهـت سـهولت و صـعوبت در    ، اولا از حیث شدت نفوذ در دل غافلان

. پیشگیرى و درمان و ثالثا از حیث سنخ مطلق آن داراى درجات مختلفى اسـت 
بایـد  ، کسى که در مقام تغییر رفتار خود بر آمده و در صدد غفلت زدایـى اسـت  

زیرا هر درجه اى از بى خبرى ، نسبت به شدت غفلت خویش وقوف داشته باشد
لت اشاره مى در این فصل به مراتب شش گانه غف. را روش درمان خاصى است

  . کنیم

  غفلت گریزناپذیر ) 3-1
بر دو ، مانند بسیارى از حالات درونى و احساسات و عواطف روانى، غفلت 

  . غفلت گریزناپذیر و غفلت درمان پذیر :گونه است
انسـانها از حیـث   . تامل در یک مثال ساده روشنگر تمایز این دو قسم اسـت 

نقصـانى کـه همـه انسـانها از آن     . بینایى بر دو قسم مشکل مواجـه مـى شـوند   
شى ء مایل در آب . برخوردارند و ناشى از ساختار خاص مجموعه بینایى است

کوچکتر از اندازه واقعى مشـاهده  ، را شکسته مى بینیم و اشیاء را در فاصله دور
از وجود چنین نقصانى شکایت به چشم پزشک نمـى بـریم   ، ما انسانها. مى کنیم

غفلـت  . خـود را بـر اسـاس قبـول آن تنظـیم مـى کنـیم       بلکه زندگى روزمـره  
مرتبه اى از بى خبرى است که ریشه در سرشت آدمى دارد و لـوازم  ، گریزناپذیر
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، به جهت سـاختار آن ، جهان طبیعت. گریزناپذیر ساختار این جهانى انسان است
، غفلت گریزناپذیر. و جهان پرده بر امور است، جهان غیبت پدیدارها از یکدیگر

ر ثانوى نیست کـه در شـرایط زیسـتى خاصـى و اقتضـاى عوامـل روانـى و        ام
، اجتماعى معین پیدا شود و به گونه اى که وسیله تصرف در آن عوامل و شرایط

غفلت گریزناپذیر با انسان این جهانى همزاد است و جز . بتوان غفلت زدایى کرد
لتـى بـه دلیـل    چنـین غف . از طریق فرونهادن زندگى این جهانى قابل رفع نیست

از آن همـه موجـودات   ، اینکه ریشه در ساختار مادى زندگى ایـن جهـانى دارد  
و یا حیوان به دلیل هویـت  ، اعم از اینکه جماد باشد یا گیاه، هر موجودى. است

این جهانى در غفلت گریزناپذیر است ایـن سـخن منافـاتى بـا هشـیار دانسـتن       
نسبت به امـورى و غفلـت از    هوشیارى از جهتى است و. موجودات عالم ندارد

همـه موجـودات در عـین غیبـت از     . جهت دیگر و نسبت به امور دیگـر اسـت  
اینکه همه اجزاى عالم . از نوعى هشیارى نیز برخوردار هستند، همدیگر و غفلت

 44به عنوان مثـال در آیـه   . ى هستندقرآناز آموزه هاى ، هوشیار و ناطق هستند
  :سوره اسراء مى خوانیم

  ن شى الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهماءن م 
و هیچ چیز نیست مگر آنکه به ستایش خدا مشغول است ولى شـما سـتایش   

  . آنها را در نمى یابید
ــیم   ــیریم و خوش ــمیعیم و بص ــا س   م

ــیم         ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب

   
، انسانها نیز مادامى که از زندگى دنیوى برخـوردار هسـتند از چنـین غفلتـى    

هـیچ انسـانى از آن   . همگانى و دایمـى اسـت  ، غفلت گریزناپذیر. زى ندارندگری
رهایى ندارد مگر آنکه از لوازم زندگى این جهانى فارغ شود و به زندگى نورانى 

و ، انسانهاى کامل که از دلبستگى هاى دنیوى جسـته انـد  . آن جهانى دست یابد
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امـا  . ن غفلتى رسـته انـد  به دنبال عالم حقایق و جهان حضور پیوسته اند از چنی
عیـب دیگـران را مـى    ، آنها نیز در زندگى دنیوى چون دیگران زندگى مى کننـد 

به همین دلیل بایـد از فراسـت و   . پوشانند و از بیان آنچه مى بینى لب مى دوزند
  . هشیارى اهل ایمان احتیاط ورزید

)87(هرچه زیر چـرخ هسـتند امهـات    
  

ــات        ــه و زنبـ ــاد و از بهیمـ   از جمـ

   
  هــر یکــى از درد غیــرى غافلنــد   

ــد         ــه و کاملن ــه نبی ــانى ک ــز کس   ج

   
ــو   ــال ت ــد، ح ــاحبدل بدان ــه ص   آنچ

)88(تو زحـال خـود نـدانى اى عمـو          
  

   
به گونه اى ، زندگى این جهانى را بر اساس غفلت سامان داده اند، عموم مردم

، مى شودنظام عالم مادى ویران ، که اگر پرده غفلت از چشمان آنها برداشته شود
، مناسبات اجتماعى مختل مى گردد سامان سازمان روانى فرو مى ریزد و تباهى

در برخى از روایات ناهشیارى و غفلت ، به همین دلیل. همه عالم را فرا مى گیرد
نقـل شـده    ین مـؤمن از خضـرت امیرال . موجب آبادانى دنیا و تلقى مى شود

  :است
   )89( لدنیالو عقل اهل الدنیا الخربت ا 

  . دنیا ویران مى شود، به هشیارى و عقل برسند، اگر انسانهاى این جهانى
. غفلت گریزناپذیر و آثار آن را در زندگى متداول خود مى توان مشاهده کرد

سازمان روانى و انسانها به گونه اى آفریده شده اند که پر مصیبت تـرین صـحنه   
دشمنى انسانها کـه سـر   . سپرده مى شودهاى زندگى در پرده غفلت به فراموشى 

درمـان مـى   ، آغاز نابودى تمدن بشرى است غالبا به وسیله غفلـت و فراموشـى  
عیب ها فاش نمى شود . آباد مى شود، زندگى این جهانى به وسیله غفلت. گردد

در ، غفلـت همگـانى گریزناپـذیر   . و ناملایمات و مصایب قابل تحمل مـى شـود  
آن را بـه  ، نعمت تلقى شده است کـه خلقـت حکیمانـه    ،ادبیات روایى و عرفانى
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سرمایه وجودى خـود را  ، انسانها یا برخوردارى از آن. مردم ارزانى داشته است
حفظ مى کنند و آلام و دردهاى خود را تسکین مى دهـد و اضـطراب ناشـى از    

بر این اسـاس اسـت کـه    . تعارضات روانى و ناکامى هاى خود را درمان مى کند
و . حکمت و نعمـت اسـت  ، غافل بودن. ون آفرینش را غفلت مى داندمولوى ست

. آفت بر زنـدگى ایـن جهـانى   ، به یک معنا آفت آور است، در برابر آن هشیارى
همه غفلـت هـا را زدوده و سـامان نـوینى را     ، آفتاب حقیقت در زندگى اخروى
  . براى انسان به همراه خواهد آورد

  غــافلى هــم حکمتســت و نعمتســت 

ــا ن      ــت  ت ــرمایه ز دس ــرد زود س )90(پ
  

   
  استن ایـن عـالم اى جـان غفلتسـت    

ــت       ــان را آفتس ــن جه ــیارى ای   هوش

   
  هوشیارى زآن جهانست و چـون آن 

)91(غالب آید پست گردد ایـن جهـان        
  

   
. این غفلت و بى خبرى طبیعى دامنگیر همه موجودات درباره یکـدیگر اسـت  

. در غفلـت هسـتند  ، به یک معنا، خودشان هماشیاء و انسانها به طور عمومى از 
این همان معناى عمومى غفلت است که شیخ عطار نیز دو بیت زیر را یادآور مى 

  :شود
ــده ام    ــب دی ــس عجای ــاهى ب   کارگ

  جمله را از خـویش غایـب دیـده ام        

   
  سوى کنه خویش کـس را راه نیسـت  

ــت       ــاه نیســ   ذره اى از ذره اى آگــ

   
درباره درد و اندوهها است بلکه هر یک از موجودات این عدم آگاهى نه تنها 

به طور عموم و جانداران به طور خصوص و انسانها به طور اخص درباره تمـام  
با صرف نظر از عدم آگاهى جمادى و نباتـات از یکـدیگر   ، شئون همدیگر دارند

  )92( .که معلول طبیعى ماهیت روبنایى آنها است

بـه  ، بى خبرى گریزناپذیر است که همه انسـانها ، بنابر این مرتبه اى از غفلت
دلیل زندگى این جهانى از آن برخوردار هستند و به تعبیر مولوى چنـین غفلتـى   



50 

 

ناشى از تن است و هر کسى که از تن و لـوازم آن برخـوردار باشـد داراى ایـن     
بـه درجـه برخـوردارى از    ، غفلت است و اما اگر کسى وجود روحانى پیدا کنـد 

  . پرده پندار فرو مى ریزد و نه شبى باقى مى ماند و نه روزى، نىروح آن جها
  غفلت از تن بود، چون تـن روح شـد  

ــد          ــیچ ب ــى ه ــرار را ب ــد او اس   بین

   
  چون زمین برخواسـت از جـو فلـک   

)93(نه شب و نه سایه باشد لى و لـک       
  

   
  هــر جــا ســایه اســت شــب ســایگه 

)94(از زمین باشد نه از افـلاك و مـه        
  

   
به طور کلى غفلت و بى خبرى از جنبه مادى و جسمانى انسـان ناشـى مـى    
شود و همینکه حسم و روح مبدل شد یعنى به محض آنکـه جسـم بـه اوصـاف     

اگـر زمـین از   ، بـراى مثـال  . ناگریز اسرار نهایى را در مى یابد، روحانى در آید
 ـ، فضاى این منظومه شمسى ارج شود ه سـایه  براى من و تو نه شبى مى ماند و ن

مسلما ناشى از خود زمـین اسـت   ، هر کجا که سایه و و شب سایگاهى باشد. اى
حال این مثنوى را شیدى بدان که انسان نیز مانند کـره زمـین   ، نه از افلاك و ماه

، هر گاه از انوار شمس حقیقت و اوصاف الهى و تجلیات ربانى برخـوردار شـود  
برداشته مى شـود و سراسـر نـور مـى     ظلمت مادیات و تاریکى حیوانات از آن 

  . گردد
  زخواب غفلـت و هسـتى و تعبیـر عـدم دارد    

)95(توان بیدار گردیدن اگر به خود زنـى پـاى        
  

   
  غفلت درمان پذیر 

غفلتى است که نه به دلیـل سرشـت ایـن جهـانى     ، مراد از غفلت درمان پذیر 
امر ثانوى است و  بلکه به دلایل بیرونى بر فرد عارض مى شود و به همین دلیل
این نوع غفلـت  . به صورت اتفاقى در زندگى فردى و جمعى انسان بروز مى کند

در شرایط خاص بر زندگى انسان عـارض و چیـره مـى    . عرضى و مرضى است
غافلنـد ولـى   ، انسانها همیشه به معناى نخست. شود و آن را به تباهى مى کشاند
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و فعلیـت آن مرهـون برخـى از    به معناى دوم در معرض غفلت هستند و تحقیق 
قابل درمـان  ، این نوع غفلت. اقتصادى و اجتماعى است، تربیتى، شرایط محیطى

است و پیامبران آسمانى براى پیشگیرى و درمان چنین غفلتـى ماموریـت یافتـه    
مـانع شـکوفایى شخصـیت    ، برخلاف غفلت گریزناپذیر، اند زیرا این نوع غفلت

بـى خبـرى از   ، نـوع دوم غفلـت  . نوعى اسـت آدمى و سد وصول او به کمالات 
. آلام و آثارى است که آن مفاهیم در روح دیگران اثر مـى گـذارد  ، مفاهیم لذایذ

این نوع غفلت است که در امتداد تاریخ بشرى دود از دودمان انسانى بـر آورده  
است و روزگار را چنان سیاه کرده است که هیچ فلسفه اى بافى و جـر بحـث و   

نمى تواند عذرى براى آن بـدبختى هـا و نـادانى هـا     ، وش گذاشتنتاویل و سرپ
   )96( .بتراشد

  غفلت معذور ) 3-3
  مراتب گوناگون دارد، غفلت درمان پذیر 

بـى خبـرى   ، مراد از غفلـت معـذور  . شایع ترین مرتبه آن غفلت معذور است
است که از طرفى گریزناپذیر نیست و جنبه مرضى دارد و از طرفى مانند غفلـت  
گریزناپذیر به عنوان رذیلت اخلاقى تلقى نمى شود و فـرد برخـوردار از چنـین    

بى خبرى کسانى اسـت  ، معذور. غفلتى مستحق ذم و سرزنش انگاشته نمى شود
به همین دلیل چنین . که به دلیل فقدان هدایت و روشنگرى آسمانى غافل هستند
. از تقصیر وى نیستغفلتى اگر چه ناشى از کوتاهى و قصور فرد است اما ناشى 

پیام انبیا آسمانى غفلت زدایى از غافلانى است که سر غفلت آنها عدم وقوف بـه  
. واژه نبى بر خبیر بودن و آگاهى بخشى پیامبر دلالت دارد. حقایق آسمانى است

مردم قبل از آگاهى بخشى انبیا را غفلت معذور نامیـده انـد و آن را در   ، مفسران
  . بحث قرار داده اند برابر غفلت مذموم مورد
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  غفلت مذموم ) 3-4
تمایز دو مرتبه غفلت معذور و غفلت مـذموم را مفسـران بـر اسـاس نحـوه       

مراد مفسران از غفلت معـذور آن  : مواجهه مردم با دعوت پیامبران بیان کرده اند
است که فرد به علت عدم اتمام حجت خداوند و به دلیل روشن نبودن هدف یـا  

بى خبرى است کـه  ، غفلت گردد و مقصود آنها از غفلت مذموم، تبیین را سلوك
فرد پس از اتمام حجت و صرفا به دلیل عدم توجه و دقت به سبب بى مبـالاتى  

: فخر رازى در تفسیر کبیر گویـد  )97(. و دل مشغولى هایش با آن دچار شده است
ده گاهى غفلت به این دلیل است که هنوز رسالتى از جانب خداوند مبعـوث نش ـ 

شقاوت و سعادت جاودان براى ، تکالیف مردم، است و احوال و اوضاع و آخرت
سرنوشت و سـعادت خـود   ، مردم روشن نیست و لذا مردنم نسبت به مبدا و معاد

و گاهى غفلت به این دلیل است که فرد از مواعظ روشنگر . در بى خبرى هستند
مى زند و تغافل مى  پیامبران آسمانى اعراض کرده و خود به غفلت و بى خبرى

  . ورزد
بر اساس بیـان مولـف    )98(. چنین غفلتى مذموم و مستحق عقاب و عتاب است

غفلت درمان پذیر که درمان و پیشگیرى آن از اصول  :تفسیر کبیر مى توان گفت
غفلتى که قبل از ظهور انبیـا و   :برنامه تربیتى پیامبران است داراى دو مرتبه است

چنین غفلتى بر خلاف غفلت گریزناپذیر عیب شـمرده   .روشن شدن اذهان است
، مى شود و به منزله یک بیمارى و آفت بزرگى در زندگى فردى و اجتماعى بشر

اما عیب بودن آن به معناى این . مورد شفابخشى و درمانگرى انبیا قرار مى گیرد
خداونـد  . نیست که فرد به جهت چنین غفلتى مستحق عقـاب و سـرزنش اسـت   

بـه هلاکـت و   ، ى را که به وسیله انبیا مورد هشدار قـرار نگرفتـه اسـت   جامعه ا
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پسـندیده  ، بدبختى دچار نمى سازد و عقاب بدون بیان و هشدار از جانب حکیم
  . نیست

غفلت به معنـاى اعـراض از روشـنگریهاى    ، مرتبه دیگر از غفلت درمان پذیر
از غفلـت پـس   ، پیامبران است و آنچـه موجـب عقوبـت سـخت تبـاهى اسـت      

غفلـت مـذموم مسـبوق بـه     . برخوردارى از بیدادگریها و هشدارهاى وحى است
آگاهى بخشى پیام آوران آسمانى بوده و ناشى از بى توجهى و تقصـیر و تفسـیر   

مذموم بودن این مرتبه از غفلـت  . فرد است و لذا موجب سرزنش و عقاب است
له عصیان امر الهى به دلیل آن است که انسانها على رغم هشیارى تکوینى به وسی

اگر چه فضل و احسان خدا جمـادات را آگـاه و هشـیار    . دچار غفلت مى شوند
انسانها على رغم برخوردارى از عقل و  :ساخته و آنها را تسبیح گو فرموده است

اندیشه به دلیل گناه و نافرمانى دچار قهر الهى گشته اند و قهـر خداونـد آنهـا را    
غفلت رذیلت اخلاقى است و نسبت بـه غفلـت    چنین. غافل و کور ساخته است

دو مرتبه غفلت معـذور  . شدت بیشترى دارد و درمان آن سخت تر است، معذور
. و مذموم را ترتیب مى توان غفلت پیش از انبیا و غفلت پـس از بعثـت خوانـد   

در مواجهـه بـا   ، کسانى که نه به تقصیر بلکه به قصور و ناتوانى غفلت مى ورزند
دو گروه مى شوند گروهى که هدایت مـى یابنـد و غفلـت    ، وحى نور هدایت گر

خود را با نور وحى مى زدایند و کسانى که از آن اعراض مى کنند و بر گمراهى 
وحى براى گروه نخست شفابخش بیمارى غفلت است . و غفلت خود مى افزایند
ان اما براى گروه دوم جز زیادت خسـران و فزونـى   مؤمنو موجب رحمت براى 

  . لت حاصلى نداردغف
 ما هو شفا و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا قرآنو ننزل من ال 

  82/اسرا 
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ان شفابخش و رحمت است نازل مى کنیم و این بر مؤمنو آنچه بر  قرآنو از 
   )99( .ستمکاران جز زیان نیفزاید

  غفلت مستقر ) 3-5
. مراتـب گونـاگون دارد  از جهت رسـوخ در دل آدمـى   ، خود، غفلت مذموم 

گاهى انسان به ندرت غفلت مى ورزد و گاهى او بیش و کم غافل مـى شـود و   
. گاهى غفلت ورزى چنان در وى رسوخ مى کند که از بى خبرى رهـایى نـدارد  

چنانچه مداوا نشود و فرد نسبت به رفتار خود نیز ، مانند هر رذیلت دیگر، غفلت
بـه  . کامل در دل آدمى استقرار مـى یابـد   ریشه دارتر شده و به طور، غفلت کند

با تدبیر در آیات الهى بـه تمـایز   ) ره(همین دلیل مفسرانى جون علامه طباطبائى 
علامـه  . غفلت غیر مستقر و غفلت مستقر. دو مرتبه از غفلت مذموم پرداخته اند

  :در تفسیر المیزان در خصوص آیه شریفه
  ) 205/ اعراف ( و لا تکن من الغافلین 
  غافلان مباش  از

در این آیه از خود غفلت نهى نشـده اسـت بلکـه از درآمـدن در     : مى فرماید
زیرا غافل کسى است که غفلت و بى خبرى در وى ، زمره غافلان نهى شده است

   )100( .مستقر شده است
مراد از غفلت مستقر بى خبرى نهادینه شده در دل آدمى است به گونه اى که 

بخشـى از  ، مـى بخشـد و بـه صـورت طبیعـت ثـانوى       تمام رفتار وى را شکل
وصف ناپذیر نیست که در ، غفلت در این مرتبه. شخصیت و شاکله فرد مى گردد

شخصیت و سازمان روانى آدمى ماندگار نباشد بلکه بـه گونـه اى در شخصـیت    
در . از غفلـت وى حکایـت مـى کنـد     وى استقرار مى یابد که همه رفتارهـایش 

غافـل نامیـده   ، کسانى که مبتلا به غفلت مستقر هسـتند ، غافلکاربرد عرفى واژه 
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. چنین غفلت به تدریج حاصل مى شود و به سختى درمان مـى شـود  . مى شوند
دلیل . شدیدترین مرتبه آن است، غفلت مستقر در نسبت با مراتب یاد شده غفلت

اولا غفلت مستقر به دلیل رسـوخى کـه در دل آدمـى بـه      :این امر دو نکته است
سهولت قابل درمان نیست و هر کسى توانایى تغییر وضعیت خـویش را در ایـن   

همه هویـت آدمـى را تحـت    ، به دلیل رسوخ و استقرار، ثانیا غفلت. مرتبه ندارد
تاثیر قرار داده و تمام رفتار و کردار وى را رنگ مى بخشـد و بـه همـین دلیـل     

نابراین غفلت مستقر بر ب. زیان آورتر و مهلک تر است، چنین غفلتى پر آسیب تر
عیبى است فاحش که باید درمان شـود و بـر خـلاف    ، خلاف غفلت گریزناپذیر

غفلت معذور رذیلتى است آشکار که باید زدوده گردد و بر خـلاف غفلـت غیـر    
   )101(. که باید دفع شود، مستقر دشمنى است زیان آور

ر خصـوص  براى توضیح تمایز غفلت مستقر و غیر مسـتقر از تمـایزى کـه د   
، سـخاوت . مى تـوان بهـره جسـت   ، فضایل اخلاقى در این خصوص وجود دارد

صفت پسندیده اى است اما هـر کسـى را صـرفا بـه     ، انفاق و بخشش به دیگران
در کاربرد عرفـى و اصـطلاحى   ، سخى. سخى نمى نماید، دلایل انفاق و بخشش

شـکل   سـخاوت بـه  ، کسى است که در اثر بخششهاى مکـرر ، نزد عالمان اخلاق
طبیعت ثانوى او در آمده باشد و به گونه اى که در هر موضع مـورد نیـاز بـدون    

. در تشویش و نـدامت نیفتـد  ، سختى و تکلف دست سخاوت بگشاید و از انفاق
در مواقع اضطرار به یاد خدا هستند و یا در شرایط معنوى از ، بسیارى از انسانها

ه معناى دقیق کلمه کسى است کـه  اما ذاکر ب. شهد ذکر خداوند برخوردار هستند
ذکر خداوند چنان در دل وى نقش بندد که همیشه و در همه حالات به یاد خـدا  

  . باشد و لحظه اى از او غافل نباشد
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  غفلت مضاعف ) 3-6
مفهـوم  . غفلت بسیط و غفلـت مضـاعف   :غفلت مستقر داراى دو مرتبه است 

همانگونـه کـه   . ار مى رودغفلت مضاعف در اینجا مانند مفهوم جهل مرکب به ک
فرد در جهل مرکب نه تنها نسبت به امرى جاهل است بلکه نسبت به جهل خود 

در غفلت مضاعف نیز فرد نه تنها نسبت به امور مهم در زنـدگى  . نیز جاهل است
بنـابراین در  ، خویش غافل است بلکه نسبت به غفلت خود نیز بـى خبـر اسـت   

غفلـت  . غفلت به امرى: دو غفلت وجود دارد، در واقع، چنین مرتبه اى از غفلت
عمق و نفوذ در ، از جهت پیچیدگى و ناپیدایى، شدیدترین مرتبه غفلت. به غفلت

زیـرا همـان گونـه کـه فـرد      ، غفلت مضاعف است، دل آدمى و سختى در درمان
گرفتار به غفلت مضاعف نیز توان خـود را  ، توانایى در رفع جهل مرکب را ندارد

وضعیت فرد گرفتار به جهل مرکب بحرانى تر از . ز دست مى دهددر زدودن آن ا
زیرا کسى که نسبت به امرى علم ندارد ولى بـر  ، کسى است که جهل بسیط دارد

انگیزه رفع جهل خویش را داراست و متناسب با همت و ، جهل خود وقوف دارد
تلاشش به رفع نقیصه جهل توفیق مى یابد اما کسى که بـه جهـل خـود وقـوف     

امـا خـود را   ، انگیزه اى براى رفع جهل نـدارد ، دارد و دچار علم پندارى استن
واصل مى داند و فرد واصل انگیز حرکت پیدا نمى کند زیرا به صـورت پنـدارى   

امیـر  . سیراب است و احساس تشنگى ندارد تا در پـى یـافتن آب گـوارا باشـد    
جهل بسیط و جهـل  تمایز ، محمود بن یمین الدوله خراسانى معروف به این یمین

مرکب را از حیث امکان رهایى به علم و رهایى از جهل بـه خـوبى نشـان داده    
  :است

ــد    ــه ندان ــد ک ــه ندان ــس ک   و آن ک

  هم خویش از ننـگ جهالـت برهانـد        

   
  و آن کس که نداند و نداند کـه ندانـد  

ــد         ــدهر بمان ــب ابدال ــل مرک   در جه
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غفلت مضاعف بـى  . این سخن در خصوص غفلت مضاعف نیز صدق مى کند
، مهمترین غفلـت مضـاعف  . غفلت از غفلت :خبرى نسبت به غفلت خویش است

. استمرار بى خبرى و نبود هشداردهنگان مشفق و تملق هـاى چاپلوسـان اسـت   
فرد را به تدریج از خویشتن غافل مى کنـد و یکـى از آثـار بـى     ، غفلت مستمر

فرد غافل دچـار بیـدارى   البته . بى خبرى از بى خبرى است، خبرى از خویشتن
پندارى است و غفلت خود را در عین بیدارى مى پندارد و لذا از هشدار مشفقانه 

ممکن است خود ، کس یکه دچار غفلت مضاعف شده. دیگران بیزارى مى جوید
بـه وسـیله   ، در زمره هشدار دهندگان باشد ولى بى توجه به نیاز خود به هشدار

پرده اى دیگر مى  مى لافد و بر پندار خویش هشدار بر دیگران بر پندار خویش
. اگر صرفا به بیان آثـار و آفـات غفلـت   ، به عنوان مثال، راقم این سطور. افزاید

دل ، نگارش پرده پندار بسنده کند و بـه همـین مقـام موعظـه و هشـدار بخشـى      
غفلت بـورزد و  ، خویش را مشغول سازد و از نیاز مبرم و مستمر خود به هشدار

بدون تردید در غفلت مضـاعف بیـدارى   ، خوانندگان را مخاطب خود پنداردتنها 
  . پندارى در غلطیده است

از طرح این مساله غفلت خواهد کرد که آیـا  ، او به سبب همین غفلت شناسى
خـود در دام غفلـت غلطیـده ام و یـا در     ، من مشغول به بحث از خطرات غفلت

ت که بحـث از غفلـت خـود عامـل     در این صورت اس ؟زمره ذاکرین ره یافته ام
  . بروز مى گردد ولى غفلتى نقابدار و ناپیدا

اگر با غفلت درونـى بحـث کننـده از خـویش تـوام      ، بحث از غفلت، بنابراین
مدیر یک سازمان را که بر زندگى : مثالى دیگر. سبب غفلت مضاعف است، باشد

ى دارد در او سـع . غصه مى خـورد در نظـر آوریـم   ، غافلانه جمعى از همکاران
بـه غفلـت زدایـى بپـردازد و بـا      ، سخنرانى ها و مواجهه هاى گوناگون بـا آنهـا  
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اگر چنین مدیرى قبل از آنکه بـه  . خلوص و صمیمت تمام مشفقانه هشدار بدهد
بر خویش دلسوزى نکنـد و پـیش از آنکـه بـر غفلـت      ، همکاران دلسوزى کند
بد و در غفلت زدایى از بر بى خبرى و غفلت خود وقوف نیا، دیگران وقوف یابد

دیگران به عامل غفلت زا و تخـدیر کننـده مبـدل شـود و وى را دچـار غفلـت       
این سخن به معنـاى نفـى اهمیـت ضـرورت هشـدار دادن بـه       . مضاعف مى کند
، بلکه تاکید بر این نکته است که مهمترین مخاطب بـراى هشـدار  ، دیگران نیست

ار به خـود لازم اسـت تـا فـرد     خود فرد است و پیش از هشدار به دیگران هشد
  . دچار غفلت مضاعف نشود

. توجه به غفلت مضـاعف در اخـلاق مـدیران اصـل بنیـادى اسـت      ، بنابراین
هدایتگرى انبیا و غفلت زدایى آنها بر همین اصل مبتنـى اسـت کـه پیـام آوران     

چنانچه . خود پیش از دیگران و پیش از آنها از هدایت برخوردار هستند، هدایت
بر این نکتـه امـر    174در آخرین فراز از خطبه  ین على مؤمنمیرالحضرت ا

 قـرآن به همین سبب در فراخوان مردم به اقبال بر دعوت انبیا در . تاکید کرده اند
  :مجید بر این نکته تاکید شده است

اتبعـوا مـن   * و جا من اقصا المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلون  
  21-20/ یس  اجرا و هم مهتدونلایسئلکم 

اى قـوم مـن از فرسـتادگان     :گفـت ، و مردم از دوردست شهر شتابان آمدنـد 
، از کسانى که از شما پاداشى نمى خواهند و خـود رهایافتـه انـد   * پیروى کنید 
   )102( .پیروى کنید

از مهمتـرین عوامـل اقبـال    ، مهتدى بودن نى و رهایى از او از غفلت درونـى 
خـود را فرامـوش   ، اساسا دعوت کسى که هشدار بخشى. دعوت اوستمردم به 
انسانى که غفلت مضاعف دچار مـى  . اقبالى ندارد و اثرى را بر نمى انگیزد، کرده
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در هلاکت ابدى گرفتار مى آید و به گونه اى کـه جـز بـه رحمـت الهـى      ، گردد
 غفلـت مضـاعف مهـرى اسـت بـر دل و     . امیدى به رهایى از غفلت نتوان داشت

گـوش را از شـنیدن و دل را از   ، بیمارى است در قلـب کـه چشـم را از دیـدن    
  . بصیرت هر آنچه هشدار آور است محروم مى سازد

وضعیت غافلان گرفتار به غفلت مضاعف مانند آن صوفى اسـت کـه عـارف    
رومى داستان او را نقد حال ما دانسته و در دفتر دوم مثنوى بـه زیبـایى ترسـیم    

ز صوفیان از راهى دور و دراز به خانقـاهى رسـید و بیـدرنگ    یکى ا :کرده است
خر خود را به طویله برد و در آبخورى بست و مقدارى آب و علف به آن زبـان  

، صوفیان که گرسـنه و فقیـر بودنـد   . بسته داد و خود نیز نزد دیگر صوفیان رفت
از عزا  مجلسى بیارایند و شکمى، تصمیم گرفتند خر او را بفروشند و از بهاى آن

طعامهاى الوان خورده شد ولولـه و  . خر فروخته شد و مجلس آراسته. در آورند
غوغایى به راه افتاد و از شدت پایکوبى و رقص و سماع آنان دود و گـرد همـه   

  . فضا را گرفته بود
، صوفى مسافر نیز بى خبر از همه جا یکسره مغلوب این همه شادى و شـعف 

پس از مدتى سماع بـه  ، ه سماع کنندگان پیوستدست افشان و پایکوبان به حلق
قطعـه اى آهنگـین را بـا ضـربى     ، پایان خود نزدیک مى شد که یکى از صوفیان

سایر صوفیان نیز  .خر برفت و خر برفت و خر برفت: سنگین آغاز کرد و خواند
صوفى مسافر . همان ضرب را دم گرفتند و دسته جمعى شروع به خواندن کردند

همراهى کرد و آن شـعر را بـا شـور و هیجـانى     ، بى خبر با جمع نیز از همه جا
  . بیشتر مى خواند

سرانجام مجلس به پایان آمد و بامدادان سر زد و هر یـک از صـوفیان وداع   
صوفى مسافر نیز براى ادامه سفر به طویله رفت تا بار و بنه . کنان به راهى رفتند
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. شگفتى خرى در طویله ندیـد  ولى با کمال. اش را روى خر نهد و رهسپار شود
آن زبان بسته را ، حتما خادم خانقاه :از سر سادگى و خوش خیالى با خود گفت

وقتى خادم آمد دید از خر خبرى نیست . براى سیراب کردن به چشمه برده است
پس خر کو؟ خادم نگاهى همچون نگه کـردن عاقـل انـدر     :با نگرانى به او گفت
  :سفیه روى به او کرد

ــتم ــا  :گفـ ــن بارهـ ــدم مـ   واالله آمـ

ــا         ــن کاره ــنم از ای ــف ک ــاترا واق   ت

   
  تو همى گفتى که خر رفـت اى پسـر  

  از همـــه گوینـــدگان بـــا ذوق تـــر     

   
باز مى گشتم که او خود واقف است زین قضاراضى است، مرد عارف اسـت   

)103(   
  غفلت نهادینه در فرهنگ سازمانى ) 3-7

 :داراى دو مرتبـه اسـت  ، غفلت از حیث شیوع در یک سازمان و یـا جامعـه   
. غفلت فردى آن است که فرد یا افرادى در یک سازمان گرفتـار غفلـت هسـتند   

هویـت اجتمـاعى و   ، آن است که به دلیل شیوع این بیمـارى ، مرتبه شدید غفلت
آسـان  درمان غفلت فردى به مراتـب  . فرهنگ سازمانى فرهنگ غفلت زده باشد

عوامل بروز آثار این دو مرتبـه از غفلـت   . تر از پیشگیرى و درمان جمعى است
غفلتى که بر جماعت عـارض مـى شـود و    ، به عبارت دیگر. نیز گوناگون است
پر آسیب تر بـوده و  ، ملت و امتى را گرفتار مى کند، سازمان، نهادهاى اجتماعى

مین دلیل تغییر رفتار جمعى و به ه. به لحاظ عوامل ظهور بسیار پیچیده تر است
بسى مشکل تر و محتاج روش و ، و پیشگیرى و درمان غفلت از هویت سازمانى

: غفلت زدگى فرهنگ سازمانى عـواملى گونـاگون دارد  . شیوه هاى دقیقتر است
سازمانى که مدیران آن اهل غفلت و بى تـوجهى باشـند و یـا اعضـاى آن اهـل      

 ـ منزلتـى بیشـتر از همکـارى    ، اى فـردى خمود و اهمال ورزى باشند و موفقیته



61 

 

احسـاس  ، در ایـن صـورت  ، سازمانى و شایستگى هاى حرفه اى داشـته باشـد  
کهترى و اهداف غیر اجتماعى کارکنان سازمان افزایش مى یابد و غفلت مسـتقر  
خانمان سوز بر آن سازمان مسلط خواهد شد و فرهنگ سازمانى را تباه خواهد 

تژیک یک سازمان هر اندازه بـر مسـئولیت پـذیرى    برنامه ریزى هاى استرا. کرد
بـه  ، تقسیم عادلانه و موقعیت ها و افزایش خودباختگى افراد تاکیـد کنـد  ، افراد

  . همان اندازه فرهنگ سازمانى را از غفلت زدگى مصون داشته است
یکـى از  ، بدون تردیـد . آثار بسیار مخربى دارد، غفلت زدگى هویت اجتماعى

مسـتولى شـدن غفلـت بـر فرهنـگ      ، تمدنهاى بزرگ در تاریخعوامل فروپاشى 
اجتماعى است و یکى از اهداف دشـمنان جوامـع اسـلامى از صـدور فرهنـگ      

تزریق سم غفلت بر پیکـر جامعـه دینـى    ، خویش و تحمل آن بر جوامع اسلامى
و توفیـق  ، توسـعه ، تـلاش ، جامعه اى فاقد پویایى، جامعه غافل. مسلمانان است

  . ت گانه غفلت در نمودار شماره یک ترسیم شده استمراتب هف. است
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 غفلت از خویشتن :چهارمگفتار
  جمله عـالم زاختیـار و هسـت خـود    

ــود        ــت خ ــر مس ــزد در س ــى گری   م

   
  مى گریزنـد از خـود در بـى خـودى    

)104(یا به مستى یا به شغل اى مهتدى      
  

   
  چکیده

زیـرا غفلـت از   مهمترین بعد غفلت آدمـى غفلـت ورزى وى از خـود اسـت     
خویش تباه کننده سرمایه وجود است و بزرگ تـرین دشـمنى اسـت کـه بـراى      

غفلـت از خـویش   . تاخت و تاز هر دشمن و درونى و بیرونى همـوار مـى کنـد   
، بى خبرى از خود واقعـى ، غفلت از خود حقیقى: مراتب و اضلاع گوناگون دارد

بارز غفلـت از خـویش    نیازها و سئوالهاى وجودى نمونه هاى، اعراض از رازها
  . است

  غفلت از خویش، شدیدترین غفلت ) 4-1
از مفاهیمى است که معناى آن در ، غفلت چنانچه در مباحث گذشته ذکر شد 

غفلت همیشه به صورت غفلت از امـراى مطـرح   . گرو متعلق و مضاف الیه است
 ـ: در گفتار دوم این نکته هم بیان شد. است ارى غفلت وقتى به عنوان مشکل رفت

بین . در کتابهاى اخلاقى طرح شده که متعلق آن امرى مهم و سرنوشت ساز باشد
درجه اهمیت مطلق غفلت و شدت آن از حیـث آثـار و عمـق نفـوذش نسـبت      

غفلت از آینده شـغلى  . هر کس از امور متعددى غفلت مى ورزد. معنادارى دارد
بى خبـرى از  ، غفلت از شان و موقعیت اجتماعى، بى خبرى از فرزندان، خویش

. آثار زیانبار غفلت به شعاع اهمیت متعلق آن است، احساسات و هیجانهاى خود
لـذا بـه   . بى خبرى گوهر گرانبهاى وجود آدمى است، مراد از غفلت از خویشتن

. پرداختن به غفلت از خـود اهمیـت دارد  ، میزان اهمیت این سرمایه بدیل ناپذیر
که امرى عارضى است و فرد ، ه بدیل پذیرسرمای :انسان را دو گونه سرمایه است
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موقعیت اجتمـاعى و اسـتعدادهاى درونـى بـه آنهـا      ، با تکیه بر تواناییهاى فردى
سرمایه . دست مى یابد و در معرض ادبار و اقبال دنیا دستخوش تحول مى گردد

  . مالى که غالبا موجب غرور افراد نیز هست چنین هستند، فکرى، هاى علمى
. ه بدیل ناپذیر است که از آن به سرمایه وجود تعبیر مى کنـیم قسم دوم سرمای

به همـین دلیـل از دسـت    . سرمایه وجودى اصل است و سرمایه بدیل پذیر فرع
ظاهر از مصادیق مهم خسران در . دادن سرمایه هاى وجودى جبران ناپذیر است

کـه  کسانى . همین تباهى است) 2و 1/ عصر ( والعصر ان الانسان لفى خسر :آیه
بـه  ، نسبت به خویشتن مواجهه ندارند و براى خود اصالت و اهمیتى قائل نیستند

عدم وقوف بر خویش . تدریج از خود بى خبر شده و به انکار خویش مى رسند
  . آنها را به منجلاب از خود بیگانگى و خود باختگى گرفتار مى سازد

همه صـحنه  ، از دست دادن هویت حقیقى انسانیت، تهى شدن از واقعیت خود
هاى زندگى را به صحنه ایفاى نقش کـاذب مبـدل کـردن از لـوازم گریزناپـذیر      

  . غفلت از خویشتن است
  چو سرابم به خیالین جسـدى سـاخته ام مـن   

)105(چه خرابم که زبیگانه خودى ساخته ام مـن       
  

   
  غفلت از خویش، شایعترین بى خبرى ) 4-2

غالبا از وقوف بر خـویش و  . وقوف بر خویش امر نادر و در گرانبهایى است 
بسیار هستند کسانى که در تمامى صحنه . ابعاد وجودى خویش در غفلت هستیم

هاى زندگى بر هر امر دقت دارند و در همه جا شرط حزم و احتیاط را رعایـت  
، خویشـتن امـا در خصـوص   . مى کنند و در هر موضعى هشیار نشان مى دهنـد 

. سعادت و شقاوت همیشگى خود کاملا بى توجهى و سهل انگارى روا مى دارند
کسانى که دائم در فکـر دیگـران هسـتند و از درد و    . آنها از خویشتن بى خبرند



64 

 

ابتدا باید به درد و رنج خویش بپردازنـد و از مـداواى خـود    ، رنج آنها مى نالند
  به تعبیر میرزا، غافل نشوند
  د مى گویى سخن از درد و رنج دیگرانچن :خراسانى

  خویش را اول مداوا کن، کمال این است و بس 
به هر ، بسیارند کسانى که همیشه در دغدغه پیشرفت و تکامل دیگران هستند

به تفضیل سـخن مـى   ، کسى مى رسند از ضرورت علم آموزى و کسب کمالات
ورت علـم  گویند و عصر خویش را وقف دیگران مى کننـد امـا هرگـز بـه ضـر     
این سخن . آموزى خود و مصیبت دور ماندن خویش از کمالات توجه نمى کنند

به معناى نفى ضرورت و ارزش بى خبرى هست نمى تواند بـه هشـدار دیگـران    
حس خیر خواهى ، آنچه فرد را به دعوت مردم به کمالات فرا مى خواند. بپردازد
  . است

ان را بـر خیـر خـواهى در    اما خطا در این است که خیرخواهى در حق دیگر
عوامـل روانـى   . حق خود مبنى نمى سازد بلکه از خیر خواهى خود غافل است

، فراوانى انسان را به شرکت فعال در مناسبات گوناگون اجتماعى فرامـى خوانـد  
، از امور نیکو و ضرورى است اما، علاقه اجتماعى و ایفاى نقش فعال در جامعه

ى چشم فرد را از دیدن دشمنان پنهـانى محـروم   شوق فعالیت هاى اجتماع، غالبا
مى سازد و چنان در هویت جمعى فرو مى رود که از هویـت خـویش بـه طـور     

  . کامل غفلت مى ورزد و از دغدغه سود و زیان خویش فارغ مى گردد
، او را به بى مبالاتى به رودخانه اى مى اندازد، مانند کسى که شوق شنا کردن

گرایش انسـان بـه ایـن    . ت جان خود را زا دست بدهدغافل از اینکه ممکن اس
، پندار که هر چیزى را بشر مى تواند آزمایش کند و تجربه هر امرى جایز اسـت 

در این گرایش که پـس از  . از مصداقهاى بارز چنین بى خبرى از خویشتن است
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چنین القا مى گردد که هیچ امرى نیست که ، رنسانس در مغرب زمین نضج یافت
از تجربه کردن آن منع شود بلکـه  ، به نحو پیشین و با الهام از طریق غیبىانسان 

زیرا هر چیزى مباح است مگر آنکه ، انسان مى تواند دست به هر تجربه اى بزند
عیـب اصـلى ایـن پنـدار در غفلـت از      . به تجربه بر ضرر آن وقوف یافته شـود 

کامل از دست مـى  سرمایه وجودى آدمى است که در برخى از تجربه ها به طور 
. رود و آزمایش کننده اى در میان نمى ماند تا بر نتیجـه آزمـایش واقـف شـود    

اومانیسـم دنیـا   . پندار اباحى گرى دقیقا بر چنین غفلت از خویش استوار اسـت 
  . اطلسى بود که خود را به دلقى فروخت، گرایانه شکل یافت

  خویشــتن نشــناخت مســکین آدمــى

ــى       ــد در کمــ ــد شــ ــى آمــ   از فزونــ

   
ــت  ــى ارزان فروخ ــتن را آدم   خویش

)106(بود اطلس خویش را بر دلقى فروخت     
  

   
خـود را ارزان مـى فروشـد و بـه سـهولت      ، انسانى که از خویش غافل باشد

مجید به همبستگى میان غفلت از خویش  قرآندر . توسط بیگانگان تباه مى شود
، اولیا کفـار اسـت  طاغوت که ، ىقرآندر بینش . و سلطه پذیرى اشاره شده است

ترسـیم  . بر آنهـا چیـره مـى شـود    ، تنها از طریق غافل ساختن مردم از خویشتن
  :مجید آمده است قرآنزیبایى از فرآیند اطاعت پذیرى قوم فرعون در 

  ) 54/ زخرف ( فاستخف قوم فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین 
آنهـا مردمـى    که، و قومش ذلیل و زبون داشت تا همه مطیع و فرمان بر شدند

  . فاسق و نابکار بودند
جهد بى توجهى است زیرا تـلاش وى چیـزى   ، در واقع، کوشش انسان غافل

جز صرف سرمایه عمر در آبادانى زمین دیگران نیسـت و خـود جـز حسـادت     
همه امـور را بـه دقـت    ، کسى که به هنگام استخدام در سازمانى. نصبى نمى برد
، مسـافرتها ، کارانـه ، تشـویق ، مرخصـى ، مزایـا ، در آمد، حقوق: محاسبه مى کند
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و مسائلى از این قبیل را مورد بررسى وافر قرار داده اما از توجه بـه ایـن   ، ترفیع
حقیقت غافل است که استخدام در این سازمان از هویت و شخصیت من چه مى 

بحرانهاى ، اضطرابهاى شغلى. بدون تردید گرفتار بدترین غفلت شده است. ستاند
تملق و چاپلوسى از لوازم چنین مواجهه اى ، تظاهر و ریا، مناسباتى در سازمانها
آیا مجالسى براى . محاسبه هر امرى جز خویشتن خویش :با حرفه و شغل است

انسان غافل از خویش باقى است تا در این واقعیت تلخ تامـل کنـد کـه مـن در     
صله دارد؟ آیا پـرده پنـدار   آغاز سرمایه گذارى چه اندازه از من در پایان امر فا

فرد از رویت واقعیت تلخ خسران باز مى دارد تا دریابد که در تلاش روزمره من 
به تاراج رفته و بیگانه بـر جـاى آن حـاکم شـده     ، واقعى که سرمایه اصلى است

است و به این صورت انسان بى خبر تنها از گرگهاى جـان سـتان نمـى پرهیـزد     
  یطان مى گریزد؟بلکه غافلانه در دام گرگ ش

  این عجب نیست کـه مـیش از گـرگ جسـت    

)107(این عجب کین مـیش در گـرگ جسـت         
  

   
پـرده پنـدار را از میـان بـر مـى دارد تـا از       ، آیا شگفتى بـه اشـتغال دنیـوى   

  هشدارهاى عارفان را بنیوشد؟
  در زمـــین مردمـــان خانـــه مکـــن

ــه مکــن       ــار بیگان ــن ک ــار خــود ک   ک

   
  کیســت بیگانــه تــن خــاکى تــو    

  کــز بــراى اوســت غمنــاکى تــو         

   
  تا تو تن را چرب و شیرین مى دهـى 

ــى         ــى فربه ــود را نبین ــوهر خ )108(ج
  

   
  نشانه هاى غفلت از خویش ) 4-3

، اولا بى خبـرى از خـویش  : غفلت از خویش چندین علامت مشخص دارد 
، فرد غافل از خـود . احساس کاذب بى نیازى از پند و اندرز را موجب مى شود

از اینکه خود را محتاج پند و اندرز داند به موعظه دیگران اشـتیاق دارد و   پیش
پر حرفى از نشانه هاى بارز این بى نیازى . زبان است، بیش از آنکه گوش باشد
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به همین جهت در روایت آمده است که چـون عقـل فـرد شـکوفا     . پندارى است
ى از خویشـتن  ادعاى گزاف از دیگر علائم بـى خبـر  . سخنش اندك شود، گردد
تصـویر وارانـه از خـود داشـتن و     ، ژرفترین مرتبه مرتبه غفلت از خویش. است

. زندگى با من پندارى است که گزاف گویى و ادعاى خلاف را سـبب مـى شـود   
  . عجب نیز از دیگر مراتب غفلت از خود است

زیـرا توفیـق منـوط بـه سـرمایه      . جهد بى توفیقى دارد ثالثا غافل از خویش
کسانى که در . مولوى تصویر روشنى از غفلت به دست داده است. استوجودى 

خاصـیت  . اما کمترین علمى به خـویش ندارنـد  . خصوص علم و فنون علامه اند
همه جواهر را مى داند و از احکام همه اشیا با خبرند امـا نسـبت بـه هویـت و     

  . جوهر خود به طور کامل بى خبرند
ــوم  ــد از عل ــزاران فصــل دان   صــد ه

  جــان خــود را مــى ندانــد آن ظلــوم     

   
  دانـــد او خاصـــیت هـــر جـــوهرى

)109(در بیان جوهر خود چون خـرى       
  

   
. مدیرى که در اداره سازمان در خصوص هر امرى نهایت دقـت را دارا اسـت  

رقابـت هـاى بـین    ، رشد و تعالى همکـاران ، انگیزه کارکنان، دغدغه بهره ورزى
اما اگر وى در بحران دغدغه ، مدیرى است موفق. المللى و او را فرا گرفته است

توفیق وى به قیمـت فراموشـى   . تدبیر بر خویش را فراموش کند، هاى مدیریتى
مبارزى که جهاد در راه آزادى از سلطه هاى بیرونـى را  . حقیقت خویشتن است

مبـارزه او موجـب   ، بر جهاد اکبر در راه آزادى در درون خویش استوار نسـازد 
عالمى که علم به حقایق امور را بر علم به حقیقت خـویش  . شودغفلت وى مى 
  . علم وى پرده پندارى مى شود تا از خویشتن غافل بماند، مسبوق نسازد

ــم یجــوز و لا یجــوز  ــه همــى دان   ک

  خود ندانى تـو یجـوزى یـا عجـوز؟         

   
ــک    ــى لی ــاروا دان ــن روا و آن ن   ای

ــک         ــو نی ــین ت ــاروا ب ــا ن ــو روا ی   ت
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  مى دانـى کـه چیسـت   قیمت هر کاله 

ــت        ــدانى احمقیس ــود را ن ــت خ   قیم

   
ــته اى    ــا دانس ــس ه ــعدها و نح   س

)110(ننگرى سعدى تو یا ناشایسـته اى       
  

   
بر اساس این نگرش است که خودشناسـى از مهمتـرین دانشـها و بـه تعبیـر      

با خودشناسى است که یزدان شناسى نیز حاصل . مولوى جان جمله علمها است
  . مى شود

  جمله علمهـا ایـن اسـت و بـس    جام 

)111(که بدانى مـن کـیم در یـوم دیـن          
  

   
به همین دلیل است که ملا صدراى شیرازى وقوف بـر خـویش و شـناخت و    

کسـى کـه از شـناخت    . سعادت مـى دانـد   احوال نفس را مادر حکمت و اساس
  . خویش خویش ناتوان باشد از معرفت به خداوند نیز عاجز است

  خــود، عــاجز اى شــده، در نهــاد  

  کـــى شناســـى، خـــداى را، هرگـــز     

   
  تون که در علـم خـود زبـون باشـى    

ــون، باشـــى       ــار، چـ ــارف کردگـ   عـ

   
عمـر تنهـا   . غفلت از گذر عمر از دیگر مصادق بـى خبـرى خویشـتن اسـت    

سرمایه آدمى در زندگى این جهانى است که دائـم در حـال کاسـته شـدن عمـر      
  :است

ــدمى  ــى قــ ــى مشــ ــى حنفــ   الــ

  اراق دمــــــــىارى قــــــــدمى      

   
  !گامهایم را مى نگرم که خون مرا مى ریزند، به سوى مرگ گام بر مى دارم

کسى که از آمد و شد روز و شب غافل است و هرگز بـه حکمـت و فلسـفه    
زندگى وقوف نمى یابد و به تعبیر شیخ عطار از سر روز و شـب طربنـاك نمـى    

از خویشـتن و تهـى   همبستگى بـین غفلـت   ، عطار نیشابورى با نکته بینى. گردد
  :بودن از شخصیت فرد را نشان داده است

ــرا    تــا چنــد از ایــن غــرور بســیار ت

  تــاکى خیـــال ایــن نمـــودار تـــرا       

   
  سبحان االله کار تـو کـارى عجیبسـت   

)112(تو هیچ نئى وین همه پنـدار تـرا        
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  ابعاد غفلت از خویش ) 4-4
غفلت از خویش داراى اضلاع گوناگون است و به همین دلیـل از پیچیـدگى    

انسان . شرط حصول وقوف بر خود فهم اضلاع آن است. خاصى برخوردار است
مراد از انسان . انسان حقیقى و انسان واقعى :از دو مرتبه وجودى برخوردار است

انسانیت اسـت   هویت، واقعیت خارجى فرد است و مراد از انسان حقیقى، واقعى
انسان در مقام حقیقت موجودى است داراى . که انسان واقعى نمودى از آن است

زیبـا  ، حقیقـت جـو  ، خیر خواه، عدالت طلب، طبیعت بى کران، افقهاى لایتناهى
صـاحب  ، خلیفـه االله ، طالب وصال به اصل خویش، قدسى، ابدیت طلب، دوست

ودى و غیره اما انسان در مقـام  ذاتى و داراى رازها و نیازها وج کرامت و ارزش
محدود اسـت و  ، استعدادها، نیازها، موجودى است که از حیث توانائیها، واقعیت

گاهى سوى به اصل خود مى کند و زمانى ، پایى در خیر و گاهى در شر مى نهد
  . از اصل خود مى گریزد

  این سو کسان سوى خوشان و آن سو کشان با ناخوشان
   )113(تى در این گردابها یا بگذرد یا بشکند کش

غفلت از من حقیقـى  . به تبع تفکیک یاد شده، غفلت از خویشتن دو ظلع دارد
کسى که از من واقعى غافـل اسـت، نسـبت بـه نیازهـاى      . و غفلت از من واقعى

طبیعى و مقتضیات زندگى این جهانى بى خبر است، نسبت بـه رازهـا و نیازهـا    
غفلت از خویش بـه یکـى از ایـن دو     همه مصادیق. وجودى خود بى خبر است

غفلت از حرمت و کرامت آدمى، غفلت از اختیار، اراده، آزادى : بعد بر مى گردد
و مسئولیت خویش، بى خبرى از توانائى صعود و تکامل و عدم مواجهه فرد بـا  

  . مرگ از مصادیق بارز غفلت از خویش است
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  مرگ فراموشى بارزترین مصداق غفلت ) 4-5
غفلـت از واقعیـت   ، مصداق غفلت و بى خبرى از واقعیات زنـدگى  بارزترین 

مردم غالبا از مرگ اندیشى و هشیارى نسبت بـه مـرگ بـه عنـوان     . مرگ است
اگرچـه بـا مـرگ    . یکى از رویدادهاى حتمى زندگى شخصى طفـره مـى رونـد   

اما آنها را صرفا مرگ دیگران تلقى مى . دیگران به طور فراوان روبرو مى شویم
آگاه هستیم که آنچه براى دیگران رخ داده است براى مـا نیـز رخ خواهـد    . کنیم

مـورد  ، داد اما این آگاهى را به منزلـه امـر متحمـل کـه هنـوز رخ نـداده اسـت       
فراموشى و بى اعتنایى قرار مى دهیم زیرا هنوز امر یاسـا بیـرون از مـن کـه در     

در ، یکى از رویدادها دنیاى خارج از من قرار دارد و به تعبیر ویتکنشتاین مرگ
  . زندگى نیست

ایـن سـئوال   ، اما براى کسى که غافل نیست و از هشیارى بـه مسـاله مـرگ   
پس زندگى چـه معنـایى   ، حال که مرگ وجود دارد: اضطراب آور را مى آفریند

، غفلــت از بنــدگى و معنــا و هــدف آن اســت، دارد؟ بنــابراین غفلــت از مــرگ
از . یقا بر تصویر وى از زندگى منطبق اسـت همانگونه که نوع تصویر از مرگ دق

نظر مولوى فرد از مرگ چون آینه اى است که زندگى فرد را به خوبى نشان مى 
  :دهد

  مرگ هر یک اى پسر همرنگ اوست

  آیینه صـافى یقـین همرنـگ اوسـت         

   
  آنک مى ترسـى زمـرگ انـدر فـراز    

  !آن زخود ترسانى اى جان هوش دار     

   
  رخسـار مـرگ  روى زشت تست نى 

  جان تو همچون درخت و مرگ برگ     

   
نخسـت کسـانى کـه از آن    : انسانها در مواجهه با رویداد مرگ بر سه قسم اند

فرارى هستند و به شیوه هاى گوناگون از مرگ اندیشى بـه غفلـت و فراموشـى    
پناهنده مى شوند و خویش را به سئوالهاى وجودى و اضطراب آور ناشـنوا مـى   
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خودکشى مى کنند و اضطراب ، دوم کسانى هستند که از ترس مرگگروه . سازند
کسانى هستند که با تمام ، و گروه سوم، مرگ اندیشى آنها را از پاى در مى آورد

وجود با آن روبرو مى شوند و با مواجهه راستین با آن معناى زنـدگى را درمـى   
مرگ جان اسـت  . از نظر آنها مرگ به همان اندازه شیرین است که زندگى. یابند

  . که از آن گریزى نیست
  چون جان تو مى ستانى چون شکر است مـردن 

ــردن        ــر اســت م ــیرین ت ــان ش ــو زج ــا ت   ب

   
  از جان چرا گریزم؟ جـان اسـت جـان سـپردن    

)114(و زکان چرا گریزم؟ کان زر است مردن      
  

   
براى ابراهیم خلیل کـه بـر   ، هولناك است، اگر مرگ براى دیگران چون آتش

  . باغ است و مایه زندگى، به تعبیر مولوى، هستى وقوف دارد
ــل حــق را   ــرا خلی ــق را زی ــن طب ــردارد ای   ب

)115(باغ است و آب و حیوان گر آذر است مردن     
  

   
اما نترسـیدن آنهـا ماننـد نترسـیدن کودکـان      ، از مرگ نمى ترسند، گروه سوم

عشـق هسـتى   نیست که از بى خبرى ناشى گردد بلکه از بصیرت و وقـوف بـر   
  . حاصل مى آید

  و اگر مرگ نبود دست ما پى چیز مى گشـت 

)116(و نترسیم از مرگ مرگ پایان کبوتر نیست     
  

   
مواجهه هشیارانه با مرگ انسان را از غفلت نسبت به لحظه هاى زنـدگى دور  

بـه  ، مى سازد و او را به عمل صالح نزدیک مى کند تا از حیات طبیعى فاقد معنا
در مقام غفلت زدایى از رویـداد مـرگ و    امام على . صعود کندحیات طیبه 

  :آثار مرگ اندیشى با بیان انگیزشى مى فرماید
فمن عمل فى ایام املـه قبـل حضـور    . الا و انکم فى ایام امل من ورائه اجل 

و من قصر فى ایام امله قبل حضور اجله فقد . و لم یضر ره اجله. اجل نفعه عمله
   )117( عمله و ضره اجلهخسر 

بدانید که شما در روزهایى به سر مى برید که فرصت ساختن برگ است و از 
ساز خویش برگیرد سود آن بیند ، آنکه اجل نارسیده. پس این روزها مرگ است
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حاصل کارش خسران ، و از مرگ آسیب نپذیرد و آن که تا دم مرگ کوتاهى کند
  . است و مرگ او موجب زیان است

ین مـؤمن امیرال. از مباحث خیره کننده نهج البلاغه بحـث از مـرگ اسـت    یکى
در تصویرى که از مرگ ترسیم کرده اند و در مواجهه اى کـه   حضرت على 

میان خود با مساله مرگ دانسته اند بشر را نسبت به یکى از مهمتـرین رازهـاى   
خطبـه و هفـده   حضـرت علـى در بـیش از هفـده     . وجودى اش بینا ساخته اند

در نهج البلاغه آمده است که چون خنـده  . حکمت مساله مرگ را طرح کرده اند
کان الموت فیهـا علـى    :فرمودند، مردى غافل را به هنگام تشیع جنازه اى دیدند

غیرنا کتب، کان الحق فیها على غیرنا وجب، و کان الذى نرى من الاموات سـفر  
ثهم و ناکل تراثهم کانا مخلدون بعـدهم، ثـم   نبوئهم اجدا. عمها قلیل الینا راجعون

   قد نسینا کل واعظ و واعظه، و رمینا بکل جائحه
جز ما ، گویا مرگ را در دنیا بر غیر ما نوشته اند و گویا حق را در آن بر عهد

نوشته اند و گویى آنچه از مردگان مى بینیم مسافرانند که گویى به زودى نزد مـا  
ر گورهایشـان جـاى مـى دهـیم و میراثشـان را مـى       باز مى گردند و آنان را د

سپس هر پند دهنـده را  ، پندارى ما از پس آنان جاودانه به سر مى بریم. خوریم
   )118(. فراموش مى کنیم و نشانه قهر بلا و آفت مى شویم

با پدیده مرگ بـه   مولوى از عرفایى است که نسبت به مواجهه امام على 
یره شده است و در آخرین داستان دفتر اول به زیبـایى آن  نحوه حیرت آورى خ
: به ابن ملجم فرمود که حضرت رسول اکرم ، نقل است. را ترسیم کرده است

مـى   وى نزد امام علـى  . روزى مى آید که تو على را به شهادت مى رسانى
وى را ، ه نـاگوار رخ دهـد  رود و از حضرت مى خواهد که قبل از آنکه آن حادث

چون حکم و تقدیر چنین است و اینک کشتن تو بـه  : حضرت مى فرماید. بکشد
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باز او به دسـت  . دست من قصاص قبل از جنایت است پس نمى توانم ترا بکشم
برو کـه  : امام مى فرماید. و پاى ایشان افتاد و برخواسته و خود اصرار مى ورزد

لم زده است و چاره اى نیست و باید رضا بـه  قلم قضا و قدر این سرنوشت را ق
   )119(... قضا داد

مولوى بدون اینکه نکته غامض کلامى را در این روایـت مـورد بحـث قـرار     
چنان شیفته مواجهه خیره کننده حضرت نسبت به پدیده مرگ مى شود کـه  ، دهد

بهترین اشعار خود را در باب مرگ ارائه مى دهد و سعى مى کند مـرگ آگـاهى   
صویر حضرت از مرگ را مطابق با تصویر ایشان از زنـدگى اسـت بـه زیبـایى     ت

  . ترسیم کند
  گفــت خــونى را همــى بیــنم بچشــم

  روز شب بر وى نـدارم هـیچ خشـم        

   
  زانکه مرگم همچو من شـیرین شـده  

  مرگ من در بعث چنگ اندر زدسـت      

   
نـامیرا و  او به سطحى از وقوف به جهان هستى نائل آمده است کـه مـرگ را   

باد چرا که ظاهرش مرگ اسـت و در   جاودان یافته است و چنین مرگى نوشش
مثـل تولـد   . باطن عین زندگى و رد ظاهر پایان است و اما در حقیقت پاینـدگى 

  !جنین از رحم مادر
  مرگ بـى مرگـى بـود مـا را حـلال     

ــوال       ــا را ن ــود م ــى برگــى ب ــرگ ب   ب

   
ــدگى  ــاطن زن ــه ب ــرگ ب   ظــاهرش م

ــر      ــاهرش ابتـ ــدگى ظـ ــان پاینـ   نهـ

   
  در رحم زادن جنـین را رفـتن اسـت   

  در جهــان او را زنــو بشــکفتن اســت     

   
ــت   ــیرین شدس ــرا ش ــردن م ــه م   دان

  بل هـم احیـا پـى مـن آمـده اسـت           

   
ــا  ــالى لائمــ ــا ثقــ ــونى یــ   اقتلــ

)120(ان فـــى قتلـــى حیـــاتى دائمـــا      
  

   
ناپیـدا مـى   به همین دلیل موضع فرد نسبت به مرگ رونشگر بسیارى از امور 

مجیـد مـرگ    قرآندر . ادعاى کاذب را از دعوت راستین باز مى شناساند. گردد



74 

 

اى جهودان اگـر  . خواهى ملاکى براى نشان دادن عدم صداقت معرفى شده است
  !راست مى گوئید تمناى مرگ کنید

ــرگ طــوق صــادقان  ــواى م   شــد ه

  کــه جهــودان را بــد ایــن دم امتحــان     

   
ــوم    ــاى ق ــود ک ــى فرم ــوددر بن   یه

  صادقان را مرگ باشـد گـنج و سـود        

   
ــان    ــاموس کس ــر ن ــودان به   اى جه

ــان         ــر زی ــا را ب ــن تمن ــد ای   بگذرانی

   
  یک جهودى این قدر زهـره نداشـت  

)121(چون محمد این علم را برفراشت      
  

   
از روایتى در ، سر اینکه یک جهودى این اندازه زهره نداشت که مرگ بخواهد

آدم ذکر الموت و ذکر ما تقدم علیه بعد الموت و  :استنباط استغرر الحکم قابل 
  . لا تتمن الموت الا بشرط وثیق

مرگ را همیشه یاد دار و نیز آنچه پس از مرگ بـا آن مواجـه مـى شـوى و     
شارح غررالحکم شرط محکـم را ایـن    .مرگ را آرزو مکن مگر به شرط محکم

   )122( .مى داند که گمان عصیانى به خود نداشته باشى
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  خدا فراموشى زیان آورترین غفلت :پنجمگفتار
  اهرمن ماند و من مانـد و دشـمن چـو نمـانى    

  به که مانى که بماند زتو سر پنجه مانى سروش     

   
  چکیده 

همبستگى بـین وقـوف بـر    . غفلت از خداوند پر آسیب ترین بى خبرى است 
مـورد تاکیـد متـون    خود و معرفت به خدا و نیز خدا فراموشى و خود فراموشى 

اعتراض غافلانه از آیات تکوینى : غفلت از خدا ابعاد گوناگونى دارد. دینى است
بـى خبـرى از   ، غفلـت از الهـى  ، و تشریعى و بى خبرى از آیات آفاقى و انفسى

، غفلــت از آرمانهــاى قدســى، نظــارت خداونــد و غفلــت از مواخــذه اخــروى
غفلـت از خداونـد در همـه اعصـار     سکولاریزم به عنوان قالب زندگى مبتنى بر 

  . به نحوى نمایان است -از عصر جاهلیت تا جاهلیت نوین  -حیات آدمى 

  ابعاد غفلت از خدا ) 5-1
. پر آسیب ترین غفلت آدمى بى خبرى از آفریدگار و مدیر عالم هستى است 

سر آغاز غفلت انسان از خـویش  ، غفلت از خداوندى که هیچ امرى غافل نیست
مجید مـورد اشـاره    قرآنستگى بین خدافراموشى و خود فراموشى در همب. است

  :قرار گرفته است
  ) 19/ حشر ( ولا تکونوا کالذین نسوا االله فانسیاهم انفسهم 

مانند کسانى مى باشد که خدا را فراموش کرده اند و خداوند نیز آنها را نسبت 
  . به خودشان فراموشاند

  :مى خوانیم ین حضرت على مؤمنلبه همین دلیل در روایتى از امیرا
   )123( من عجز من معرفته فهو عن معرفه خالقه اعجز 

  . از شناخت خداوندش عاجزتر است، کسى که از شناخت خویش عاجز باشد
  اى شـــده در نهـــاد خـــود عـــاجز

  !کـــى شناســـى خـــداى را، هرگـــز     
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  تـو کـه در علــم خـود زبـون باشــى    

  !باشـــى؟عـــارف کردگـــار، چـــون      

   
   )124( من عرفه نفسه فقد عرفه ربه

  . خداى خود را مى شناسد، هر که خود را شناخت
سر اینکه خدافراموشى موجب خودفراموشى شده است و شـناخت خـویش   

ارتباطى است که در واقع بین خدا و خود واقعـى  ، مستلزم شناخت خداوند است
  :به تعبیر مولوى. استمن تر ، خدا از من من، در عالم واقع. وجود دارد

  بر دو چشم من نشین اى که از من مـن تـرى  

ــنترى          ــر روش ــز قم ــایم ک ــر را وانم ــا قم   ت

   
، موجب خود فراموشـى مـى شـود   ، خدافراموشى، و لذا در مقام توجه و علم

وقتى از خدا دور افتادیم از خود واقعى نیز دور مى افتیم و در آن صـورت مـن   
  !مى ماند و شیطان

  ماند و من مانـد و دشـمن چـو نمـانى    اهرمن 

  به که مانى که بمانـد ز تـو سـر پنجـه مـانى          

   
اعراض غافلانه از آیات الهى یکـى از  : غفلت از خداوند ابعاد گوناگونى دارد
همه آیت وجـود و حضـور   ، جهان هستى. بارزترین ابعاد غفلت از خداوند است

که آن چیز علامـت و نشـانه   به معناى این است ، آیه بودن چیزى. خداوند است
. در جهان هستى حـداقل پـنج قسـم آیـه    . امرى است و از آن امر حکایت دارد
  :علامت بر حضور خداوند وجود دارد

  ) آیات آفاقى(تحولات قانونمند طبیعت ، پدیدارهاى جهان آفرینش - 1
  ) آیات انفسى(سرشت خدا آشناى آدمى  - 2
انسان را خطاب قرار داده و با او ، خداوندوحى که به وسیله برگزیدگان  - 3

  ) آیات تشریع(از خدا سخن مى گویند 
  . اولیاء الهى که وجودشان یادآور خداوند است - 4
پدیدارهاى خارق العاده که به دست پیامبران به قصد عطف توجه مـردم   - 5

  ) آیات بینات(به پیام الهى رخ مى هد 
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افلانه اعراض مى کننـد و پیـامى از آنهـا    از اینهمه آیات غ، انسانهاى بى خبر
مجید به چنین بى خبرى آدمى از آیات الهى فراوان اشـاره   قرآندر . نمى شنوند
  :شده است

  ) 92یونس ( و ان کثیرا من الناس عن ایاتنا لغافلون 
  بسیارى از مردم از آیات ما در غفلتند

  ) 46یس ، 4انعام ( .نو ما تاتیهم من آیه من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضی 
و این مردم بى خرد چه بسیار بر آیات و نشانه هاى قدرت حق در آسـمانها  

  . و زمین مى گذرند و از آن روى مى گردانند
از هویـت ربطـى و   ، انسان بى خبر وقتى که به پدیدارهاى آفرینش مى نگرد

ضور ماهیت نمادى آنها غفلت مى کند و حکایت دل انگیز آنها را در خصوص ح
  : امیر معزى به همین بى خبرى اشاره مى کند. خداى مهربان نمى شنود

ــب  چــه ــدین عجای ــه چن ــدارى ک   پن

  به وصف اند، یک از دیگر عجیب تر     

   
  شــود بــى صــانعى هرگــز مهیــا    

ــدر؟          ــز مق ــادرى هرگ ــى ق ــود ب   ب

   
ــالم   ــق ع ــى خــلاق باشــد خل ــه ب   ن

ــر        ــق دفت ــد خل ــاش باش ــى نق ــه ب   ن

   
معاصر و احساس تنهـایى در جهـان هسـتى از دیگـر ابعـاد      بى پناهى انسان 

دورى آدمى از خـداى مهربـان کـه نـه تنهـا      . غفلت آدمى از خداى متعال است
منحصـرا  ، هستى و هویت خود را وامدار اوست بلکه اطمینان بخش بشـر ، آدمى
غفلت آدمى از خـدایى کـه هرگـز    . از مهمترین ابعاد غفلت از خدا است. اوست

خود از پدیـده شـگفت انگیـز    ، بلکه همیشه مونس روان آدمى است ،نهان نیست
  :آفرینش است

ــودى   ــونس روان بـ ــرا مـ ــو مـ   تـ

ــودى        ــان ب ــر نه ــم س ــیکن از چش   ل

   
ــان   ــه گم ــر ب ــافتم خب ــى ی ــو م   از ت

  چــون شــدم بــى خبــر عیــان بــودى     
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  من خـود انـدر حجـاب خـود بـودم     

)125(ورنه با مـن تـو در میـان بـودى          
  

   
  از من بـه مـن اسـت    دوست نزدیکتر

  وین عجیب تـر کـه مـن از وى دورم        

   
  چه کنم؟ با که توان گفت که دوسـت 

ــورم        ــن مهجـ ــن و مـ ــار مـ   در کنـ

   
شیخ بهایى به ریشه دورى اعجاب انگیز اشاره مى کند و بر غفلـت آدمـى از   

  :خدا هشدار مى دهد
  دلا تــا بــه کــى از در دوســت دورى

ــرورى       ــراى غــ ــار دام ســ   گرفتــ

   
  خواب غفلت گرفته اسـت در بـر   ترا

)126(چه خواب گران اسـت، االله اکبـر        
  

   
عمیق ترین مرتبه غفلت از خداوند، بى خبرى از مشیت الهى و غفلت از مکر 
و انتقام خداوند است و این غفلت، گستاخى آدمى را مى افزایـد و موجـب مـى    

ید به خدا نیز از غفلت از ام. شود که وى ادب عبودیت فروگذارد و طغیان بورزد
دیگر ابعاد غفلـت از خداونـد اسـت کـه سـختى در معیشـت از جملـه مـوارد         

اگر چه آفات غفلت از خداوند و نشناختن آفریدگار قابـل  . گریزناپذیر آن است
  :شمارش نیست لکن به برخى از آنها در نمودار صفحه بعد اشاره مى شود

   کتاب 107نمودار صفحه 
انسان دور از خدا یار را غیر . خودباختگى است، مهمترین آفت خدافراموشى

همانگونـه کـه بـه شـادیهاى     ، مى پندارد و در نتیجه اغیار را نیز یار مى پنـدارد 
  . شادى حقیقى را غم مى انگارد، کاذب دل مى بندد

ــناخت   ــر از ناشـ ــود بتـ ــى نبـ   آفتـ

  تــو بــر یــار و نــدانى عشــق باخــت     

   
ــى    ــدارى همـ ــار پنـ ــار را اغیـ   یـ

ــى         ــادى غم ــام بنه ــادیى را ن )127(ش
  

   
ریشه چنین غفلتى تهى شدن از خویش و محو جمال دیگران بودن است کـه  

  :آدمى را از پرواز به ملکوت باز مى دارد
  همچو آینه مشو محـو جمـال دیگـران   

  از دل دیده فرو شوى خیال دیگران     
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  درجهان بال وپر خویش گشودن آموز

  و بـال دگـران  که پریدن نتوان با پر      

   
  سکولاریزم مصداق بارز زندگى غافلانه ) 5-2

بسنده کردن به ظاهر و بى خبرى از بـاطن امـور   ، یکى از ابعاد غفلت آدمى 
ظـاهر دنیـوى و لـوازم ایـن جهـانى      ، آنچه در حیات آدمى مشهود اسـت . است

جـان  کوه تن را مى نگرند اما کان ، به تعبیر مولوى، انسانهاى غافل. زندگى است
را در آن نمى بینند و به همین دلیل تنها دغدغه آفات و بیماریهاى تن را دارند و 

بر خلاف هشـیاران و  . فارغ هستند، از دغدغه فرسودگى روان و سقوط وجودى
عاقلان که از تن به جان مى نگرند و از صورت به معنا مى پردازند؛ هزاران فـم  

مرتـع شـیطان گـردد و    ، رسـد و روان  بر دل دارند تا مبادا آسیبى بر جان و دل
  :انسان از سلوك به اهداف و آرمانهاى والاى انسانى بازماند

  بــى خبــر بودنــد از جــان آن گــروه 

ــوه          ــان ک ــده ک ــده، ندی ــوه را دی   ک

   
ــود     ــم ب ــزاران غ ــل ه ــر دل عاق   ب

)128(گــر زبــاغ دل، خلالــى کــم بــود      
  

   
خصـوص دنیـا و روح   ظاهر بینى آدمى محدود به تن و جان نیست بلکه در 

بى خبران ظاهر بین به مظـاهر زنـدگى ایـن جهـانى حصـر      . آن نى صادق است
  . توجه دارند و از دیدن حقایق هستى محروم هستند

  یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون 
  . اکثرا به امور ظاهر دنیا آگاهند و از عالم آخرت بکلى بى خبرند

ى از چشم حس است که به تعبیر مولوى مانند کـف دسـت از   ظاهر بینى ناش
انسان غافل کف روى آب دریا را مى نگـرد و  . اشراف بر همه امور ناتوان است

انسان هشیار از چشم دریا بین مى نگرد زیرا از نظر وى جنـبش کفهـا از دریـا    
  . هست و لذا دیدن کف و ندیدن دریا جاى شگفتى است

  وبس چشم حس همچون کف دستست

  نیست کف را بر همه او دسـت رس      
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  چشم دریـا دیگـر اسـت و کـف دگـر     

ــر         ــا نگ ــده دری ــل وز دی ــف به   ک

   
ــا روز شـــب  ــا ز دریـ   جنـــبش کفهـ

)129(کف همى بینى و دریا نه عجـب       
  

   
مولوى با همین بیان تمثیلى غافلان را در مورد هشدار قرار مى دهد که وقتى 

ظواهر دنیا از حقیقتى برخوردار هستند کـه  . ببیندآب آب را نیز ، آب را مى بیند
جان را مى بیند و از ، توقف در ظواهر جر غفلت نیست و لذا انسان هشیار از تن

  . جان جان را مى یابد، جان
  ما چـو کشـتیها بهـم بـر مـى زنـیم      

ــنیم       ــمیم و در آب روشـ ــره چشـ   تیـ

   
  اى تو در کشتى تن رفته بـه خـواب  

ــر در        ــدى مگــ   آب آبآب را دیــ

   
  آب را آبــى ســت کــو مــى رانــدش

)130(خواندشیروح را روحى است کو م     
  

   
سامان یافتـه اسـت زیـرا    ، سکولاریزم نیز بر اساس چنین غفلت و بى خبرى

سکولاریزم چیزى جز حصر توجه به ظواهر این جهانى و حذف کردن هر گونـه  
مـدیریتى  ، مثـال  بـه عنـوان  ، مدیریت سکولار. فراتر رفتن از دنیاى مادى نیست

است که اساسا جز به عوامل و آثار این جهانى نیاندیشد و هرگونه عنصـر وراى  
این جهانى را از نظام مدیریتى بیرون کند و مناسبات گوناگون سازمان را عـارى  

  . از هر گونه رنگ و صبغه اخروى شکل دهد
 ـ   اى نمونه بارز جهان بینى سکولاریزم و معیشت سکولاریسـتى را نـزد عربه

چنان تصور مـى شـد   ، در این جهان بینى اگر چه. عصر جاهلیت مى توان یافت
مدیون اسـت لکـن آدمـى     االلههستى و وجود را به فعالیت آفرینندگى ، که آدمى

گرده هـاى ارتبـاط خـود را بـا آفریننـده      ، پس از آنکه به وسیله االله آفریده شد
در دسـتهاى اربـاب   ، از آن بـه بعـد  ، خویش قطع کرد و هستى او بر روى زمین

نیرومند دیگرى قرار مى گیرد و سلطه ظالمانه این ارباب تا زمـان مـرگ ادامـه    
که چیزى جز اوج ظلم و ستمى نیست که در سراسر عمـر از آن آزار مـى   ، دارد
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، دهـر ، نام این سلطه گـر ظـالم و سـتمگر   . دیده و ناله و شکایت مى کرده است
   )131(. یعنى زمان است

 23جاثیه ( هى الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و قالوا ما 
  ) 24و 

. مى میریم و زنده مـى مـانیم  ، و گفتند چیزى جز زندگى این جهانى ما نیست
  . جز روزگار چیزى ما را هلاك نمى کند

بنابراین زندگى عرب جاهلى بین دو امر تولد و مرگ قرار دارد که در سیطره 
چنین بى خبرى از حضور مـدبر و  . اسیر است، دهر روزگار، ناشنواحاکم کور و 

تمام اضلاع زندگى عـرب جـاهلى و مناسـبات    ، حاکم که لطیف به بندگان است
  :اجتماعى آنها را شکل مى دهد

  کتاب  110نمودار شماره دو، صفحه  
. جاهلیت نوین بشر نیز شکل جدیدى از همان زندگى عـرى جـاهلى اسـت   

زندگى انسان معاصر را بر مبناى حذف حضور خداونـد  ، گار ماسکولاریزم روز
در برخى از جهان بینى هاى سکولاریته به جاى دهـر نـام   . حکیم بنا نهاده است

ناشنوا و پیش بینى ناپذیر بر مى گزینند که على رغـم  ، دیگرى بر سلطه گر کور
  تاریخ: تفاوت ماهرى با دهر ندارد، فلسفى تر شدن مفهوم

  کتاب  110ماره سه، صفحه نمودار ش 
. تلقى هاى سکولاریستى از زندگى با تصویر اسلامى آن تفاوت مـاهوى دارد 

آغاز فرمانروایى الهـى بـر موجـودات    ، درست در تصویر اسلامى خلق آفرینش
همه کارهاى بشرى حتى کوچکترین و ظاهرا کم اهمیت ترین . آفریده شده است

خداى عـادل و   .نحصارى خدا قرار داردجزئیات زندگى در زیر نظارت عالى و ا
. مهربانى که هرگز به کسى ظلم نمى کند و بر بندگان خود مهربان و لطیف اسـت 
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از دهر و یا مفاهیمى شبیه بـه آن و کارهـاى اسـرارآمیز دهـرى     ، در این تصویر
عنوان سـاخته و  . وجود چیزى همچون دهر آشکار انکار مى شود. خبرى نیست

سراسر جریان زندگى آدمى اکنون در زیر . یل پیدا مى کندپرداخته بى اساس تخ
مرگ در این تصویر مفهوم تـازه   )132( .نظارت مطلق اراده خداوند شنوا و بیناست

اى پیدا مى کند و آن عبارت است از گذرى از زندگى ایـن جهـانى بـه زنـدگى     
  . جدید جاودان

  کتاب  111نمودار شماره چهار، صفحه  

  انهاى قدسى غفلت از آرم) 5-3
غفلـت از آرمانهـاى والاى   ، یکى از مراتب ظاهر بینى و غفلـت از حقیقـت   

از لـوازم  ، زیرا بى هدف پنداشتن طبیعت و بیهوده انگاشتن حیـات . انسانى است
: مراتـب گونـاگون دارد  ، غفلـت از هـدف  . ظاهر بینى و نشناختن حقیقت اسـت 

ندارد و به زندگى متـداول و  آن است که فرد اساسا دغدغه هدف ، مرتبه نخست
آمد و شد روز شب چنان عادت کرده است که هدف آن را اساسا فرامـوش مـى   

چنین زندگى فاقد روح حیات است و در واقع لـب طاقچـه عـادت از یـاد     . کند
   )133( .رفته است

زیبایى و طرب انگیز بودن خود را نشان نمى دهد بلکه چون ، زندگى غافلانه
غافلانه به آمد و شـد روز و  ، در سخن و غم در مى پیچد، ستاز یاد خدا تهى ا

  . روزگار کى گذرانند، شب بى آنکه از آن فایدتى حاصل کنند
  روز شب چون غـافلى از روز شـب  

  کى کنى از سـر روز و شـب طـرب؟        

   
  روى او چون پرتو افکند، اینـت روز 

  زلف او چون سایه انداخت اینت شب     

   
هدفدار دنبال مى کند اما امورى را که ارتباطى با هـدف  گاهى فرد زندگى را 

و این خود مراتب ، ندارد هدف مى پندارد و از اصول به هدف واقعى باز مى ماند
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یعنـى  ، ضد هدف به عنوان مقصد انتخاب مى شـود ، گوناگون دارد؛ در مرتبه اى
هرچـه   از تهران به مقصد مشهد در جاده تبریز مـى افتـد و  ، به عنوان مثال، فرد

بلکـه از آن دور مـى   ، نه تنها به مقصد نمى رسد، پیش مى رود و تلاش مى کند
کوهنوردى را مى ماند که چون بـه  . مرتبه دیگر توقف در اهداف اولیه است. افتد

. خود را به قله رسیده تلقى کند و از اهداف والاتـر بازمانـد  ، پناهگاه اول رسیده
ناشـى از  ، هداف عالیتر را دنبال نکـرده بسندگى به توفیقات چشمگیر زندگى و ا

بسیارند بى خبرانـى کـه در ابتـداى سـلوك خـود را      . غفلت به آن اهداف است
  . واصل پنداشتند و از سلوك بازماندند

این نـوع  . هدف پندارى فایده است، مرتبه دیگر از بى خبرى نسبت به اهداف
. فراوانى را به بار مى آوردغفلت رواج زیادى دارد و در بهد نظرى مغالطه هاى 

سر رواج چنین . و در بعد علمى انسان را از وصول به اهداف واقعى باز مى دارد
، غالبا سهلتر و سریعتر حاصل آید و نسبت به اهـداف ، غفلتى این است که فواید

نزدیکتر و ظاهرتر هستند و به گونه اى که ساده انگاران عافیت طلب چـون بـه   
گاهى دغدغـه  . ل دارند و از دیدن اهداف اصلى باز مى ماندآنهابرسند دل مشغو

خود موجب بروز نوعى غفلت مى شود که مى توان آن را ، عدم غفلت از اهداف
عده اى در وصول به هدف چنان حصـر توجـه مـى    . غفلت از راه مشروع نامید

معتقـدان بـه انگـاره    . آفات و لوازم آن غافل مى گردنـد ، شرایط، کنند که از راه
کسانى کـه  . وسیله را مباح مى کند در واقع دچار چنین بى خبرى هستند، هدف

در خصوص شریعت ابراز انگار هستند و عبادات و شـرایع را صـرفا ابزارهـایى    
براى وصول به حقیقت مى پندارند به گونه اى که در مرحله سلوك مى توان آنها 

مشروعیت وسـیله آن   آفت غفلت از. بر چنین غفلتى غلطیده اند، را فروگذاشت
است که اخذ راههاى نامشروع و استفاده از ابزارهاى غیر اخلاقى سبب مى شود 
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فقـدان  . هدف نیز تحت الشعاع آن قرار بگیرد و فرد از وصول به اهداف باز ماند
دغدغه هاى اخلاقى نزد بسیارى از مدیران سبب شده است آنها نه تنها بسـیارى  

هداف سازمانى قرار بدهند بلکه به دلیل عدم تاکیـد  از اصول اخلاقى را قربانى ا
در کتاب اخلاق حرفه اى . علمى بر آرمان اخلاقى از دستیابى به اهداف بازمانند

  . به تفصیل در این مقام سخن رفته است
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 آثار غفلت در زندگى فردى و اجتماعى :ششمگفتار
  آدمــى را دشــمن پنهــان بســى ســت

  آدمــى بــا حــذر عاقــل کســى ســت     

   
  چکیده 

آثار زیانبارى فراوانى در زندگى فردى و اجتماعى دارد و بـه گونـه   ، غفلت 
. تعبیر شـده اسـت  ، اى که در ادبیات روایى از آن به عنوان زیان آورترین دشمن

آثار ویرانگر غفلت که در این نوشتار به اختصار مورد بحث واقع شـده عبارتنـد   
 ـ، خودباختگى و تهى شدن شخصیت آدمى: از بـى حاصـلى   ، ت عـزم و اراده آف

محنت و اندوه در ، ازدیاد مشقت، افزایش گناه و رذایل اخلاقى، کوشش و تلاش
آفت مدیریت ؛ مانع استکمال و عامل انحطاط ، قساوت قلب و دلمردگى، زندگى

  . فرد و ناشى از غفلت به طور کلى است که در مقدمه همین گفتار بیان مى شود

  مقدمه 
. توصیف شده اسـت ، به عنوان زیان آورترین دشمن، روایىغفلت در ادبیات  

یعنـى   )134( الغفله اضر الاعداء :نقل شده است حضرت على ، ینمؤمناز امیرال
قابـل ابتنـاء   ، این سخن حکیمانه به چند دلیل. زیان آورترین دشمن است، غفلت
حالات جـوانحى  بى خبرى فرد از . درونى بودن غفلت است، دلیل نخست. است

و درونى است که در فرد پایگاه دارد و آثار ماندگار و دائمى بر روان آدمى مـى  
بـه  . سخت تر و رهایى از آن دشوارتر است، مبارزه با امر درونى و ناپیدا. گذارد

ظلم و جور روزگاران و ناملایمات و رنجهـایى کـه نصـیب    ، تعبیر عارف رومى
زیرا ایـن  ، قابل تحملتراست، غفلت از خداوند در مقایسه با رنج، انسان مى شود

اما رنـج دورى از خداونـد و درد غفلـت بـه     ، زودگذر و قابل رفع است، رنجها
  . بلکه مصیبتى است ماندگار و دردى است پایدار، سادگى قابل رفع نیست

  جور دوران و هر آن رنجى که هست

  ســهلتر از بعــد حــق و غفلتســت        
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  نگــذرد زانکــه اینهــا بگــذرد، آن  

)135(دولت آن دارد که جهان آگه بـرد       
  

   
به سختى قابل درمان اسـت و بـه دلیـل    ، بنابراین غفلت به دلیل درونى بودن

کسى مى توانـد از سـعادت و دولـت برخـوردار     . صعوبت درمان پرضررتر است
ظـاهرا اقتبـاس از   ، مصراع اخیر. باشد که از غفلت رهایى یافته و جان آگاه یابد

 :نقل شده است ین على مؤمنروایتى است که از امیرال

  من دلائل الدوله قله الغفله 
  . اندکى غفلت است، یعنى از عوامل دولت

زیان آورترین دشمن است این است کـه انسـان از   ، دلیل دوم بر اینکه غفلت
بر آدمى دشمنان بیرونى راه نفوذى . دشمنان پیدا و پنهان فراوانى برخوردار است

غفلت راه نفوذ و تسلط دشـمنان و  . جز از مواضع غفلت و بى خبرى وى، ندارد
با آنها از بین ، بیگانگان بیرونى را هموار مى کند و عزم و اراده فرد را رد مبارزه

ملک وجود آدمى را در تسلط شیاطین قـرار داده و دل  ، در مواقع، آنچه. مى برد
نقـل   روایتى که از امام صادق . فلت استغ، آدمى را چراگاه ابلیس مى کند

  :به همین نکته ناظر است، شده است
  و ان کان الشیطان عدوا فالغفله لماذا؟ 

  ؟پس چه جاى غفلت است، اگر شیطان دشمن آدمى است
انسان با داشتن دشمنى چون شیطان چگونـه مـى توانـد غفلـت بـورزد و از      

ر از خطرهاى دشمنان پیدا و پنهـان غفلـت   خویشتن بى خبر باشد؟ انسان با حذ
حزم و احتیاط ، دژى مستحکم مى سازد و از تقوى، نمى ورزد بلکه از هشیارى

 . حصارى پولادین ایجاد مى کند تا دشمنان بر او راهى نیابند

  آدمى را دشمن پیدا و پنهان بسى اسـت 

  آدمى با حذر عاقـل کسـى اسـت        

   
  خلـــق پنهـــان زشتشـــان و خوبشـــان

)136(میزند بر دل هـر دو کویشـان        
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تصرف انسان بى خبر از خویشتن و تسلط بـر فـردى کـه دغدغـه و هـراس      
بزرگتـرین  ، بنابراین غفلت به دو دلیـل . امرى سهل است، سلطه دشمنان را ندارد

اولا به دلیل ناپیدایى آن که پیشـگیرى و درمـان را سـخت مـى     ، ضررآور است
ساختن راه نفوذ دشمنان که روحیه دشمن شناسـى و   سازد و ثانیا به دلیل هموار

  . دشمن ستیزى را از فرد سلب مى کند
  کتاب  119نمودار شماره پنج صفحه  

اژدهایى را ماند که از شدت سـرماى زمسـتان   ، انسان غافل در برابر دشمنان
به گونه اى که به وسـیله  ، افسرده شده و از هویت واقعى خود تهى گردیده است

شکار مى شود و مورد تمسخر مردم قرار مى گیرد در معرکـه هـا ابـزار    مارگیر 
اما اگر آفتاب هشیارى بر . روزى عده اى و وسیله تفریح عده اى دیگر مى شود

. تحقیر را نمى پـذیرد و دشـمنان را نـابود مـى کنـد     ، او بتابد و به خویشتن آید
  :ا استعارف رومى داستانى را در همین خصوص آورده است که غفلت زد

پـس از  ، گفته اند که مارگیرى براى گرفتن مار راهـى کوهسـاران مـى شـود    
. تکاپوى بسیار به اژدهایى بزرگ برخورد مى کند که درمیان برف مرده مى نمود

مارگیر بى درنگ دست به کار مى شود و آن اژدها را به زنجیـر در مـى آورد و   
  . ا کندرهسپار شهر بغداد مى شود تا معرکه و نمایشى بر پ

اژدهاى مرده اش را کشان کشان با خود برد تا آنکه به کنار دجله بغداد رسید 
و بساط معرکه را گسترد و مردم از هر سو باى دیدن نمایش هجوم آوردند و از 

دیـرى  ، به اصطلاح جـا بـراى سـوزن انـداختن نبـود     ، انبوهى و ازدهام جمعیت
بر روى زمـین پخـش کـرد و    تابش سوزان خود را ، نگذشت که آفتاب عالمتاب

اژدهاى خمود و افسرده را گرمى بخشید و کم کم جان گرفت و جنبیـدن آغـاز   
خشـمگین و  ، مردم با دیدن این صحنه هولناك پا به فرار گذاشتند و اژدهـا . کرد
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آتشین زنجیرها و بندها را از هم گسست و به راه افتـاد و شـاهدان از هـر سـو     
سبب شد که شمار بسیارى از آنان زیر دست و  ولى ازدحام بیش از حد. گریزان

مارگیر نیز حیرت زده و بیمناك بر جاى خشکیده بود و بـا خـود   . پا تلف شوند
   ؟عجب تحفه اى از کوهسار آورده ام :مى گفت
به مارگیر حمله کرد و در دم به هلاکـتش رسـاند و مـردم هراسـان و     ، اژدها
خود را از دست داده اسـت و بـه    خمود و فسرده شده و هویت واقعى... گریزان

همین دلیل مورد تمسخر و تفریح مردمان گشته است اما وقتى که در اثـر تـابش   
تحقیر و آزار مردمان را تحمـل ننمـود و بـر    ، آفتاب هویت خود را بدست آورد

از طرف دیگر این داستان درجه غفلـت و حیرانـى خلـق را نیـز     . آنها خروشید
هى تبر و استوار است و اشرف مخلوقات ؛ بـه دلیـل   انسان که کو. نشان مى دهد

  . غفلت از خویشتن حیران مار مى شود
ــق    ــى خل ــر حیران ــر از به ــار گی   م

ــق          ــادانى خل ــت ن ــرد، این ــار گی   م

   
  آدمى کوهى ست چون مفتـون شـود  

  کوه انـدر مـار جیـران چـون شـود؟          

   
  خویشــتن نشــناخت مســکین آدمــى

  از فزونـــى آمـــد و شـــد در کمـــى     

   
ــت  ــى ارزان فروخ ــتن را آدم   خویش

  بود اطلس، خویش بر دلقى بـدوخت      

   
  صد هزاران مار و که حیـران اوسـت  

)137(اوچرا حیران شدست ومار دوست     
  

   
مولـوى  . نمونه اى از شیفتگى غوغا و معرکه عوام النـاس اسـت  ، مار دوستى

بـر   ایـن تحلیـل  . تحلیل روشن و عبرت آموزى از این پدیده به دست مى دهـد 
بـه  ، برخى از جوانان بدان دچار مـى شـوند  ، آنچه که در خود باختگى فرهنگى

بیان مولوى از منشا حیرانى آدمى که شایسـته حیـران   . طور کامل صدق مى کند
در خصوص حیرانى برخى از جوانان به معرکه هـاى  ، شدن همه مخلوقات است

حیرانـى عـده اى   چقدر غمناك است . به دقت صادق است، دشمنان پیدا و پنهان
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بر سمبلهاى فرهنگ مبتذل که از طریق رسانه هاى برون مـرزى و درون منزلهـا   
حیـران مـى   ، خمودگى و فسـردگى غـافلان  ، بساط معرکه بر پا کرده و بر غفلت

انسانى که از در گرانبهاى وجود خـود  . شوند و غفلتى بر غفلت خود مى افزایند
روشد و در برابر دلق فرهنگ مبتـذل  خود را به قیمت ارزان مى ف، بى خبر است

چه باید کرد که هر وقت معرکه اى . هویت خود را از دست میدهد اطلس، غرب
برگرد آن جمع مى ، ساده لوحان بى خبر از هویت خویشتن، جدید برپا مى شود

  . آیند
  جمع آمد صـد هـزاران خـام ریـش    

)138(صید او گشته چـو او از ابلهـیش        
  

   
از حضرت . است که سرمایه وجود آدمى را تباه مى سازدخطر غفلت در این 

  :نقل شده است که فرمودند ین على مؤمنامیرال
   )139( من طاعت غفلته تعجلت هلکته

   .. هر که غفلتش به درازا کشد هلاك و تباهى اش شتاب گیرد
  :به همین جهت حضرت فرموده اند

   )140(الجد و اللهو و الزموا الاجتهاد وان کنتم لنجاه طالبین فارفضوا الغفله  
غفلت و بى خبـرى را رهـا کنیـد و بـر تـلاش و      ، اگر خواهان نجات هستید

  . جدیت پایبند باشید
بر اساس همین روایت معلوم مى شود که اولا نجات در گـرو غفلـت زدایـى    

ثانیا تلاش و جدیت با غفلت و بـى خبـرى نسـبت معکـوس دارد و لـذا      ، است
جامعـه غفلـت زده از تـلاش و    . وانع رشد و توسعه هر جامعه اسـت غفلت از م

کوشش گریزان بوده و به وضعیت موجود بسنده مى کند و لذا از توسعه و رشـد  
  . باز مى ماند
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  خود باختگى ) 6-1
شخصیت سـتان  ، به ویژه اگر در مرتبه غفلت مستقر باشد، غفلت از خویشتن 

است زیرا غفلت از هر امرى در درجه اول موجب از دسـت رفـتن هویـت فـرد     
غافل است و در درجه دوم سبب تباه شدن متعلق شدن غفلت است و در روایتى 

  :نقل شده است از امام صادق 
  . فانه من غفل فانما یغفل على نفسه! ایاکم و الغفله 

بى خبـرى  ، ر کس دچار غفلت شود بر خویشتنچرا که ه! از غفلت بپرهیزید
  . روا داشته است

بـه خیـالپردازى   ، انسان غافل به جاى شـکوفا کـردن اسـتعدادهاى خـویش    
در جهل مرکب مى غلطد و عنکبـوت گونـه لاف مـى زنـد و     ، مشغول مى گردد

غفلـت و  . گزاف مى بافد و بر زندان اوهام خویش حصارهاى پولادین مى کشد
تصویر واقعى خویش را ، منشاء اوهام و پندارها مى شود و فردبى دغدغه بودن 

از دست داده و با تصویر وارونه و خیالى زندگى مى کند اما غافـل از اینکـه بـا    
  . خود واقعى زندگى نمى کند

ــر آورد   ــت فک ــى دردی ــت و ب   غفل

ــر آورد        ــه بکـ )141(در خیالـــت نکتـ
  

   
غفلت شایع در جامعه نیـز  ، شخصیت ستان است، همان گونه که غفلت فردى
منحصـر در فـرد نیسـت ممکـن     ، از خود بیگانگى. هویت جمعى را تباه مى کند

یکى از عوامل خود . است فرهنگ سازمانى و جامعه نیز دچار این بیمارى گردد
خـود  ، انسان غافـل از خویشـتن  . غفلت شایع و مستقر است، باختگى اجتماعى

بیگانگان در مى آید و عمـرش چراگـاه   واقعى را از دست مى دهد و در تسخیر 
توان ، همه سرمایه هاى ملى، شیاطین مى گردد و جامعه گرفتار به بیمارى غفلت

یکـى  . جمعى در عرصه هاى مختلف آن را از دست داده و از توسعه از مى ماند
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در روایت به همبسـتگى غفلـت و   . غفلت جمعى است، از عوامل فقرزایى جامعه
  :فقر اشاره شده است

   )142(، الغفله فقد
  . فقدان و از دست دادن است، غفلت

شـرط  . از دسـت دادن همـان چیـز اسـت    ، در واقـع ، بى خبرى از هر چیزى
وقوف بر آنها است لذا غفلـت از خـویش بـه    ، موفقیتها، برخوردارى از امکانات

آفت خودباختگى ناشى از غفلـت هـایى   . معناى از دست دادن خود واقعى است
را از زندگى انسانى سقوط مى دهد و آن را به صـورت حیـوان در   است که فرد 

زیـرا وى بـر   ، از حیوان نیز گمراهتر مى کند، مى آورد و متناسب با غفلت بیشتر
، آگاهى و کمال برخوردار است ولى بـه دلیـل غفلـت   ، از استعداد، خلاف حیوان

  :استعداد از خود را تباه کرده و گمراه شده است
جهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلـوب لایفقهـون بهـا و لهـم     و لقد ذر انا ل 

اعین لا یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعـام بـل هـم اضـل،     
   .اولئک هم الغافلون

و به راستى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم چرا که دلهایى دارند که بـا  
نمى بینند و گوشهایى دارند که با آنان  آن در نمى یابند و دیدگانى دارند که با آن

   )143(. اینان غافلانند، بلکه گمراه تر، اینان همچون چارپایانند، نمى شوند
ــد   ــى جاهلن ــان جملگ ــه آن مردم   ک

ــد         ــانیت غافلنـ ــاى انسـ )144(ز معنـ
  

   
  آفت عزم و اراده ) 6-2

 بى خبرى از کوتاهى فرصـت در زنـدگى  ، به دلیل خودباختگى، انسان غافل 
. سست راى و بى اراده مى گـردد ، این جهانى و غفلت از اهمیت سعادت اخروى

سخت رویى و خودباختگى دو میوه . اراده هاى پولادین دارند، انسانهاى رازدان
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عرصـه اراده پولادیشـان را جولانگـاه کنـدیها و غفلـت      ، هشیاران. هشیارى اند
تـا در تصـمیم   ورزیها نمى کنند و لـذا خـدنگ شهوتشـان فرصـت نمـى یابـد       

  :نفوذناپذیرشان به نشانه بنشیند
 لا تعدوا على عزیمه جهدهم بلاده الغفلات و لا تنتضل هم خـدائع الشـهوات   

)145(   
  جهد بى توفیق ) 6-3

مرد کار و تلاش نیست و اگر به دلایلـى  ، انسان غافل همانگونه که بیان شد 
شى که انسـان هـاى   کوش. جهد او حاصلى ندارد، ناچار از تلاش و کوشش باشد

در کام غافلان شهد نمى شـود زیـرا خـلاف تصـور     ، هشیار را به کام مى رساند
همراهى جهد و توفیـق کـه در ادبیـات    . جهد لزوما با توفیق همراه نیست، غالب

مشروط بر هشیارانه بـودن جهـد   ، اخلاقى و متون دینى به آن اشارت شده است
  پس در بیان حکیم سنایى. است

  خـدا توفیـق  ) ره(ت وجهد بـر توس ـ 

  زآنکه توفیـق و جهـد هسـت رفیـق         

   
تلاش انسان بى خبر او را به کام نمى رساند توفیق بـه شـرطى لازمـه جهـد     

مولوى که بدون تردید از حکیم سنایى متـاءثر   )146(. است که غافلانه انجام نپذیرد
مـى   توضیح، سخن مجمل وى را با ذکر نمونه تاریخى قابل تاءمل، و ملهم است

  :دهد
  گرچه جمله این جهان بر جهد اسـت 

  جهد کى بر کـام جاهـل شـهد شـد؟         

   
در واقع جز جـان کنـدن   ، تلاش توام با بى خبرى به دلیل اینکه بى ثمر است

  . تلاشى بیهوده که از آن باید به خداوند رحمان پناه برد، نیست
  جهــد بــى توفیــق جــان کنــدن بــود

  زارزانى کم گر چه صـد خـرمن بـود        

   
  جهد بى توفیـق خـود کـس را مبـاد    

)147(در جهــان واالله اعلــم بالســداد        
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مولوى مثال بارز تلاش و بى توفیق ناشى از غفلت را تدبیر و تلاش فرعـون  
  . مى داند و هرچه وى تدبیر مى کرد ناکام مى ماند

  جهد فرعـونى چـو بـى توفیـق بـود     

)149(بود) 148(هرچه او مى دوخت آن تفتیق      
  

   
در ادبیات ، احادیث فراوانى در بیان این حقیقت که جهد غافل بى توفیق است

  :نقل شده است از جمله روایتى از امام على ، روایى وجود دارد
ایاك و الغفله و الاغترار بالمهله، فان الغفله تفسد الاعمـال و الاجـال تقطـع     

   )150( الامال ؛
کردارها را تبـاه مـى   ، پرهیز کنید چرا که غفلتاز غفلت و فریفتگى به مهلت 

  . امیدها را از بین مى برند، کند و اجلها
   )151( کفى بالمرء غفله ان یصرف همته فیما لا یعینه ؛ 

مرد غافل را همین بس که همت خود را در امـرى صـرف کنـد کـه کمتـرین      
  . کمکى به او ندارد

   )152( ؛ یهکفى بالرجل غفله ان یضیع عمره فیما لا ینج 
فرد غافل را همین بس که عمـر خـود را در امـورى تبـاه کنـد کـه موجـب        

  . رستگارى وى نیست
روایات یاد شده نه تنها بى حاصلى جهد غافلان را بیان مى کند بلکه به دلیل 

اعمال و رفتار آدمى را تباه مـى  ، غفلت و بى خبرى. آن را نیز توضیح مى دهند
همت خود را مصروف امـرى  ، شود که فرد غافل کند زیرا بى خبرى موجب مى

کند که به او یارى نمى رساند و عمر خود را در امرى از بین مى برد که نجاتش 
  . نمى دهد

دلیل عمده ناکام بودن جهد غافلانه در این اسـت کـه اثـر بخشـى و کـارآیى      
آیـا رفتـار و    :فعالیت ها در گرو هشیارى دائمى نسبت به اهداف فعالیـت اسـت  
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بنـابراین غفلـت    ؟آیا کوشش نسبت به اهداف وفادار است ؟لاش هدفمند استت
موجب مى شود انسان در زمینه هایى تلاش کند که برایش حقیقتا سود نـدارد و  

به تعبیر شـیخ  . عمر خود را در میدانهایى از دست بدهد که مایه نجات او نیست
  :عطار نیشابورى

  چون ز اول تـا بـه آخـر غافلیسـت    

)153(ما لاجرم بى حاصلیسـت  حاصل      
  

   
دلیل اینکه انسان غافـل همـت خـود را مصـروف     ، پرسیده شود، ممکن است

پاسخ این است که غافل به حسابرسى خـود نمـى    ؟چیست، امرى بى فایده کند
روشن است . بسنده مى کند، او به تلاش صرف، پردازد و دغدغه سود دهى ندارد

از ، خـود وقـوف کامـل نداشـته باشـد     که مدیرى کـه بـه حسابرسـى سـازمان     
همچنین است حال انسان غافـل کـه   . خسارتهاى وارد بر سازمان غافل مى ماند

بـه همـین   . مدیر سازمان روانى خویش است اما از حسابرسى خویش بى خبـر 
  :دلیل در نهج البلاغه مى خوانیم

   )154( و من غفل عنها خسر، من حاسب نفسه ربح 
سود برده است و کسى کـه از آن غفلـت   ، ن بپردازدهر که به محاسبه خویشت

  . خسران مى یابد، بورزد
  کتاب  127نمودار شماره شش، صفحه  

  کشتزار گناه و زشتى ) 6-4
مزرعه مسـتعدى بـراى رشـد و بـارورى رذایـل اخلاقـى و مفاسـد        ، غفلت 

ببى خبرى فرد است و انسان بـى خبـر   ، منشاء بسیارى از رذایل. اجتماعى است
  . به عیب دیگران مشغول است و مرتکب گناه و غیبت مى گردد ،خود

  غافلند ایـن خلـق از خـود اى پـدر    

ــدگر         ــب هم ــوین عی ــرم گ )155(لاج
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دروغگـویى و دیگـر   ، و خـود خـواهى  ، کبر، دنیازدگى، همچنین است عجب
قدر و منزلت خود را مى شناسد و از بیماریهـایى چـون   ، انسان بیدار، بزهکاریها
چه سعادتمند است کسى که خود را . کبر و خودخواهى مصون مى گردد،، عجب
اما کسى که از منزلت خویش بى خبر اسـت و  . رحم االله امر عرف قدره: بشناسد

فخـر مـى   ، لاف کبر مى زند و به گزاف، از موضع خویش در جهان هستى غافل
خـود  چنین کسى نه خویش را مى شناسد و نه دیگران را لذا نه حرمت . فروشد

، منشـاء چنـین گسـتاخى و بـى ادبـى     . را نگه مى دارد و نـه حرمـت خلـق را   
 :فروگذارى غفلت آدمى از لباب و روح هستى است

  این تکبـر چیسـت؟ غفلـت از لبـاب    

  منجمد چـون غفلـت یـخ از آفتـاب         

   
  چون خبر شد ز آفتـابش یـخ نمانـد   

  نرم گشـت گـرم گشـت و تیـز رانـد          

   
  و مـال کبر ز آن جوید همیشـه جـاه   

  که زسـرگین اسـت گلخـن را کمـال         

   
ــد  ــزون کننـ ــه را افـ ــین دو دایـ   کـ

  شحم و لحم و کبر و نخـوت آگننـد؟       

   
ــر لــب لــب  ــده را ب   نفراشــتند) 156(دی

)157(پوست را زان روى لب پنداشـتند       
  

   
  مشقت در زندگى ) 6-5

، توفیـق جهد بى توفیق است و جهد بى ، همان گونه که بیان شد جهد غافلانه 
آنچه تلاش و کوشش این جهانى را معنا . جان کندن و مشقت بى معنا بردن است

پرتو هشیارى است که از زنـدگى پایـدار و سـعادت    ، دار و لذت بخش مى کند
یکى از دلایل کسب آرامش از طریق کسـب آرامـش از   . جاودان بر آن مى تابد

تسـکین قلـوب مـى    موجب آرامش دل و ، یاد خدا. همین است، طریق یاد خدا
رویگردانـى کنـد و غفلـت    ، هر کس از یـاد خداونـد   قرآنبر اساس آیات . شود
رنج و عذاب مى شود کـه جـز   ، در زندگى این جهانى چنان دچار مشقت، ورزد
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نتیجه طبیعى اعراض غافلانـه از یـاد   . نتوان رهایى یافت، در رحمت الهى از آن
  . به معیشت پر رنج و عذاب استگرفتار آمدن ، خدا و بى خبرى از نعمات الهى

  ) 124 -طه (و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا
  :و به تعبیر جامى

ــل از او   ــا غاف ــه و م ــر گرانمای ــى رود عم   م

  وه که جزمحنـت و انـدوه نشـد حاصـل از او         

   
  قساوت دل ) 6-6

غفلت به . به قساوت دل آدمى منجر مى شود، آثارى که از غفلت بر شمردیم 
حریم شکنى و بزهکارى مـى گـردد و گنـاه و بـى     ، تدریج موجب خودباختگى

در ، همبستگى بـین غفلـت و قسـاوت دل   . شرمى بر دل آدمى قساوت مى آورد
نقل شده  از جمله در روایتى از امام باقر ، روایات گوناگونى بیان شده است

  :است
   )158( .ففیها تکون قساوه القلب! ایاك و الغفله 

  . زیرا قساوت قلب در آن شکل مى گیرد! از غفلت بپرهیز
. غفلت ناشى از گستاخى است و سبب دریده شدن پرده ادب و عبودیت است

حرمت کبریائى را مى شکند و بر دل آدمى نیـز قسـاوت و سـنگدلى    ، بى خبرى
  :مى خواهم که فرموده اند در روایتى از امام على . مى زند

   )159( لیه الغفله مات قلبهمن غلبت ع
  . غفلت بر قلب هر کسى چیره شود دل او مى میرد

بر اساس همین روایت مى توان گفـت قسـاوت قلـب و دل مردگـى از آثـار      
   )160(. غفلت مستقر و مراتب شدیدتر از آن است
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  آفت مدیریت ) 6-7
ویرانگرى آفات ، علاوه بر آثار زیانبار بر شخصیت آدمى، غفلت و بى خبرى 

مدیران نگرش یک ، غفلت سبب مس شود. در مناسبات سازمان و مدیریت دارد
بعد یافته و از واقع بینى نسبت به واقعیات مربوط به سازمان خود محروم گردند 

آسیب غفلـت در   )161(توضیح مورد پژوهانه . و از تصمیم گیریهاى دقیق باز مانند
خوانده مـى   ى خبرى با آنچه مدیریتمدیریت را با توجه به نسبت هشیارى و ب

  . مى توان توضیح داد، شود
مى دانیم که بر آورده نشدن انتظارات افراد سـبب ناخوشـنودى و نارضـایتى    

مـى شـود کـه     چنین نارضایتى موجب بروز دغدغه و و تشویش. آنها مى گردد
 درد از حیث اینکه مسبوق به نوآورى و دگرگونى. اصطلاحا درد نامیده مى شود

به دگرگونى به دو گونه درد سازنده و بازدارنده مسبوق بـه  ، است یا سابق بر آن
، تشویشى است که پس از معرفى و یا اجراى طـرح ، دگرگونى است و موارد آن

در افراد پدید مى آید و سبب بروز آن نیز برآورده نشدن انتظارات قبلى افراد در 
  . اثر اعمال دگرگونى است

مـراد از درد  . نع خلاقیـت و بازدارنـده نوآوریهـا اسـت    ما، این نوع تشویش
تشویشى است کخ در اثر عدم اجـراى دگرگـونى و یـا ادامـه وضـعیت      ، سازنده

نـوآورى و خلاقیــت مسـبوق بــه چنــین   ، پیشـین پدیــد مـى آیــد و دگرگــونى  
  . تشویشهایى است و لذا تشویش و درد سازنده نامیده مى شود

الگوى ، عهد مدیران و مجریان افزایش یابداز آنجا که هر چه سطح آگاهى و ت
تغییرات و انتظارات آنها نیز تغییر کرده و کیفیت تشویش و درد آنها از مخرب و 

افزایش سطح آگاهى ، به همین دلیل، بازدارنده و سازنده و مثبت تبدیل مى گردد
. سازنده و خلاقت و نوآورى همبستگى دارد و تعهد مدیران با دو عنصر تشویش



98 

 

همین دلیل است که عده اى مدیریت درد را عبارت از افزایش سطح آگاهى و  به
تعهد مدیران و مجریان طرح دگرگونى در جهت اجراى موفقیـت آمیـز آن مـى    

در نمـودار شـماره   ، بررسى و مقایسه بین هشیارى و غفلـت ورزى مـدیر  . دانند
  . هفت آمده است

  کتاب  131صفحه  -نمودار شماره هفت  

  ع استکمال و عامل انحطاط مان) 6-8
کسى که از نقـص و نـادارى   . غفلت از موانع مهم در کمال طلبى آدمى است 

احسـاس کـاذب بـى    ، خویش بى خبر است و دغدغه اى از ناکامى خود نـدارد 
نیازى یافته و لذا در مقام جبران نواقص خویش بر نمى آید و کمترین جهدى در 

  . جهت کسب کمالات نمى کند
  ص خویش را دید و شناختهر که نق

  اندر استکمال خـود ده اسـبه تاخـت        

   
  زان نمــى پــرد بــه ســوى ذوالجــلال

  کــو گمــان مــى بــرد خــود را کمــال     

   
فریفته شدن به کمالات پندارى که مراتب غفلت و پرده پندار است ؛ موجـب  

در . توقف انسان در استکمال و بلکه باعث سقوط و انحطاط آدمـى مـى گـردد   
  :مى خوانیم روایتى از امام على 

   )162( من طالت غفلته تعجلت هلکته
  . هلاکتش شتاب مى گیرد، هر کس غفلتش طولانى شود

غفلـت و  . نمونه اى از سقوط ناشى از غفلـت اسـت  ، شیطان در ادبیات دینى
او را از دیدن واقعیت خویش و وقوف به منزلـت آدمـى   ، غره شدن به مقام قرب

. محروم ساخت و لذا کبر آورد و بر آدمى حسد ورزید و علم عصیان فراز کـرد 
هـر  . منشاء اصلى سقوط شیطان تصور پندارى او از کمالات خـود بـوده اسـت   

و ، بیمارى پنـدار کمـال  . انسانى در معرض گرفتار آمدن به چنین بیمارى هست
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ى باز مى دارد و بدترین بیمارى است که انسان را زا کمال جوی، غفلت از نقصان
زیان آورترین دشمن تلقى شده ، به همین جهت است که در ادبیات روایى غفلت

  . است
ــى  ــال ) 163(علتـ ــدار کمـ ــر پنـ   برتـ

)164(نیست انـدر جـان تـو اى ذو دلال         
  

   
  از دل و از دیده ات بـس خـون رود  

  تــا زتــو ایــن معجبــى بیــرون رود         

   
ــاخیرى  ــیس ان   بدســت) 165(علــت ابل

)166(مرض درنفس هرمخلوق هستوین      
  

   
در بعد اجتماعى به صورت انحطـاط جوامـع در مـى    ، این اثر ویرانگر غفلت

غفلت آنگـاه  . یکى از عوامل انحطاط تمدنها شیوع بیمارى غفلت بوده است. آید
گرفتار آرزوهاى طولانى بى اسـاس  ، افراد، که در فرهنگ سازمانى استقرار یابد

نیروهـاى ملـى   ، واقعیت جمعى خود محروم مى شـوند شده و از دیدن هویت و 
نه از حوادث و تجربه هاى تلخ و . ناشناخته مى ماند و منابع ملى از بین مى رود

دغدغه اى بـه وجـود مـى    ، شیرین و عبرتى اخذ مى شود و نه از نزدیکى مرگ
ل انحطـاط  عام، در نهج البلاغه ابتدا بیان مى فرماید ین على مؤمنامیرال. آید

تمدنها همین پرده پندارى است که چشمان مردم را از دیدن واقعیت نابینا ساخته 
  :است و سپس با زبان انگیزیشى مردم را از غفلت بر حذر مى سازند

و انما هلک من کان قبلکم بطول آمالهم و تغیب اجالهم حتى نزل بهم الموعود 
   .معه القارعه و النقمه الذى ترد عنه المعذره و ترفع عنه التوبه و تحل

واقعیت جز این نیست که تنها دلیل هلاك و سقوط جوامع پیش از شـما ایـن   
بود که به آرزوهاى دراز گرفتار آمدنـد و اجـل هایشـان را نادیـده گرفتنـد تـا       

بـر سـینه هـر    ، تهدیدهایى که چون فرود آید، جامه عمل پوشید، تهدیدهاى الهى
خیزد و همزمان فاجعه هاى کوبنده و خشـم حـق   توبه از میانه . توجیهى رد زند
   )167( .باریدن گیرند
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به عنوان رهبرى دلسوز در خصوص ابـتلا امـت اسـلامى بـر      امام على 
روزگـارى را پـیش   ، حضرت. هشدار فراوان داده است، چنین بیمارى خطرناکى

 قـرآن بینى کرده است که امت مسلمان نسبت به آیات الهـى ناشـنوا باشـند و از    
جز جز نقشى در میان نباشد و از اسلام بیدادگر جز اسمى به جاى ، صاحب ذکر

. تهـى گردنـد  ، مساجد آباد باشند اما از حیث روشنگرى و هـدایت مـردم  . نماند
امنیت کاذب هر غـافلى  ، رائه شده استترسیمى که از انحطاط چنین فاجعه اى ا

  . را از میان بر مى دارد
الارسمه و من الاسلام الااسمه و  قرآنیاتى على الناس زمان لایبق فهم من ال 

. سـکانها و عمارهـا شـر اهـل الارض    . مساجد یومئذ عامره من البناء من الهدى
، و یسـقون مـن   منهم تخرج الفتنه و الیهم تاوى الخطیئه یردون من شذغنها فیهـا 

   .تاخر عنها
و ، مجید جز نقش و نکـارى  قرآناین مردم را زمانه اى در پیش است که از 

اما از معنا ، از اسلام جز نامى به جاى نماند و در آن زمان بناى مساجدشان آباد
بدترین مردم ، مسجد سازان و مسجد نشینان آن روزگار. و روشنگرى تهى است

فتنه و فساد را . بر مى خیزد و گناه سوى آنها روى مى کندفتنه از آنها . زمین اند
   )168( .تحمیل کنند و تناسان و بازماندگان را پیش مى رانند، بر گوشه گرفتگان

یقول االله سبحانه فى حقت لا بثن على اولئک فتنه تترك الحلیم فیها حیران و  
  قد فعل و نحن نستقبل االله عشره الغفله

به حق خودم سوگند که بر آنان چنان فتنـه اى بـر   : ایدخداوند متعال مى فرم
تهدیـد  ، و بـدون تردیـد   !مى انگیزم که بردبار و اندیشـمند را سـرگردان گـذارم   

به خداى بـزرگ پنـاه   ، لغزشهایى ناشى از غفلت، بارى. خداوند انجام پذیر است
  . مى برد
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بـه بـه   عبارت اخیر نشان مى دهد که منشاء اصلى تباهى هاى که در متن خط
همچنین در این بیان بـه وضـوح آمـده    . غفلت و بى خبرى است، آن اشاره شده

است که تباهى هاى جامعه نشانه عذاب الهى است که جوامع گرفتار به غفلت در 
زندگى این جهانى گریزى از آن ندارند و در آخرت عذاب دردناکترى در انتظار 

  . آنان است

  عذاب اخروى ) 6-9
، سزاى غفلت ورزانى که پس از اتمام حجت و آگاهى یافتن از راه سـعادت  

همچنان از آیات الهى و انذار آسمانى اعراض مى کننـد و بـى خبـرى خـود را     
اینکـه غفلـت از یـاد خـدا از     . آتش جهنم و عذاب الهى است، تداوم مى بخشند

ولقـد   :سـت مجید ا قرآنمورد تاکید ، عوامل گرفتارى آدمى به آتش دوزخ است
ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهـم قلـوب لا یفقهـون بهـا و لهـم اعـین لا       
یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضـل اولئـک هـم    

  ) 179 -اعراف ( الغافلون
و محققا بسیارى از جن و انس را برابر جهنم واگـذاردیم چـه آنکـه آنهـا را     

و گـوش هـاى   ، راك و معرفت و دیددگان بـى نـور و بصـیرت   دلهائیست بى اد
  . آنها مانند چهارپایانند بلکه بسى گمراهترند، ناشنواى حقیقت

عامل وارد شدن آنها در : بسیارى از مفسران بر مبناى این آیه شریفه گفته اند
همان غفلت از یاد خداوند است و آنچـه انسـان را زا عـذاب الهـى مـى      ، جهنم
، مفسران بزرگى چون شیخ طوسى در ذیل همین آیه. ذکر خدا استفقط ، رهاند

پرسشى کلامى را طرح کرده اند و پاسخ داده اند که گـزارش مختصـر آن مفیـد    
اعراض از آیات و عـدم  ، مراد از غفلت در اینجا :در پاسخ مى توان گفت :است

 رفتـار اختیـارى اسـت و همـین    ، اعـراض و روى گردانـى  . التفات به آنها است
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بـر اسـاس   . رویگردانى اختیارى سبب مى شود که فرد در زمره غافلان در آیـد 
عـذاب  ، مى توان گفـت ، آنچه در گفتار سوم در خصوص مراتب غفلت بیان شد

نتیجه طبیعى غفلت ورزى کسانى اسـت کـه دچـار    ، اخروى مانند عذاب دنیوى
این حکـم   از، غفلت مذموم شده اند و دو قسم غفلت گریزناپذیر و غفلت معذور

در مراتـب سـه   ، غفلت بعد از هشدارهاى آسـمانى ، غفلت مذموم. بیرون هستند
موجب عذاب الهى است ، و غفلت جمعى، غفلت مضاعف، غفلت مستقر، گانه آن

که در دنیا به صورت فتنه و انحطاط پدیدار مى شود و در آخرت به شکل آتش 
غفلت ، مى افتد و انسان در چنین روز است که پرده پندار. دوزخ تجسم مى یابد

  . خود را درك مى کند اما جز حسادت و اندوه ثمرى ندارد
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 عوامل معرفتى غفلت :هفتمگفتار
  چشم حس همچون کف دستت وبس

  نیست کف را بـر همـه اودسـت رس        

   
  چکیده

در پیشگیرى و درمان ، شناخت عوامل و زمینه هاى پیدایى و پایدارى غفلت 
عوامـل معرفتـى یـا     :غفلـت آور بـر دو قسـم اسـت     عوامل. آن ضرورت دارد

از عوامـل فرامعرفتـى   . خطاهاى شناختى و عوامل فرامعرفتى قابل تقسیم اسـت 
مغالطـه  : خطاهاى شناختى عبارتنـد از . تنها به بیان عوامل روانى بسنده مى کنیم

، کنه و وجه که فرد را به نگرشى یک بعدى مـى رسـاند و مغالطـه تعمـیم نـاروا     
در آمیخـتن مشـاهده امـر و واقـع و     ، تنباط نفى ماعدا از اثبـات شـى  خطاى اس

  . برداشت فرد از آن و مطلق پندارى عقل

  مقدمه 
. مراتب و ابعاد گوناگونى دارد، غفلت چنان که در گفتارهاى پیشین بیان شد 

معلول عوامل خاصى است و هـر بعـدى از آن برخاسـته از    ، هر مرتبه از غفلت
شرط پیشـگیرى و  ، شناخت دقیق این عوامل و زمینه ها. ستزمینه هاى معینى ا

رفـع   :درمان غفلت است زیرا تغییر رفتار فرد غافل بـه دو طریـق میسـر اسـت    
و مهـار   -اگر آن عوامل قابل زدودن باشد  -عوامل و زمینه هاى پیدایى غفلت 

 روز آورد ما به شـناخت عوامـل و  . کردن آنها در صورت اینکه قابل رفع نباشند
روى آورد درمانگرانه است و لذا به بررسـى عوامـل همـه    ، علل پیدایش غفلت

بـه  ، دو مرتبه از غفلت گریزناپـذیر و غفلـت معـذور   . مراتب غفلت نمى پردازیم
سـوال عمـده در شـناخت عوامـل     . مورد بحث گفتار حاضر نیستند، همین دلیل

املى موجـب  پیدایى و زمینه هاى ماندگارى بیمارى غفلت این است که چه عـو 
روى گردانى انسان از امور مهم و سرنوشت ساز زندگى مى شـود؟ امـورى کـه    
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به ویژه پس از هشدارهاى آسـمانى  . على اصول باید مورد توجه مدام واقع شود
  غفلت انسان چه توجیهى دارد؟، توسط پیامبران الهى بر انسان ارزانى مى شود

داد آن از مراتب ضعیف این است که شدت پذیرى غفلت و اشت، پرسش دیگر
چگونه بـه مرتبـه   ، گرفتارى به غفلت ؟مرهون چه عاملى است، به مراتب شدید

غفلت مستقر مى انجامد و در دل چنان رسوخ مى کند که رهایى از آن به آسانى 
  مقدور نمى شود؟

از امور جـوارحى  ... اختلاس و، غفلت بر خلاف رفتارهایى چون ؛ درغگویى
. بیرونى نیست بلکه از حالات جوانحى و امور درونى استو رفتارهاى ظاهرى 

آنچه شـناخت را زا هشـیارى مـانع مـى     ، قوه شناخت آدمى است، موطن غفلت
عوامل  :عوامل ناهشیاریى و بى خبرى بر دو قسم است. عامل غفلت است، شود

  . معرفتى و فرامعرفتى
شـناختى اسـت کـه    مراد از عوامل معرفتى در اینجا قسم خاصى از خطاهاى 

هشیارى انسان را مختل ساخته و او را از توجه به حقیقت و دیدن همه حقیقـت  
عوامل بیرون از قوه شـناخت اسـت کـه    ، مراد از عوامل فرامعرفتى. باز مى دارد

در شـناخت آدمـى   ... اجتماعى، تربیتى، عوامل شخصیتى. مانع شناخت مى شود
بحـث از عوامـل   . ان او مـى نهنـد  دخیل هستند و در موارد پـرده اى بـر دیـدگ   
  . فرامعرفتى را در گفتار آینده طرح مى کنیم
ارتباط معرفتى او را نسبت به خـود و  ، خطاهاى شناختى ؛ قوه شناخت آدمى

بـه جهـان   ، انسان به وسیله چنـین نیـروى مـوهبتى   . محیط خود برقرار مى کند
یشـه موفـق نیسـتم    هم، اما در به کار بردن قوه شناخت، هستى علم پیدا مى کند

چیزى را نمى بینیم و یـا چیـزى را   . بدون تردید خطا مى کنیم، بلکه در مواقعى
خطـاى  . انسان در کسب آگاهى مصون از خطا نیست، بنابراین. وارونه مى یابیم
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خسى است و ، گاهى خطا. تنوع دارند، ادراك از جهت عوامل و چگونگى وقوع
حواس مربوط است و خطاى فکرى خطاى حسى به نحوه کارکرد . گاهى فکرى

خطـا از  . به نحوه ترتیب معلومات پیشین در استنباط آگاهى جدید برمـى گـردد  
. و خطاهـاى درمـان پـذیر   ، خطاهاى پرهیزناپـذیر  :حیث دیگر بر دو قسم است

منشـاء  . خطاهاى پرهیزناپذیر که ناشى از محدودیت قوه شـناخت آدمـى اسـت   
. ى موضوع بحث نوشـتار حاضـر نیسـت   چنین خطاهای. غفلت گریزناپذیر است

خطاهاى درمان پذیر ناشى از عدم استفاده صحیح و دقیـق ابزارهـاى شـناختى    
  . است

خطاهاى است که در مقـام  ، قسم اول :خطاهاى درمان پذیر بر دو قسم است
تفکر پیچیده راه مى یابد همچون مغالطه هایى که در استدلالهاى منطقى رخ مـى  

یى است که در داوریها و تصمیم گیریهاى عمومى راه مـى  خطاها، قسم دوم. دهد
عموم مردم در مقـام داورى بـدون آنکـه بـه اسـتدلالهاى پیچیـده منطقـى        . یابد

. استنباطهایى دارند که ممکن است از خلل و رخنـه برخـوردار باشـند   ، بپردازند
در واقع بـه یکـى   ، عوامل غفلت. چنین خطاهایى منشاء غفلت درمان پذیر است

خطاهاى ادراکى بر مى گردد که یا ناشى از عوامل معرفتى خطـا اسـت و یـا     از
  . ناشى از عوامل غیرمعرفتى

  نگرش یک بعدى ) 7-1
دیدن ضلعى از یـک  . توجه حصرگرایانه به امور است، یکى از عوامل غفلت 

مولـوى  . امر و ندیدن اضلاع دیگر و انکار آنها موجب تصور یک بعدى مى شود
. آموزنده اى را در نگرش یک بعدى و غفلت از سایر ابعـاد آورده اسـت  داستان 

پیلى را در خانه تاریک نهاده بودند و افراد با استفاده از حس لامسه به شناخت 
آن مى پرداختند استفاده از چشم ممکن نبود و لذا فقط به وسیله سائیدن دسـت  
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طـوم آن را همچـون   یکى به دلیل تماس بـا خر . سعى مى کردند آن را بشناسند
  !فیل چیزى نیست جز ناودان :ناودان مى پنداشت و مى گفت

  پیـــل انـــدر خانـــه تاریـــک بـــود

ــود       ــدش هنـ ــه را آورد بودنـ   عرضـ

   
  دیدنش با چشـم چـون ممکـن نبـود    

  آندر آن تاریکى اش کف مـى بسـود       

   
ــاد   ــوم اوفت ــف بخرط ــى از ک   آن یک

  گفت همچون ناودان است ایـن نهـاد       

   
  را دست بر گوشـش رسـید  آن یکى 

ــد        ــد پدی ــادبزن ش ــون ب ــرو چ   آن ب

   
  آن یکى را چون کف بر پایش بسـود 

  گفت شکل پیـل دیـدم چـون عمـود         

   
  آن یکــى بــر پشــت او بنهــاد دســت

  گفت خود این پیل چون تختى بدست     

   
  همچنین هریـک جـزوى کـه رسـید    

  فهم آن مى کرد هـر جـا مـى شـنید         

   
اختلاف و نزاع مى شود و تنها راه درمان آن یافتن  چنین غفلتى موجب بروز
بعدى از . چشم حس اساسا گزینشى عمل مى کند. بصیرت همه جانبه نگر است

و لذا براى رهایى از ایـن غفلـت   . شى را مى بیند و از دیگر ابعاد غفلت مى کند
   )169(. باید چشم و دیده دریا داشته باشیم

  چشم حس همچون کف دستست وبس

  نیست کف را بر همه او دسـت رس      

   
  چشــم دریــا دیگریســت و کــف دگــر

ــر         ــا نگ ــده دری ــل وز دی ــف به   ک

   
دلیل نگرش یک بعدى آن است که فرد در شناخت امور نسـبت بـه یکـى از    

چنین پندارد کـه  . ابعاد آن چنان خیره شود که از دیدن سایر ابعاد آن غافل گردد
پدیـدارهاى طبیعـى بـه ویـژه امـور      . هویت آن شى چیزى نیست جز همین بعد

کشـف  . مربوط به حوزه دانش انسانى ابعاد گوناگونى و اضـلاع متنـوعى دارنـد   
بررسیهاى متـداول در  . ضلعى از پدیده نباید موجب غفلت از سایر اضلاع بشود

بررسى خواص ، علوم تجربى و دلایل روش شناختى موهم چنین خطایى هستند
اگـر کسـى کـه بـه بررسـى      . ص شیمیایى اسـت فیزیکى به معناى غفلت از خوا
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از ساده انگارانه گمـان کنـد کـه اشـیا چیـزى      ، خواص فیزیکى اشیا مى پردازند
حکیمـان  . لاجرم مرتکب چنین خطایى مـى شـوند  ، نیستند جز خواص فیزیکى

مسلمان خطاى نگرش تک بعدى و غفلت از سایر ابعاد را مغالطه کنه و وجه یـا  
عـده اى   )170(. جاى همه هویت و کنه آن نامیده انـد  خطاى اخذ وجهى از شى به

  . آن را مغالطه هیچ نیست جز نیز خوانده اند
از . امروز چنین غفلتى را تحویـل نگـرى و تقلیـل گـروى نیـز مـى خـوانیم       

قربانیان رسواى این مغالطه برخى از مورخان معاصر ما هستند که به نام تحلیـل  
برمیگزیند و سایر حـوادث را بـر مبنـاى آن    چهره اى از تاریخ را ، علمى تاریخ

تعیین و تفسیر مى کند و آنگاه خیال مى کنند که واقعا حق تاریخ را بیـان کـرده   
  . اند و همه تاریخ را عریان و آشکار عرضه و تفهیم کرده اند

، این پندار که تاریخ چیزى نیست جز تحولات اقتصادى و تنازعـات طبقـاتى  
دیده اید کسانى را مه همه جهان را جرم  )171(. ت استهمان مغالطه هیچ چیز نیس

مى پندارد؟ یا همه جهان را انرژى مجسم گمان مى کنند؟ یـا جامعـه را اقتصـاد    
مى انگارد؟ همـه اینهـا بـه همـین خطـا       H2Oمجسم تصور و یا آب را همان 

ز یکى ا )172(. گرفتارند که چهره اى از شى را با همه آن شى معاوضه مى کرده اند
موضـع  ، حقیقت انسان بـه طـور کلـى   ، عوامل غفلت در شناخت هویت خویش

انسان در هستى درك صحیح زندگى و هدف حیـات و برخـوردارى از نگـرش    
بسیارند کسانى که انسان را چیزى نمى بینند جـز یـک ماشـین    . یک بعدى است

. ندبسیار پیچیده و به همین دلیل از دیدن بسیارى از ابعاد انسان غافل مـى شـو  
نمـى بیننـد و از   ، و یا انسان را چیزى جز حیوان گویا و یا حیوان خردمنـد  )173(

، ماننـد عشـق ورزى  ، قابل ارجاع نیستند، دیدن اضلاع دیگر انسان که بر اندیشه
  . غفلت ورزند
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  اى بــرادر تــو همــان اندیشــه اى   

)174(مابقى تـو اسـتخوان و ریشـه اى         
  

   
عده اى با خیرگى به بعـد عشـق ورزى   ، بر خلاف نگرش یک بعدى یاد شده

انسان همه هویت آدمى را به چنین بعدى منحصر مى کنند و از دیدن سایر ابعـاد  
  :او غافل مى شوند

ــتى   ــق نیسـ ــو عاشـ ــرادر تـ   اى بـ

)175(نیستى آدم بـین خـود چیسـتى؟         
  

   
انبیا بدون تردید نقش درمانگرى دارند و همانگونه کـه در نهـج البلاغـه مـى     

  النبى طبیب دوار بطبه :خوانیم
  . که براى درمان مردم مبعوث شده است، پیامبر طبیبى است دوره گرد

دچـار خطـاى   ، اما اگر کسى گمان کند که نبوت چیزى نیسـت جـز طبابـت   
همچنین دیدگاههایى چون نبوت چیزى نیست جـز  . نگرش یک بعدى شده است

، ع توفیـق مـدیر  یکى از اضلا. حکومت و نبوت چیزى نیست جز ترویج اخلاق
مساله بهره ورى است اما گمان اینکه مـدیریت چیـزى نیسـت جـز بهـره ورى      

  . نگرش یک بعدى ناشى از خطا کنه و وجه است
دیدن عیب و نقص و بى خبرى از امتیازات و کمالات و یا توجـه بـه نکـات    
. مثبت و غفلت از عیوب و نواقص آشکار ناشـى از نگـرش تـک بعـدى اسـت     

داستان دراز دامنى است و محتاج بررسى مفصـل در  ، بعدىحکایت نگرش تک 
اخذ وجهـى از شـى بـه    ، نگرش یک بعدى ناشى از مغالطه. جایى مناسب است
  خود ابعاد گوناگون، جاى همه هویت آن

. به غبارت دیگر خطا چیزى نیست جز در مواضع مختلف رخ مى دهـد . دارد
در آمیختن هویـت یـک    یکى از مواضع عمده در بروز نگرش یک بعدى مغالطه

مى تواند معـرف و نشـانگر   ، بدون تردید، فرزند. شى با آثار و محصول آن است
همان گونه که درخت را مى توان از طریق میـوه  ، شخصیت و منش والدین باشد
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اما باید توجه کرد مکه چنین شناختى تنها وقوف بر جنبـه   )176(، هاى آن شناخت
چنین شناختى را وقوف بـر همـه هویـت آن     اى از صدها جنبه آن است و باید

در مواضـع  ، نگرش یک بعدى و غفلـت از سـایر اضـلاع یـک پدیـده     . پنداشت
وقتى در مقام انتخاب دوست یـا همسـر و یـا همکـار     . انتخاب راهزنى مى کند

هستیم غالبا ضلعى از شخصیت و خلق و خـوى فـرد را مـى بینـیم و از سـایر      
شکست رابطه دوستى یا همکارى را غفلت و  اضلاع بى خبر مى مانیم و پس از

  . بى خبرى خود نسبت به اضلاع پنهان شخصیت وى شگفت زده مى گردیم

  نگرش تاریخى ) 7-2
حصرتوجه به پیشینه پدیدار مى تواند سبب غفلـت فـرد از وضـعیت کنـونى      

. گردد و خطاى در آمیختن گذشته یک امر به همه هویت آن را بـه وجـود آورد  
ن خطا نیز از مواضع عمده بروز نگرش یک بعدى است امـا بـه دلیـل    اگر چه ای

در خصـوص توجـه بـه    . اهمیت آن به صورت مستقل مورد بحث قرار مى دهیم
سوابق و پیدایش و تطور تاریخى یک پدیـده در مقـام شـناخت هویـت آن دو     

، دیـدگاهى کـه در شـناخت امـور    . دیدگاه مبتنى بر افراط و تفریط وجـود دارد 
به تاریخ آنها توجهى ندارد و دیدگاهى که چنان در ابعاد تاریخ امور خیره اساسا 

مى شود که گمان مى کند هویتى ندارد جز آنچه که در گذشته از خود نشان داده 
دیدگاه معتدل آن است کـه نـه از   . این هر دو دیدگاه غفلت آور مى باشند. است

 )177(. یدن هویت فعلـى گـردد  گذشته امور غافل باشد و نه توجه به گذشته مانع د

او دانشـجوى مـا   : سخن استادى که در مقام داورى در خصوص فردى مى گوید
هویـت و   بوده است ناظر بر گذشته فرد است و اگر موهم این نکته باشد که پس

آشـکارا مبتنـى بـر    ، منزلت فعلى او همان است در هنگام دانشجویى بوده اسـت 
 ـ ت از وضـعیت کنـونى و کمـالات وى مـى     مغالطه کنه و وجه است و سبب غفل
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وقتى در . یکى از آفات نگرش تاریخى در آمیختن انگیزه و انگیخته است. گردد
شخصیت وى انگیزه هایش در گرایش ، مقام ارزیابى و نقد سخن و دیدگاه کسى

به آن دیدگاه را ارزیابى مى کنیم و همان داورى را بـه سـخن وى سـرایت مـى     
دیـدگاه فـرد و انگیـزه هـاى وى و     . نین خطایى شده ایمدر واقع دچار چ، دهیم

تمایل به آن دیدگاه محتاج دو ارزیابى مستقل هسـتند و نبایـد در ارزش داورى   
نه هر کسى سخن حـق دارد لزومـا انگیـزه    . حکم یکى را بر دیگرى سرایت داد

 حق نیز دارد و نه هر کسى که سخن بیهوده و باطل دارد لزوما نیت پلید و ناپاك
ممکن است کسى با نیت باطل سخن حق بگوید و یا با انگیـزه شایسـته و   . دارد

  . پس به سخن بنگر و نه به گوینده آن. ارزشمند سخن باطل بگوید

  تعمیم ناروا ) 7-3
. غالبا در حرفه خویش مـدام محتـاج شـناخت تجربـى و مـوردى هسـتیم       

ئـى آغـاز مـى    بر خلاف شناخت ریاضى و فلسفى از موارد جز، شناخت تجربى
محتاج روش دقیق منطقى است و بـه  ، شود و استنباط حکم کلى از موارد جزئى

مبتنى بر ، گونه اى اگر استنتاج احکام عام از موارد جزئى روشمند صورت گیرد
بررسى موردى . خطاى تعمیم ناروا بوده و چنین احکامى فاقد اعتبار علمى است

ناهى به گونه اى که بتوان تمـام یـا   بررسى موردى مت :و تجربى بر دو قسم است
  . آنها را مورد مطالعه قرار داد

مـى  ، بر اساس چنین بررسى که در اصطلاح منطقى استقرا نامیـده مـى شـود   
امـا  . توان به حکم کلى که بر همه افراد مورد بررسى صدق مى کند دست یافـت 

همه موارد بر آن باشیم که نتیجه بررسى را بر  اگر بر اساس بررسى موارد خاص
این است کـه بررسـى   ، یکى از خطاهاى شناختى غفلت آور است. سرایت دهیم

نتایج حاصل از موارد مشاهده شده را بدون دلیل ؛ استناد بـه روشـهاى   ، موردى
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دقیق نتایج حاصل از موارد مشاهده شده در بیرون و استناد به روشـهاى دقیـق   
چنین خطایى . ه سرایت مى کندبه همه موارد اعم از مشاهده شده و نشد، منطقى

داوریهاى عمـومى غالبـا بـر چنـین خطـایى      . از شایع ترین عوامل غفلت است
وقتى که احکام کلى در خصوص مجموعه هاى کلان ارائه شد باید . استوار است

سخن از اهالى شهرها به طور گلـى کـه   . به وجود خطاى تعمیم ناروا هشیار بود
اصناف مختلف و گروههاى اجتماعى گوناگون که سخن از ، چنان اند و چنین اند

مصداقهاى بارز خطاى تعمیم نـاروا یـا   ، راننده جماعت مثلا چنین است و چنان
  . گناه و غیبت به بار نمى آورد، مغالطه همه یا هیچ است که جز غفلت

آفت زیادى در تاریخ علوم داشته اسـت و غالـب نظریـه    ، مغالطه تعمیم ناروا
چنان در کشف خود مستغرق مى شوند که گمان ، شفى رسیده اندپردازان که به ک

مى کنند این نظریه در همه جا صادق و جارى است و لذا از دیدن موارد نقض و 
) فرویـد (و عقیـده جنسـى   ) ادیپ(نظریه . به طور کلى غفلت مى کنند، نقص آن

نکتـه   بـه ایـن  ) فرویـد (بسیارى از منتقدان نظریه ، نمونه بارز چنین غفلتى است
 :نوشته است آورده است) فورل(از جمله برویر در نامه اى که به : اشاره کرده اند

به عقیده مـن ایـن   ، فروید آدمى است که به فرمول بندیهاى مطلق و منحصر دارد
  .نیاز روحى اوست که قضایا را با افراط تعمیم مى دهد

ت که معمولا از وسوسه هاى متفکران اس، تعمیم مفرط: استور نیز مس نویسد
هستند و از این رو به اندیشه هاى خود بسیار پـر بهـا مـى     عاشق افکار خویش

  . دهند
مگر ، معمولا اندیشه هاى تازه هرگز گوش شنوایى براى شنیدن پیدا نمى کنند

البتـه   )178( .اینکه واضعان آن اندیشه ها یقین قطعى داشته باشند که بـر حـق انـد   
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عوامـل روانـى دیگـرى نیـز دارد کـه در      ، ) فروید(خطاى تعمیم ناروا در مورد 
  . مواضع دیگر بیان شده است

  اثبات شى ء و نفى ماعدا ) 7-4
این نکته است که بـا  ، یکى از خطاهاى رایج که موجب بروز غفلت مى شود 

عبـارت  . دیدن وصفى در امرى گمان رود در امـر دیگـر چنـین وصـفى نیسـت     
غالبـا از  . ناظر بر درمان چنین خطایى استمعروف اثبات شى ء ماعدا نمى کند 

اگـر  . استنباط مى شود که پس غیـر الـف ب نیسـت     علم به اینکه الف ب است
احکام حاصل از آن ، چنین استنباطى بر اساس منطقى و نحو روشمند انجام شود

خطاى استباط نفى ماعـدا از اثبـات شـى ء در مواضـع     . فاقد اعتبار علمى است
  . دگوناگون رخ مى ده

 :در اینجا تنها به ذکر یک موضع معرفتى و یک موضع روانى بسنده مى کنـیم 
معاند پنداشتن دو امرى اسـت کـه اساسـا    ، یکى از مواضع خطاى استنباط ماعدا

زوج اسـت مـى تـوان    ، از وقوف به اینکه عـدد شـش  . تعاند و تبانى با هم دارد
نمـى تـوان   ، انـا اسـت  د استنباط کرد که فرد نیست اما علم به اینکه این شخص

حسد از دیگـر  . استنباط کرد که لزوما زیانبار نیست و یا شخص دیگر دانا است
وقتى از مدیریت و تدبیر کسى در مقابل فـردى  . مواضع بروز چنین خطایى است

من فاقد تـدبیر قابـل تحسـین     آن فرد استنباط مى کند که پس، سخن مى گوئیم
  . هستم

  تبیین آن  خلط مشاهده امر واقع و) 7-5
دو گام متمایز را چنان پیوسته بر ، انسانها در مواجهه شناختى با عالم خارج 

آن ، در مواجهه با یک پدیـدار . مى دارند که تمایز آن دو خالى از صعوبت نیست
تجربه مسـتقیم  ، مانند هر حس دیگر، دیدن. را مى بینیم و آنگاه آن را مى فهمیم
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بـر چنـین   ، حواس را به نحو صحیح به کار بـریم ما از پدیدار است و مادامى که 
بسـنده نمـى   ، غالبا به دیدن امر واقـع ، قوه شناخت آدمى. تجربه اى وثوق داریم

به تبیـین پدیـدار مـورد     ؟کند بلکه به سرعت با طرح پرسش چرا رخ داده است
تبیـین  . مشاهده مى پردازد و در واقع از طریق تبیین به فهـم آن نائـل مـى آیـد    

با مشاهده آن فرق اساسى دارد؛ مشاهده به دلیل اینکه تجربه مسـتقیم از  پدیدار 
خطا در حد ناچیز است که به مشاهدات خود کاملا اعتمـاد داریـم   ، پدیده داریم
  . به امر واسطه اى توسل مى کنیم، ولى در تبیین

در جمله او بدگویى مى کند . پدیدارها را در پرتو امور کلى تر تبیین مى کنیم
بدگویى فردى را در پرتو حسادت وى تبیین مى کنـیم و لـذا   ، ا حسود است زیر

، او بدگویى مى کند و هر کس بـدگویى کنـد   :جمله به لحاظ ساختار چنین است
واسطه اى که در تبیین بیان شده به آن توسل مى کنیم این است که  .حسود است

تردید و انکارپذیر قابل ، پس تبیین بر خلاف مشاهده. حسد منشاء بدگویى است
یکـى از خطاهـاى   . خطـا باشـند  ، است زیرا واسطه هاى تفسیرى ممکـن اسـت  
  . شناختى عدم تفکیک مشاهده و تبیین است

تبیـین و  ، افراد غالبا آنچه را به عنوان شناخت واقعى امـرى بیـان مـى کننـد    
اما چنین گمان مـى کننـد کـه    ، برداشت خود از چیزى است که مشاهده کرده اند

ا مشاهده خود را بیان کرده اند و این خطا منشاء اصلى تخریـب مناسـبات   صرف
. انسانى و مانع عمده همزیستى و گفتگوى مسالمت آمیز افراد در جامعـه اسـت  

نزاع بین همسران و نیز اختلاف بین مدیران و کارکنان غالبا از چنـین خطاهـایى   
او چنـین  . لب بـود پس منظورش فلان مط :او فلان نکته را گفت: ناشى مى شود

نزاع هاى بى حاصل افـراد در رفتارهـاى ارتبـاطى    . کرد زیرا مقصدش فلان بود
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بیش و کم نزاع ناشى از تفسیر و برداشتها است که عین واقعیت مشهود پنداشـته  
  . مى شوند

  مطلق پندارى عقل ) 7-6
نشناختن حیطه عقل و دامنه توانایى قوه شناخت آدمى از عوامل مهم بـروز   
مطلـق اسـت و آدمـى بـر     ، چنین پنداشته مى شود کـه عقـل  ، غالبا. لت استغف

شناخت هر امرى به وسیله عقل تواناست به گونه اى که تار چیزى را نتـوان بـه   
گمان این اسـت کـه هـر چیـز یـا      . لزوما خلاف عقل است، وسیله عقل شناخت

عقل اسـت  به عبارت دیگر هر اندیشه اى یا موافق ، خردپذیر است یا خرد ستیز
تنها خداوند متعال اسـت و عقـل آدمـى    ، در حالى که قادر مطلق. یا مخالف آن

توانایى محدودى دارد و حقـایق فراوانـى وجـود    ، مانند دیگر مخلوقات خداوند
  . دارند که انسان صرفا بر اساس عقل از وصول به آنها عاجز است

هـا بـه آنچـه از    منشاء غفلت است که فـرد تن ، مطلق پندارى خرد به این معنا
طریق عقل فردى خود وقوف مى یابد؛ حصر توجه دارد و از حقایق دیگـر بـى   

بلکه به انکار و اعراض از چنین حقایقى مـى پـردازد و پـرده پنـدار     ، خبر است
دریافت مرتبه اى از حقیقت عاملى مـى شـود بـراى    . خود را ضخیم تر مى کند

دو دیـده افـراط   . کار نمى شـود انکار مرتبه هاى ژرفتر هستى که به تور عقل ش
بى اعتنایى بـه داورى عقـل و   : گرایانه و تفریط جویانه در قبال عقل وجود دارد

  . ساده لوحى و خوش باورى و اعتماد مطلق به عقل
هـر  ، دیدگاه معتدل این است که از طرفى گفته شود ما فرزندان دلیـل هسـتیم  

ف دیگر اذعان شـود کـه عقـل    و از طر )179(مى رویم ، جا که دلیل رهنمون باشد
هم تخطئـه  . لزوما دروغ و باطل نیست، مطلق نیست و آنچه بیرون از عقل است

عقل ناروا است و هم نقش خدایى دادن به عقل و مطلق پنداشتن آن ناشایسـت  
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پرهیز از این دو شرط غفلت گریـزى و شـکر نعمـت برخـوردار از عقـل      . است
اعتـدال بـین   : از اعتدال خارج مى کنـد عقل گریزى و عقل پرستى فرد را . است

عده اى عقل را در پاى عشق ذبح مـى کننـد و کسـانى عشـق را     . عقل و عشق
غربال عقل حذف مى نمایند و کمتر کسانى به مدد نـور عقـل و سـوز عشـق از     

  . غفلت رهیده و به کمال مى رسند
ــد     ــایى ده ــل بین ــرو عق ــق نی   عش

  جـــان زسســـتى و تـــاریکى رهـــد     

   
  ســوز عشــق بــى ریــانــور عقــل و 

ــا         ــاخ کبریـ ــه کـ ــد، بـ ــى راننـ   مـ

   
  خیالپردازى ) 7-7

از این آفـات برخـوردار   ، ذوق شاعرانه و خیالپردازى علیرغم حسن فراوان 
غفلت و بى خبـرى را سـبب مـى    ، است که اگر جانشین تاءمل و فهم قرار گیرد

مفید تصدیق و منطق دانان بیان کرده اند که جملات خیال برانگیز شاعرانه . شود
غوطه ور . کاشف امر واقع نیستند بلکه از ابزارهایى براى برانگیخته شدن هستند

فرد را نسـبت بـه   ، شدن به تخیلات شاعرانه در مواضعى که هشیارى لازم است
اسـتفاده  ، یکى از عوامل غفلت ناشى از خیالپردازى. حقایق امور غافل مى سازد

ردن از تمثیل در مقام بیان مقصود مفید اسـت  اگر چه سود ب. نابجا از تمثیل است
و موجب تقرب مراد به ذهـن مخاطـب اسـت امـا اسـتفاده از تشـبیه و تمثیـل        

کـاربرد نابجـا و غفلـت آور از آن    ، خیالپردازانه به جاى دلیل در مقام اسـتدلال 
ناشى از تشـبیهات بـى دلیـل و تمثـیلات     ، بسیارى از اشتباهات و لغزشها. است

  . غلط است
انکه بسیار دیده شده است که کسانى همه جهـان را بـه صـورت سـطحى     چن

شبیه انسان تصور مرده و مدلهایى انسـانى را بـراى حـل مسـائلى داده انـد کـه       
به جاى ، اساسا نشاندن تشبیه و تمثیل. هیچگونه شباهتى با مسائل انسانى ندارد
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پـاى   .کـرد  شیوه خطرناك و ضلالت بارى است که بایـد از آن پرهیـز  ، استدلال
استدلالیان را مانند چوب انگاشتن و این طریق بـى تمکـین بـودن آن را نتیجـه     

  :گرفتن و از مصادیق اخذ تمثیل به جاى استدلال است
ــود  ــوبین بـ ــتدلالیان چـ ــاى اسـ   پـ

  پاى چوبین سخت بـى تمکـین بـود        

   
مدیرى که تصویر خویش از کارکنان را بر تمثیل ماشین انگارانه سازمان بنـا  

کارکنان خود را نه تنها ماننـد بلکـه عـین پـیچ و مهـره و یـا سیسـتمهاى        ، کند
ایمانى و سایر اضلاع انسانى آنها ، روانى، مکانیکى خواهد دید و از ابعاد عاطفى

تمثیلهاى خیال پردازانه فرد را از بینش واقع بینانه محروم سـاخته  . بى خبر است
کنه و وجه و یا تصویرهاى وارونـه  و او را به تصویرهاى یک بعدى و خطاهاى 

  . سوق مى دهند
ــان  ــان و جنگش ــالى صلحش ــر خی   ب

)180(و رز خیالى فخرشان و ننگشـان       
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 عوامل روانى غفلت :هشتمگفتار
ــد  ــتاخى دمـ ــت زگسـ ــا غفلـ   دایمـ

  گــر بــرد تعظــیم از دیــده رمــد         

   
  چکیده 

روحیـه سـاده   . داراى علل روانى نیز هسـت ، غفلت علاوه بر عوامل معرفتى 
پیروى از ظن و گمان و تبعیت از هوى و هـوس چشـم   ، انگارى و عافیت طلبى

گستاخى و گناه آلودگى غفلت مى آورد . فرد نابینا و گوش فرد ناشنوا مى سازد
لقمه حـرام هماننـد پیـروى    . و اقبال مردم و تملق چاپلوسان بر غفلت مى افزاید
. خبـرى و غفلـت مـى شـود    کورکورانه از شخصیت هـا و شـعارها سـبب بـى     

توجه مثبت مشـروط  . خیالپردازى انسان را از هشیارى به واقعیت دور مى سازد
سنت زدگى پرده پنـدار  . نیز بر اساس نظریه روان شناسان از عوامل غفلت است

پیشگیرى و درمان غفلت از طریق یافتن علـل و عـلاج آن   . را افزونتر مى سازد
  . میسور است

  عافیت طلبى  سهل انگارى و) 8-1
از عوامـل  ، ین عامل و دیگر عوامل غفلت آور از این پس بیـان مـى شـود    

، هرگز نبایـد در طریـق شـناخت   . غیرمعرفتى وقوع خطا در شناخت آدمى است
اسب سرکشى اسـت کـه   ، باید بدانیم که حقیقت. ساده انگارى و آسان گیر باشیم

بـا حقیقـت جـویى نمـى      عافیت طلبى. باید به آسانى به هرکسى سوار نمى دهد
خسته و کم حوصله ، رهروى که هنوز چند گامى در راه شناخت برنداشته. سازد

هرگز به مقصـود نخواهـد رسـید    ، مى شود و خود را به مقصد رسیده مى پندارد
سهل انگارى مهمتـرین عامـل روانـى    . و از کشف حقایق محروم خواهد شد )181(

اخذ وجهـى از شـى ء بـه جـاى     ، نارواتعمیم ، یک بعدى خطاهایى چون نگرش
هشدار  قرآنبه همین دلیل . هویت آن و خلط تبیین و برداشت از طریق مشاهده
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مى دهد که هرگز علم خود را کامل مپندارید و دست از پرسش و تکاپو بیشـتر  
بدانید که هستى بسیار عظیم و شگفت انگیز است و علـم شـما بسـیار    ، برندارید

  )182( .اندك

  ) 85 -اسراء ( وتیتم من العلم الا قلیلاو ما ا
  و به شما جز علمى اندك داده نشده است 

، و بدانید که راه علم بى پایان است و همچنان بالاتر از هر مرتبه اى در علـم 
  :مرتبه دیگرى نیز وجود دارد
  ) 76 -یوسف ( و فوق کل ذى علم علیم

   دانایى هست که از او برتر است، براى هر داننده اى
تـا  ، مى بینیم که ساده انگارى و سطحى نگرى و تنگ حوصلگى در شناخت

  . متفاوت است، از ما دارد قرآنچه اندازه با انتظارى که 
  عقل جزوى آفتش وهم است و ظـن 

)183(زانک در ظلمات شد او را وطـن       
  

   
  پیروى از ظن و گمان ) 8-2

عافیـت  . تبعیت از ظن و گمان از عوامل مهم غفلت و بى خبرى آدمى است 
طلبى و ساده انگارى موجب مى شود که فرد در مقام کشف و حقیقـت و تبیـین   

پیـروى از  . امور به ظن و گمان خود بسنده کند و از اصول به حقیقت بـاز مانـد  
 خـوش ، مـراد از حسـن ظـن   . حسن ظن و سو ظـن  :گمان به دو صورت است

انسـان را از  ، خـوش بـاورى  . بد گمـانى اسـت  ، باورى است و مراد از سوء ظن
  . توجه به ابعاد مختلف باز مى دارد و بد گمانى چشم فرد را به حقایق مى بندد

  پیروى از هوى و هوس ) 8-3
سبب مى شود تـا پوینـده راه بـه جـاى     ، گرفتارى به دام هوسها و خواهشها 
چشم و دلش متوجه منظره هاى هوس ، قیقت بدوزدنگاه خود را تنها به ح، آنکه
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هـر کـس بـر اسـاس خواهشـها و سـلیقه هـاى شخصـى و         . انگیز اطراف باشد
قالبى پیش ساخته در دست گیرد و خواهد ، و نژادى، قومى، مصلحتهاى گروهى

باید بداند که مرغ حقیقـت در قفـس تنـگ منـافع و     ، حقیقت را در آن بگنجاند
دنیاطلبى و اسیر لذات گذران این  )184( .بلکه مى میرد، شوداسیر نمى ، جانبداریها

جهانى بودن از مصادیق بارز پیروى از هوس و هوى است که بـر غفلـت آدمـى    
شیطان تمتعات دنیا را چنان زینت مى دهد که چشم انسـان از دیـدن   . مى افزاید

عقل و حس ، کسى که خواهان هشیارى و سلامت چشم. حقایق ناتوان مى شود
اشد باید پرده هاى غفلت آور طمع را کنار بزند و زنجیر دنیاطلبى را بگسـلد و  ب

  . به آزادى درونى برسد
  صاف خواهى چشم و عقل و سمع را

)185(بر دران تـو پـرده هـاى طمـع را          
  

   
  هــر کــه را باشــد طمــع الکــن شــود

)186(باطمع کى چشم ودل روشن شود؟     
  

   
همـان گونـه   ، مى شود بر چشم انسان با طمعجاه طلبى مال اندوزى پرده اى 
  . فرد را از واقع بینى دور مى سازد، که چون مویى در مقابل دیدگان باشد
ــاه و زر   ــال ج ــم او خی ــیش چش   پ

)187(همچنان باشد که موى اندر بصـر       
  

   
انسان حریص دنیا طلب وقتى که با هزاران حادثه و حکایت سرنوشت سـاز  

عبرت نمى گیرد بلکه بر پرده غفلت وى همچنان افزوده نه تنها ، مواجه مى شود
  . مى شود

  صد حکایت بشنود مدهوش حـرص 

)188(در نیابد نکته اى در گوش حرص     
  

   
نهج البلاغه مـى   109در خطبه . مولوى این بیان را از ادبیات اخذ کرده است

  :خوانیم که
   )189( لا یتعظ حظ منه بواظ... من عشق شیئا 
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گرفتار دلبستگى به امرى باشد از هیچ واعظ و اندرز دهنده اى پنـد  کسى که 
  . نمى گیرد

  من از هر نیک و از هر بد کـه گفـتم  

ــتم        یکــى دردت نکــرد از صــدکه گف

   
  تـــرا دیـــو هـــو دیوانـــه کردســـت

)190(خرد را با دلـت بیگانـه کردسـت         
  

   
قـوه  ، ز هـوى و هـوس  روى ااین است که پی، سر پند ناپذیرى انسان حریص

شناخت آدمى را مختل مـى سـازد و او را بـه غفلـت مسـتقر و بـى خبـرى از        
  :در خطبه یاد شده به این نکته اشاره شده است. خویشتن گرفتار مى نماید

فهـو ینظـر بعـین    ... قد خرق الشهوات عقله... بصره) اعمى(و من عشق شیئا  
   )191( غیر صحیحه

خواهشـها و  ، او نابینا مى شود چشم، کسى که گرفتار دلبستگى به چیزى شد
چنین کسى از چشم ناسالم ... عقل وى را فرسوده مى کند، خواسته هاى نفسانى

  . نگاه مى کند
شیخ عطار همبستگى بین دنیاطلبى و مهجور افتادن از عالم معنا و بى خبـرى  

  :از حقیقت را چنین ترسیم کرده است
ــدى   ــا آمــ ــراد دنیــ ــته مــ   بســ

ــد         ــا آم ــور معن ــرم مهج )192(ى لاج
  

   
خشم و نفرت مانند دلبستگى و حب از پرده هاى پندار و عوامل غفلت است 

  . خاموش مى شود، چراغ عقل به وقت خشم و حرص، به تعبیر مولوى
  یک چراغى هست در دل وقـت گشـت  

  وقت خشم و حرص آید زیـر طشـت       

   
  دانک هرشهوت چو خمریست وچوبنگ

)193(پرده هوشست وعاقل زوست دنگ     
  

   
بنایى فرد را مختل ساخته و شخصیت آدمـى را از تعـادل و   ، خشم و شهوت

  . واقع بینى دور مى سازد
  خشم و شـهوت مـرد را احـول کنـد    

ــد         ــدل کن ــتقامت روح را مب )194(زاس
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  گناه آلودگى و گستاخى ) 8-4
مولوى همبستگى بین گناه آلودگى و غفلت ورزى را با تعبیر حکیمانه دایمـا   

بسیارى از مردم از گسـتاخى در غفلـت   . غفلت زگستاخى دمد نشان داده است
منشاء غفلـت  ، مى افتند به ویژه کسانى که از مشیت و مکر الهى غافل مى شوند

آنکه دل آنهـا را   عفو و رحمت خداوندى به جاى. آنها اشتداد در گستاخى است
گستاخى موجب غفلت از رحمت الهى شده و بر طغیانشان افـزوده  ، روشن سازد
  . مى شود

ــان   ــن مجرم ــتاخى ای ــت و گس   غفل

ــولان       ــت اى عفـ ــور عفوتسـ   از وفـ

   
ــد  ــتاخى دمـ ــا غفلـــت زگسـ   دایمـ

ــد         ــیم از دده رمـ ــرد تعظـ ــه بـ   کـ

   
ــه   ــد آموختـ ــیان بـ ــت و نسـ   غفلـ

ــوخته       ــردد سـ ــیم گـ   زآتـــش تعظـ

   
  هیبـــتش بیـــدارى و فطنـــت دهـــد

)195(سهو و نسیان از دلش بیرون جهد      
  

   
گستاخى و گناه آلودگى از آثار غفلت ، ممکن است گفته شود در گفتار پنجم

آیا این مستلزم ، تلقى شده و در گفتار حاضر غفلت از آثار گستاخى دانسته شده
رى از آثـار و  این امـر در خصـوص بسـیا    :در پاسخ باید گفت ؟دور باطل است

  . عوامل غفلت صادق است
توضیح این مطلـب  . هوى و هوس هم از آثار غفلت است و هم از عوامل آن

شـدت پـذیر   ، رذایل اخلاقى همانند فضایل اخلاقى :محتاج مقدمه کوتاهى است
آلودگى به گناه نیز داراى مراتـب گونـاگون   ... غفلت بیشتر و، هستند غفلت کمتر

هوس موجب بروز غفلـت مـى شـود و غفلـت عمیقتـر       مرتبه اى هوى و. است
غوطه ور مى سازد و به این ترتیب بین غفلت و عوامـل آن همبسـتگى تشـدید    

  .کننده به وجود مى آید
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صعوبت درمـان غفلـت و   : بروز این حلقه معیوب دو نکته را نشان مخى دهد
. این سخن در خصوص گناه ورزى نیـز جـارى اسـت   . دامنه زیان آور بودن آن

، گناه و غفلت همبستگى متقابل دارند که گناه آلودگى به عنوان یکـى از عوامـل  
غوطه ورى فرد در گناه را افـزایش مـى دهـد    ، غفلت را سبب مى شود و غفلت

  . و آنهم عمق و دامنه غفلت را بیشتر مى کند) اثر(
  کتاب 160صفحه  -نمودار شماره هشت 

  حذر از پیروى نفس کـه در راه خـدا  

)196(ین غول بیابانى نیستاافکن تر ازمردم      
  

   
  اقبال مردم و تملق چاپلوسان ) 8-5

مهمترین آفت اقبال . اقبال مردم از مصادیق بارز روى آوردهاى دنیوى است 
به همین سبب مولوى حزم و هشیارى را در ، غفلت و خود فراموشى است، مردم

تملق . نشود و غفلت نورزد فرد فریفته، این مى داند که چون مردم اقبال مى کنند
از خطرناکترین نمودهاى اقبال مردم ، چاپلوسان که همه مدیران را تهدید مى کند

حزم و . است که جز تهى کردن فرد آدمى و کور ساختن بصیرت وى اثرى ندارد
احتیاط آن است که تملق را پیچیده ترین مبـارزه بـا خـود بـدانیم و چاپلوسـى      

شخصیت ستان و غفلـت  ، تملق. نت بر خویش بینگاریممتملقان را بزرگترین اها
، زیرا به وسیله تملق چاپلوسان قوه واهمه انسـان فعـال شـده و فـرد    ، آور است

تصویر وارونه اى از خویش مى سازد و از شناخت حقیقـت خـویش و منزلـت    
  . دیگران باز مى ماند

  کتاب  161صفحه  -نمودار شماره نه  
فرعـون  : غفلت آورى تملق به فرعون اشاره مى کنـد ، مولوى در بیان تمثیلى
زیرا وقتى که دید زن و مرد و کـودك خردسـال در   ، قربانى خیالات بد خود شد
وهمش قوت گرفـت و  ، دچار بیمارى شخصیتى شد، برابرش به سجده مى روند
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فرعون را چنان در اوهام غوطه ور ساخت که رسوایى و بى پردگـى را بـه اوج   
ایى که گستاخانه ادعاى خدایى کرد و همچون اژدهایى سـیرى  خود رساند تا ج

  . ناپذیر شد
  سجده خلق از زن و از طفـل و مـرد  

ــرد        ــور کـ ــون را رنجـ   زد دل فرعـ

   
ــک   ــد و مل ــک خداون ــر ی ــتن ه   گف

)197(آن چنان کردش ز وهمى منهتک      
  

   
ــر     ــد دلی ــى ش ــوى اله ــه دع ــه ب   ک

)198(اژدها گشت و نمى شد هیچ سیر      
  

   
غالبا فرعون را به نحو نمادین و اسطوره اى به کار مى برد و موسـى  ، مولوى

شرط حزم و احتیاط ایـن اسـت   . و فرعون را در هستى هر فردى نشان مى دهد
  . که فرد این دو خصم را در خود بجوید و راه غفلت نپوید

  ذکر موسى بهر روپوش اسـت، لیـک  

  نور موسـى نقـد توسـت اى مـرد نیـک          

   
  ن در هسـتى توسـت  موسى و فرعـو 

)199(بایداین دو خصم را درخویش جست     
  

   
راه پیشگیر و درمان غفلت ناشى از اقبال مردم و تملق آنها این است که خود 

  :به دعوت انسانها غره نشویم و مردم را مست و خواهان خود ندانیم
  حزم آن باشد که چون دعـوت کننـد  

  تــو نگــویى مســت و خواهــان مننــد     

   
  ایشــان صــفیر مــرغ دان  دعــوت 

)200(کــه کنــد صــیاد در مکمــن نهــان      
  

   
  لقمه حرام ) 8-6

روایات فراوانى بر آثار تکوینى زیانبار گناه در زنـدگى فـردى و مناسـبات     
 :بر دو قسم اسـت ، گناه که تعدى به حریم کبریائى است. اجتماعى تاکید مى کند

حقوق ، گناهى که صرفا تعدى به حقوق الهى است و گناهى که علاوه بر حق االله
بارزترین نمونه گناه غالبا با تعدى بـه حقـوق مـردم    . مردم را نیز پایمال مى کند

، غفلت. همبستگى متقابل دارند، لقمه حرام و غفلت. لقمه حرام است، همراه است
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نون و شـرع سـوق مـى دهـد و     انسان را به برخوردارى نامشروع و خـلاف قـا  
  . آدمى را به غفلت مى کشاند، ثروتهاى بادآورده

مولوى از کسانى است که با الهام از ادبیات روایى براثر لقمـه بـه طـور کلـى     
لقمه  :تصویرهاى روشنى از آثار لقمه حرام بر شخصیت فرد است. تاکید مى کند

لقمـه ماننـد   : ثیل دیگراندیشه است و در تم، مانند تخم است که میوه درخت آن
ارتبـاط وثیـق لقمـه و اندیشـه در     . صدف و گوهر آن است، دریا است و اندیشه

دیدگاه مولوى به گونه اى است که مى توان در شناخت شخصیت آدمى فرمـول  
  . بگو چه مى خورى تا بگویم چه مى اندیشى :زیر را به کار رفت

علم و حکمـت خـود   ، رىلاجرم بر هشیا، اگر برخوردار از لقمه حلال هستى
اما اگر برخـوردار از لقمـه حـرام    ، خواهد بود، مى افزائى و ثمره آن عشق است

یکـى از  . غفلت و جهل و بى خبرى خواهى یافـت ، خود را در دام حسد، باشى
وقوف مولـوى بـر   . دغدغه برخوردارى حرام و حلال است، نشانه هاى هشیارى

سازنده لقمـه حـلال در حـدى اسـت      آثار تکوینى ویرانگر لقمه حرام و برکات
هشیارى آورى و غفلت زدایى را به منزله ملاك تمایز بین برخوردارى حـلال و  

  :حرام به کار مى برد
  علــم حکمــت زایــد از لقمــه حــلال

ــلال        ــه ح ــد از لقم ــت آی ــق رق   عش

   
  چون ز لقمـه تـو حسـد بینـى و دام    

  جهل و غفلت زاید، آن را دان حـرام      

   
  و جــو بــر دهــد هــیچ گنــدم کــارى

ــره خــر دهــد       ــه ک ــه اى اســبى ک   دی

   
  لقمه تخم است و بـرش اندیشـه هـا   

  لقمــه بحــر و گــوهرش اندیشــه هــا      

   
ــان   ــدر ده ــلال ان ــه ح ــد از لقم   زای

)201(میل خدمت عزم رفتن آن جهـان       
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و میل به خدمت ، رقت، عشق، حکمت، بنابراین لقمه حلال سبب افزایش علم
جستن مى شود و لقمه حرام بر خلاف آن سبب بـه وجـود   و خلق و عزم تعالى 

  . غفلت و زندانى شدن فرد مى گردد، جهل، آمدن حسد

  پیروى کورکورانه ) 8-7
آدمى را به تقلید کورکورانه از باورهـاى خـواص سـوق مـى     ، عافیت طلبى 
یکى از پرده هاى پندار است که آدمـى  ، شخصیت زدگى و تقلید از خواص. دهد

به حقایق باز مى دارد و خود باختگى در برابر خواص طوق تقلیـد   را از وقوف
را بر گردن محقق مى افکند و قدرت و ابتکار را از او سلب مى کند و سبب مى 
شود تا او اندیشه هاى اشخاص پر آوازه را اقتباس کند و بـا آرایشـى تـازه بـه     

اصـلاحات و  عنوان اندیشه اى نو عرضه کند خود باختگى در برابـر عنـاوین و   
بسـیارند  . کمتر از خود باختگى در مـورد اشـخاص زیـان آور نیسـت    ، شعارها

، علمى است و یا فلان اندیشه، کسانى که به محض آنکه مى شنوند که فلان ادعا
قدرت انتقاد از آنها گرفته مى شود و فراواننـد کسـانى کـه در    ، نو و مترقى است

همـان  ، ى کنند که تنهـا راه سـعادت  برابر تمدن غرب خود را مى بازند و گمان م
   )202(. راهى است که غربیان در تمدن امروز خود مى پیمایند

خطر غفلت آورى چنین خودباختگى در این مشهود است که شهوت و آوازه 
. خواص چنان بر آدمى را مبهوت مى کند که قـوه شـناخت را مختـل مـى کنـد     

به رهروانى مى ، مى شوند کسانى که این چنین اسیر عقاید شخصیت هاى مشهور
به حـدى کـه دیگـر    ، مانند که نورى تند و قوى چشمان آنان را خیره کرده است

پیش پاى خود را نمى توانند ببینند و نمى توانند با بصیرت و بینش خـود گـامى   
  :زبان حال اینان را بدین گونه بازگو مى کند قرآن. بردارند

  ) 67 -احزاب ( ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراء نا فاضلونا السبیلا 
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پروردگارا ما را روسا و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را بـه گمراهـى   
  . کشاندند

پیروى بى دلیل . یکى از مصادیق خود باختگى ناشى از تقلید کورکورانه است
بیا و برخوردارى از هـدایت  از مهمترین موانع پذیرش دعوت ان، از عادت و سنن

عادت و سنن بازمانده از گذشته مى تواند زنجیرى بـر دسـت و پـاى    . آنها است
رهرو راه شـناخت بایـد بتوانـد پـاى خـود را از گـل       . پوینده راه حقیقت باشد

اکتفـا بـه آن    .چسبنده عادتها نادرست مرسوم جدا کند و به چالاکى قدم بـردارد 
اند و بـى عیـب و نقـص دانسـتن عقایـد نیکـان و        چه دیگران پیش از ما یافته

دلبستگى کورکورانه به . به معنى مرگ تحقیق و توقف تکامل علوم است، بزرگان
ایـن   قـرآن . عادتهاى موجود بسا که قرنها جامعه را در جهل و سـتم نگـاه دارد  

دنباله روى عادت و آداب نیاکان را بارها نکوهش کـرده و دربـاره کسـانى کـه     
شتگان را بدون تحقیق مى پذیرند و اندیشه خود را به کار نمـى گیرنـد   عقاید گذ
  :مى گوید

و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ابائنا او لو کان اباؤ  
  ) 170 -بقره ( هم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون

 ـ   د مـى گوینـد   وقتى به آنان گفته شد از آنچه خداوند نازل کـرده پـروى کنی
آیا بایـد چنـین   ، دیده ایم دنبال مى کنیم ماهمان عقایدى را که در پدران خویش

  . باشد ولو آنکه پدرانشان دور از تعقل و هدایت بوده باشند
غالبا در مواجهه با شخصیت هاى موثر و سنتهاى گذشتگان دو مواجهه مبتنى 

و شخصیت زدایى  شخصیت پرستى و سنت زدگى. بر افراط و تفریط وجود دارد
اعتدال در دورى از چنین افراط و تفـریط اسـت و آن حاصـل    . و سنت گریزى



127 

 

نمى شود جز از طریق شناخت و نقد خـواص و سـنن نـت شـناختى عـارى از      
  . حجاب و حب و بغض و توام با ارزیابى و سنجش

  توجه مثبت مشروط ) 8-8
ابعـاد شخصـیت   برخى از روانشناسان غفلت انسان به بخشـى از رفتارهـا و    

خویش را ناشى از توجه مثبت مشروط مى دانند که ابتدا توسط والدین و مربیان 
خود نسبت ، به تدریج در وى درونى شده و فرد، نسبت به کودك اعمال مى شود

کسى که نسبت به خود چنین تصویرى . توجه مثبت مشروط مى یابد، به خویش
را بر دو قسـم تقسـیم خواهـد    احساسات و رفتارهاى خود ، شخصیت، پیدا کند

نـامقبول و ناپسـند و    و بخـش ، پسـندیده و موجـب احتـرام   ، بخش مقبول: کرد
خود دوستى انسان اقتضا مى کند که بـه نحـوى از بخـش دوم    . موجب سرزنش

سـهل انگـارى و دیگـر عوامـل درونـى او را بـه       ، عارى گردد و عافیت طلبـى 
سوق مسى دهد و به گونـه  روشهاى ساده عارى شدن از بخش نامقبول خویش 

اى که فرد سعى مى کند خود را نکار کند و یـا تلقـى پنـدارى از خـود بیابـد و      
  . خویشتن را تحریف کند

، بخش نامعقول خویش را اصلاح کنـد ، فرد به جاى آنکه از طریق تغیر رفتار
یعنى دارد آن بخش را نکار کند و لذا به فراموشى کـردن بخشـى از خـویش و    

ایجـاد   د پناهنده مى شود و یا سعى کند تصویرى وارونه از خویشغفلت از خو
کند و خود را نه تنها فاقد بخش نامقبول نبیند بلکه نحو پندارى عیبها و نـواقص  
خود را در عین کمال و حسن بپندارد و به این طریق غفلت از خویشتن حاصـل  

هشـیار  مى آید و شدیدترین مرتبه غفلت از خـود انکـار غفلـت خـویش و یـا      
بـه تفصـیل    )3-5(پنداشتن خود است که غفلت مضاعف نام دارد و در گفتار سـوم  

  . مورد بحث قرار گرفت
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  سنت زدگى و سنت زدایى ) 8-9
. پرده بینایى هستند، شیفتگى به سنت هاى گذشته و همچنین نفرت از آن دو 

نهد و  کمتر کسى وجود دارد که در مواجهه با سنت هاى گذشته به راه تعامل قدم
بازخورد متعادل از سنت هاى گذشته سـبب مـى   . از افراط و تفریط مصون ماند

عبرت بیاموزد و از فضایل و ، شود که پرده پندار کنار رود و فرد از مواضع خلل
سـنت  . آرمانهاى آنها الگو اخذ کند و آن را در پرتوى براى زندگى آتـى نمایـد  

و به همین موجب مى شـود کـه    ،احساس امنیت کاذب به انسان مى دهد، زدگى
احساس اضطراب نماید ، فرد از هشیارى جدى نسبت به هویت تاریخى خویش

  . و از هشیارى به غفلت بگریزد

  تکبر و خودبزرگ بینى ) 8-10
عجب و خود بزرگ بینى از عوامل مهم غفلت است و ماننـد دیگـر عوامـل     

دیده آدم را نا بینا مـى   خود نمایى حجابى است که. همبستگى متقابل با آن دارد
خودبزرگ بینى را تشدید مى کند و انسـان  ، سازد و غفلت را به وجود مى آورد

  . را زا رویت جمال خویش محروم مى سازد
ــم   ــده ای ــایى مان ــاب خودنم   در حج

ــت        ــدار ماس ــرده پن ــالم پ ــر دو ع   ه

   
ــد    ــوانیم دی ــویش نت ــال خ ــا جم   م

)203(گرد هستى بر رخ رخسار ماست      
  

   
  آرزوهاى طولانى ) 8-11

غوطه ورى در آرزوهاى طولانى انسان را نسبت به واقعیات عینى نابینا مـى   
  . سازد و او را به عوالم اوهام مى سپارد
  بـــت پرســـت آرزوهـــاى خـــودیم

)204(رشــته طــول امــل زنــار ماســت      
  

   
انسان هشیار فرزند زمان خود است نه در زندان گذشته اسیر اسـت و نـه در   

این سخن به معنا نفى آینده نگرى نیست بلکه نفى سپردن کـارآموز  . اوهام آینده
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کسانى که از روحیه در آینده انجام مى دهد برخوردار هستند نمى . به فردا است
داند که تعلق به آینده به عنوان مکانیسم فراز از حال موجب از بین بردن فرصتها 

  . مى شود
ــق   ــد رفی ــت باش ــن الوق ــوفى اب   ص

ــق        ــرط طری ــتن ش ــردا گف ــت ف   بیس

   
  تو مگـر خـود مـرد صـوفى نیسـتى     

ــتى        ــزد نیس ــیه خی ــت را از نس   هس
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  غفلت زدایى آرمان انبیاء :نهمگفتار
  شکافم پرده هستى تو مى آیى برونیم

  نقش نامت بسته ام، یعنى معماى توام     

   
  چکیده 

انسـان بـه   عمده ترین آسیب شخصیتى است که درمان آن دو وصول ، غفلت 
غفلـت زدایـى   ، ضرورى است و به همین دلیـل ، و سعادت جاودان، کمال واقعى

انبیا با تعالیم گونـاگون بـه   . طبیعى ترین انتظارى است که از انبیا مى توان داشت
با غفلت پرداخته اند از جمله این تعالیم مى توان از تحول  )205(پیشگیرى و مقابله 

بیـنش امانـت   ، تحول وجودى به وسـیله وحـى  ، شناختى و ربط انگارى هستى
  . عبادت و یاد خدا نام برد، ترغیب به عبرت آموزى از تاریخ، انگارى

  مقدمه 
محتـاج  ، موضوع آن است، طرح مباحث گفتار حاضر که تغییر رفتار غافلانه 

مباحث یاد شـده در گفتارهـاى پیشـین همـه در      :نکته اول. بیان چند نکته است
آثار و عوامل آن بوده است تا بر مبنـاى آن اولا شـناخت    ،جهت شناخت غفلت

ثانیـا  . شیوه هاى پیشگیرى از غفلت و روشهاى درمان و تغییر رفتار حاصل آید
شـناخت دقیـق   . انگیزه قوى در اخذ شیوه هاى و روشهاى یاد شده ایجاد گردد

 آخرین گامى است که، شیوه هاى پرهیز از غفلت و وقوف بر روشهاى درمان آن
  :باید برداشته شود تا عنایت الهى موجب توفیق جهد غفلت ستیزانه حاصل آید

  ) 69 -عنکبوت ( و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان االله لمع الحسنین 
محققا آنها را به راه معرفت و : و آنانکه در راه ما با جان و مال کوشش کردند
  . اران استلطف خویش هدایت کنیم و همیشه خدا با نیکوک

نـاظر بـه   ، بحث عام :بر دو گونه است، بحث از تغییر رفتار غافلانه :نکته دوم
ناظر به مرتبه اى از غفلت و با ، همه مراتب غفلت و همه ابعاد آن و بحث خاص
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انسان در معرض همه گونه غفلت و همـه مرتبـه آن   . بعد خاصى از غفلت آدمى
بحث عامى را مـى طلبـد امـا در    ، است و لذا مباحث مربوط به پیشگیرى غفلت

، تغییر رفتار در هر مرتبه اى بر حسـب هـر بعـدى از ابعـاد غفلـت     ، مقام درمان
باید بـر حسـب درجـه و نـوع     ، فرد در این مقام. روش خاصى را مقتضى است
بنـابراین مباحـث   . روش معینى را در پیش بگیـرد ، غفلت که به آن گرفتار است

  . بوق به مباحث سابق استبه لحاظ منطقى مس، این گفتار
بحث از تغییر رفتار با عوامـل چهـارده گانـه پیـدایى و پایـدارى       :نکته سوم

ارتباط مـورد نظـر ایـن نیسـت کـه روش پیشـگیرى و       . غفلت نیز مربوط است
همان رفع عوامل و زمینه هاى پیدایش غفلت است زیرا ایـن تصـور کـه    ، درمان

مبتنى بر ساده انگارى و ، علل آن استانحصارا و لزوما رفع ، روش رفع یک امر
روش ، وقتى بـاران مـى بـارد   . عافیت طلبى است که خود از عوامل غفلت است

جستن راهى بـراى متفـرق کـردن ابرهـاى بـاران زا      ، پیشگیرى از خیس نشدن
بـه  ، شیوه هاى پرهیز و زمینه هـاى آن ، ارتباط پیشگیرى و درمان غفلت. نیست

شیوه هـاى  ، چگونگى پیدایش و پایدارى غفلت این صورت است که با شناخت
این شیوه ها در مواضعى بر رفع علل و زمینه ها . پرهیز و درمان آن معلوم گردد

استوار است و در مواضعى بر مهار کردن آن مبتنى است و در مواضـعى مصـون   
  . گردن شخص در مواجهه با علل و زمینه هاى پیدایش غفلت است

رهیز دادن از غفلت طبیعى ترین تـوقعى اسـت کـه از    هشدار و پ :نکته چهارم
آنها بر اساسا براى زدودن غفلـت و نیـز   . تعالیم پیامبران آسمانى مى توان داشت

برداشتن پرده پندار از چشم بشر آمده اند لذا شیوه هاى پیشـگیرى از غفلـت و   
ط ایـن نکتـه بـه بس ـ   . نیز راههاى درمان آن را باید از مکتب انبیا الهى آموخـت 

غفلت زدایى را زا زندگى فردى و اجتماعى انسان یکى از . بیشترى محتاج است
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انبیا عظام که درود . محورى ترین اصول در برنامه تربیتى پیامبران آسمانى است
تعـالیم  . اساس دعوت خود را بر رفع پرده پندار بنا نهاده بودنـد ، خدا بر آنان باد

سخن آنهـا  . توصیف گردیده است، فلتآنها ذکر و یاد آورى مجدد امور مورد غ
حضرت على ، ینمؤمنامیرال. نورى است که چشم و دیده انسان را روشن مى کند

را  آنجا که هدف و برنامه تربیتى پیامبر گرامى اسـلام  ، 108در خطبه  
در . دارنـد  به جایگاه مهم غفلت زدایى در این برنامه اشـاره ، ترسیم مى فرمایند

پیامبران همچون طبیبانى توصیف مى شوند که پیشگیرى و درمـان  ، بیان حضرت
آنان درمانگر بیمارى هستند که موجـب  . مهمترین نقش آنها است، بیمارى غفلت

  شنوایى و بصیرت آدمى است، از دست دادن قدرت بینائى
طبیب الدوار بطبه قد احکم مراهمـه و احمـى مواسـمه، یضـع ذلـک حیـث        

الحاجه الیه من قلوب عمى و اذان صم و السنه بکم، متبع بدوائه مواضع الغفلـه و  
مواطن الحیره لم یستضیعوا باضوا الحکمه و لم یقد حوا بزناد العلوم الثاقبـه، فهـم   

  ) 108خ  -نهج البلاغه ( فى ذلک کالانعام السائمه و الصخور القاسیه
و ، و بیمارى را بهتـرین درمـان  طبیبى که بر سر بیماران گردان است و مرهم ا

آن را بـه هنگـام حاجـت بـر     . داغ او سوزان، آنجایى که داروى او سودى ندهد
دلهایى نهد که از دیدن حقیقت نابینا است و گوشهایى که ناشنوا است و زیانهایى 

با داروى خود دلهایى را جوید که در غفلت است یـا از هجـوم   . که ناگویا است
کسانى از چراغ دانش بهره اى نیندوختند و آتش زنه علـم را  . شبهت در حیرت

پس آنان چون اشتر و گوسفندند که سر گرم چـرا  ، براى روشنى جان نیفروختند
  . مانند یا سنگهاى سخت که گیاهى نرویانند

نیز آمده که در گفتـار  174تمثیلى که در آخرین تعبیر حضرت آمده در خطبه 
وضـعیت انسـانها قبـل از بعثـت انبیـا      . گرفت نخست به تفصیل مورد بحث قرار
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لـذا غفلـت مـادامى کـه بـه وسـیله       . غوطه ورى در غفلت و بى خبـرى اسـت  
انذار و تبشیر پیامبران براى بـر  . هشدارهاى انبیا زدوده نشود غفلت معذور است

خداوند جامعه گرفتـار بـه غفلـت معـذور را     . طرف کردن چنین بى خبرى است
رار مى دهد تا پرده پندار آنها فرو افتد اما جامعه اى کـه  مورد خطاب پیامبران ق

، از هشدار انبیا اعراض کند و على رغم هدایت آسمانى همچنـان تغافـل بـورزد   
  :در سوره یس میخوانیم. جز هلاکت و تباهى سرنوشتى ندارد

الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مسـتقیم تنزیـل لعزیـز     قرآنیس و ال 
  ما ما انذر اباءهم فهم غافلونالرحیم لتنذز قو

حکمت آموز که تو البتـه از پیـامبران بـه راه     قرآنقسم به ، اى سید رسولان
از جانب خداى مقتدر مهربـان نـازل شـده تـا      قرآن، راست فرستاده شده هستى

اندرز کنـى کـه   ، قومى که پدرانشان به مکتب آسمانى پیشین وعظ و اندرز شدند
  . ایشان سخت غافل اند

، لان مورد خطاب وحى قرار مى گیرند تا اگر هشـیارى و بیـدارى یابنـد   غاف
امـا اگـر   ، شکر هدایت را بجاى آورند و سعادت و جاودان نصـیب آنهـا اسـت   

همچنان کفر ورزند و بر غفلت خود پرده کتمان و انکار افکنند و از حق گریزان 
کسى که . غفلتى مضاعف خواهند یافت و تباهى جاودان نصیب آنها است، شوند

چنـین کسـانى از حیوانـات    ، بینا نخواهـد شـد  ، هر گز، به نور وحى بینایى نیابد
سرنوشت مختوم جوامعى است که هشدارهاى انبیا اعـراض  ، هلاکت. گمراهترند

ذلک ان لم یکـن مهلـک القـرى بظلـم و     : کنند و بر غفلت خود غوطه ور گردند
  اهلها غافلون

، خدا اهل هیچ دیارى را بى خبر بودند این فرستادن رسول براى این است که
  . از روى ستم هلاك نکرد
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مقصود بیان علت : در توضیح آیه شریفه یاد شده مى نویسد) ره(شیخ طوسى 
هـلاك  ، یعنى خداوند مردم سرزمین را که گرفتار گناه و انحـراف هسـتند  . است

م را به دلایل مگر آنکه پیامبرانى به سوى آنها فرستاده شوند و آنها مرد. نمى کند
حجتهاى خداوندى آگاه کنند و آنها را زا کفر خدا بترساند و حقایق را به گـوش  

اگر از اطاعت پیامبران سرباز زدند آنها را هلاك خواهد کـرد   سپس. آنها برساند
البته بر خداونـد لازم نیسـت   . و هرگز به طور ناگهانى مردم را غافلگیر نمى کند

همینکه مردم دست به ستم و تجاوز زدند سزاوار کیفـر  زیرا ، که اتمام حجت کند
   )206( .جز اینکه خداوند مى خواهد حجت خود را ظاهر گرداند، مى شوند

بنابراین غفلت زدایى و برقرارى ارتباط هشیارانه خلق با خدا که غفلت ناشى 
نقش . عنصر اصلى در جهت گیرى دعوت انبیا است، از زندگى این جهانى است

کارکرد رسالت انبیا عبارت است از دعوت مردم از اشتغال به امور ایـن  نبوت و 
جهانى و توجه دادن آنها به خدا و بازگرداند آنها از روى آوردن به دنیا و اقبـال  

   )207(. به آخرت و این مقصود اصلى نبوت است
در تبین جهت گیرى دعوت انبیا به عنصر اساسى در تعـالیم  ) ره(امام خمینى 

مقصود آنها بـه ذات  ، تمام چیزهایى که انبیا آورده اند اینها. وجه داده استآنها ت
آنچه انبیـا بـراى   ... تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست براى انبیا، نبوده است

بسط توحید و شـناخت  . او مبعوث شده است و تمام کارهاى دیگر مقدمه اوست
آن طورى که که ما ادراك  نه، ارائه عالم به آن طورى که هست. آن از عالم است

تعلیم ها و همه کوششـها در ایـن   ، مى کنیم و به دنبال این بودند که همه تهذیبها
نجات دهنـد و  ، باشد که مردم را زا این ظلمتکده هایى که همه عالم ظلمت است

  . برسانند )208(به نور 
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بـى  بنابراین زدودن پرده پندار و نجات آدمى از ظلمات برخاسته از غفلت و 
خبرى و رساندن آنها به نـور معرفـت و هشـیارى مهمتـرین آرمـان در تعـالیم       

: در مواجهه با چنین هشدار هدایت بخشـى بـر دو گـروه هسـتند    . پیامبران است
  . شکرگزار و کفرپیشگان

  کتاب  176صفحه  -نمودار شماره ده  
مفهوم آیه در فهم چگونگى روش انبیا در غفلـت زدایـى اهمیـت     :نکته پنجم
این واژه بـه  . کاربرد فراوانى دارد، و روایت قرآناین واژه در زبان . فراوانى دارد

تفصـیلى از  . آمـده اسـت   قـرآن صورتهاى گوناگون بالغ بر سیصـد و یکبـار در   
وجه  :بر دو وجه است قرآندانشمندان سده هشتم هجرى بر آن است که آیه در 

 -مومنـون  (آیه  ابن مریم و امهوجعلنا مانند . نخستین آیه به معناى عبرت است
در هر دو آیه به معناى  فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمینو ) 50

عبرت گرفتن و پند آمده است و و جه دوم آیه به معناى نشان دادن و علامت به 
در مفهوم عبرت و پنـد   )209(. بسیار است قرآنکار رفته است و از از این معنى در 

نهفته است زیرا اساسا پند به تعلق و مدلول علامت بـر مـى   ، شان و علامتنیز ن
بـه  ، نشانگر پند است و علامتى از امرى دیگر حکایت مـى کنـد  ، علامتى، گیرد

 ـهمین دلیل مى توان گفت که آیه در کاربردهاى متنـوع   ى بـه معنـاى نمـاد    قرآن
همـه   قـرآن ن در بیـا . حاکى از امرى و نشان حقیقى قدسى به کـار رفتـه اسـت   

وحى الهى نیـز خطـاب   . آیات رؤ یت حضور خداوند در هستى هستند، عالمیان
انسانهاى هادى و برجستگانى که بر . نیز آیت است، کلامى خداوند با مردم است

رفتار آنها به دلیل تخلق به اخلاق الهى نشان از خدا هست نیز آیه االله نامیده مى 
ه تکوینى باشد یا کلامى و تشریعى و چـه  هر چه از آیات اوست چه اینک. شوند

  . اینکه آیات آفاتى باشد یا انفسى
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  امانت نگرى ) 9-1
یکى از موثرترین شیوه هاى غفلت زدایى انبیا ترویج این نگرش در انسـانها   

، است که انسان هر چه بیشتر از طبیعت و محیط مى تواند در اختیار آدمى باشـد 
، سان مالک مطلق خود و دارائیهاى خود نیسـت ان. امانت الهى نزد آن بشر است

امانـت انگـارى   . نه تنها محیط زیست بلکه وجود آدمى نیز امانتى است نزد وى
دغدغه اضطراب مثبت و مسئولیت مى آورد و فرد را از آرامش کاذب برخاسـته  

واژه امانـت  . و از بى خبرى رهانیده و در نهایت آرامش واقعى را سبب مى شود
امن حالت آرامش و اطمینـان نفـس و زدوده   . متضمن آرامش است در لغت نیز

تحقق چنین حالتى در انسان را امـان مـى   . شدن خوف و ترس از فرد را گویند
   )210(. امانت گویند، دارد نامند و بر آنچه انسان نسبت به آن چنین حالت آرامش

آن را براى امرى است که نزد غیره ودیعه بسپارند تا ، مفهوم اصطلاحى امانت
. در مفهوم امانت چند عنصر وجـود دارد  )211(. حفظ کند و سپس به وى بازگرداند
امور بى ارزش را نزد کسى به ودیعت نمـى  . اولا امانت امر گرانبها و مهمى است

شان صاحب امانـت  : ارزش و منزلت آن به امور گوناگونى بستگى دارد. گذاریم
ثانیا امامت امرى است در معرض تبـاهى و  و نقش و اهمیت شى مورد امانت و 

محتاج محافظت به گونه که مراد صاحب امانت از ودیعه نهادن حفظ و نگهدارى 
امانت مسئولیت آور است کسى که امـانتى  ، آن از خطرات و تهدیدات است ثالثا

، را بر عهده مى گیرد مسئولیت حفظ آن را قبول مى کند و این مسئولیت دغدغه
طراب مى آورد و رابعا امانت نوعى ارتباط سه وجهى بین صـاحب  احتیاط و اض

بر اساس این مى توان . شى مورد امانت و شخص امین به وجود مى آورد، امانت
امانت امرى است محتـاج حفـظ و نگهـدارى کـه از     : امانت را چنین تعریف کرد

د کـه  جانب آن کسى نزد فرد دیگرى به ودیعه نهاده است و از او انتظار مـى رو 
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امانـت دارى ارزشـهاى اخلاقـى    . حفظ آن کمال احتیاط و حزم را داشته باشـد 
است که به رفتارهاى ارتباطى بین شخصى متعلق است و اما در تعالیم انبیا ایـن  
ارزش در سطحى بسیار فراتر تعالى یافتـه و همـه ارتباطهـاى انسـانى را چهـار      

امانـت  ، بینش و حیـاتى  در. طبیعت و خود شامل مى گردد، دیگران، جهت خدا
در سوره احزاب سـخن از  ، یک اصل مهم است، دیگران و هستى، انگاشتن خود

کوه رفته است که همه آنها از تقبل مسئولیت امانت . زمین، ارائه امانت به آسمانها
  . دارى شانه خالى کرده اند و بر خود لرزیده اند اما انسان آنرا پذیرفته است

  بـر دوش مـن  بار امانتى کـه نهـادى   

  کند دوتـا یبارى بود که پشت فلک م     

   
مـى تـوان   : مفسران در تفسیر اینکه مراد از این آیه چیست سـخن گفتـه انـد   

در این آیه نگرش امانت بودن خویش و هـر آنچـه بـا آن بتـوان ارتبـاط       :گفت
این امانتى است که آسمان نتوانست بار آن را بـر  .. برقرار کند به میان آمده است

  . کشد دوش
  آســمان بــار امانــت نتوانســت کشــید

  قرعه فال بـه نـام مـن دیوانـه زدنـد          

   
هر معامله اى با طبیعت و هـر  ، همه مواجهه اى خویش، بر اساس این نگرش

خداوند متعـال   -ارتباطى با مردم مجاز نیست بلکه باید رضایت صاحب امانت 
دیگران و طبیعت را بـه  ، خود، امانت نگرى پرتوى است با خدا. را لحاظ کرد -

آنچه خداوند براى انسانها تکلیف قـرار  . نحو معنا دارى تبیین و تصحیح مى کند
انسـان بـر مبنـاى امانـت انگـارى      . داده است و آنچه او به منزلت لطف الهى اند

مسئول است که کمال احتیاط را استفاده از آنهـا را داشـته باشـد و از افـراط و     
ط فرد با خویش بـر اسـاس بیـنش امانـت دارى تبیـین و      ارتبا. تفریطها بپرهیزد
امانت الهى است و او بایـد در حفـظ و   ، انسان خود و هرچه دارد. تصحیح شده

در ، به عنـوان مثـال  ، خودکشى. صیانت نفس کمال احتیاط و حزم را داشته باشد
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همچنین اسـت کـاهلى و سسـتى و بـى     . این نگرش خیانت در امانت الهى است
  . خبرى
نت انگارى خویشتن مانع از آن مى شود که خـود را ارزان بفروشـیم و در   اما

. کشاکش زندگى پر زرق برق و معیشت پر رنج و درد خویشتن را از دست دهیم
انسانى که خود را امانت الهى مى داند هرگز در هیچ لحظه اى تغافل نمـى ورزد  

شمند و شایسـته  خود را موجودى ارز. و شرط حزم و احتیاط را فرو نمى گذارد
خلافت الهى مى داند و از طرف دشمنان پنهان و پیدا تهدید مـى شـوند و جـاى    

بر منزلت و قدر خـویش واقـف مـى گـردد و از     . هیچگونه بى مبالاتى نمى یابد
یکـى از  . رحم االله امـره عـرف قـدره   . خود کم بینى و خود بزرگ بینى مى رهد

 ـ    ى دهـد امانـت دارى بـر    خصلتهاى فردى که خطاب وحى بـا ایمـان پاسـخ م
المـومن امـین علـى نفسـه،      :مى فرمایـد  ین على مؤمنامیرال. خویشتن است

   )212( مغالب لهواه و حسه
مومن بر خویشتن امین است و برخواسته هاى هوى و هوس و بر حس خود 

  . غالب
هوس و خواهش خود نیست بلکه بر همه غلبه کـرده و همـه   ، مومن تابع هوا

انبیا با ترویج امانت انگارى نه تنها پرده پندار را زدوده اند . بع خود مى کندرا تا
زنـدگى را معنـا دار کـرده انـد و     ، بلکه با تحول درونى ناشى از بصیرت ایمـانى 

امانت انگارى ارتباط سه وجهى به میان آورده . عاشقانه زیستن را نشان داده اند
امانت دار پر ارزش ، د و دیگرانمن امانت دار خدا هستم در خصوص خو :است

ما از . آنچه سبب امانت دارى من گردیده است عشق ازلى است. ترین موجودات
روز قیامـت  ، ازل امانت دار عاشقیم و این نه تنها دیدار ما را یا صـاحب امانـت  
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آسان مى گردد ، هر آنچه از مشکلات و سختیها در حفظ امانت بر ما رود. است
  . دیدار تلخى روزگار را شیرین مى سازدو شیرنى وعده 

  مــــا امانــــت دار عشــــقیم از ازل

ــار ماســت       ــد ب ــردون برنتاب   آنچــه گ

   
ــام اوســت  ــاى قیامــت م   آنچــه گرم

ــت        ــازار ماسـ ــه بـ ــى هنگامـ   رمـ

   
  چون شب عید است بر ما شام مـرگ 

)213(در قیامــت وعــده دیــدار ماســت      
  

   
  ربط انگارى هستى 

لحاظ  :به صورت قابل لحاظ است، عالم هستى و هر آنچه در آن وجود دارد 
عالمیان در لحاظ استقلالى از وجود مستقل برخوردارند . استقلالى و لحاظ ربطى

هر آنچه را موجودات . و ما از آنها جز ماهیت و عوارض شخصى شان نمى بینیم
نها موجـوداتى هسـتند   آ. عوارض آنها است، کمالات، چیستى، مى یابیم ؛ هویت

موجـود  ، امـا در لحـاظ ربطـى   . شان و بـودن ، برخوردار از استقلال، براى خود
. مستقل آنها در این حقیقت که آنها وجودات ربط به غیر هستند محو مى شـوند 

بیان مثـالى  . در لحاظ ربطى هویت آنها را چنین مى یابیم که از آن امرى هستند
اوصـاف  ، انشجوى فاضلى را لحاظ مـى کنـیم  د: مقصود را روشن مى کند، ساده

، علـم ، صلابت ایمان، برخوردارى اش از تقوى، شخصى او را در نظر مى گیریم
او را مى ستائیم و بدلیل بهره مندى از همکاریهاى آینـده اش جهـت   ... ، فراست

  . گزینش مى کنیم، بورسیه سازمان
رخوردارى وى از کمالات اما در لحاظ دیگر او را مى بینیم و فراتر از اینکه ب

این حقیقت را مى یابیم که استادى مهذب و متخصص او را تربیت ، را لحاظ کنیم
فرض کنید که مادرى : مثال دیگر. کرده است و او را والدینى صاحب کمال است

. به اتاق فرزند خود وارد شود تا با نظافت و نظم آن وسـائل فرزنـدش بپـردازد   
تمیـز   ؟کهنه شده یا نـه : آن را به خوبى بررسى مى کند. لباس فرزند را مى نگرد
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اما فرض کنید فرزند وى . این نگاه استقلالى است... ؟پاره شده یا نه ؟است یا نه
شهید شده باشد و او بعد از مدتى به اتاق او وارد مـى شـود و ود مـى گـردد و     

بـراى او   آیا وى از خود لباس چیزى مى بیند؟ آیا لباس، را مى بیند همان لباس
مستقلا وجودى و شاءنى دارد و یا اینکه هر چه در لباس مى نگرد جـز فرزنـد   

  . خود را نمى بیند
او بـه هـر یـک از    . لباس هویت از اویى و ربطى یافته اسـت ، در این نگرش

همه چیز بـا وى سـخن از   . وسائل فرزند خود نگرد فقط فرزند خود را مى بیند
تفاوت مستقل دیدن امـور و  . و آیه بودن دارندهمه هویت حکایتى . فرزند دارند

سـخن  ، در این است که در لحاظ دوم امور ما با سخن مى گویند، ربط دادن آنها
در حـالى کـه در حـال نخسـت آنهـا      ، از چیزى که آنها عین ربط به آنها هستند

هویت واحدى دارند و دقیقتر آن ، البته اشیا در واقع امر. ساکت و صامت هستند
ه بگوئم ما انسانها با پدیده هاى طبیعى و به طـور کلـى عـالم هسـتى دو     است ک

مواجهه غافلانه که تنها هویت شخصى و ظاهرى امور را فرا  :گونه مواجهه داریم
چنگ مى آورد و از یافتن امرى پنهان باز مى ماند و مواجهه هشیارانه که امـور  

در واقع اشـیا  ، یقت مى کندعلامت و آیتى براى دیدن ژرفترین مرتبه حق، را نماد
، همه مانند علامتى که در کنار جاده با رانندگان سخن مى گویـد ، را که مى نگرد

  . هویت نمادى دارد تا از حقیقتى اصیل که به آن تعلق دارند سخن گویند
مواجهه خود با پدیدارهاى طبیعى را چنین گـزارش   )م 420-354(اگوستین 

و خورشید و ماه پرسیدم و هر یک از آنها گفتند داده است که از آسمان و زمین 
از دریا و جانواران پرسیدم و آنها نیز پاسخ دادند خداى تو . خداى تو من نیستم

گفتید ، شما همه با من سخن گفتید :به همه آنها گفتم... از ما فراتر برو، ما نیستیم
 ـ. پس سخن درباره اش بگویید، شما او نیستید ا را او آفریـده  به آواز بند گفتند م
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مى گویند که آفریده خدا هستند؟ ایـن سـئوال   ، چرا آسمان و زمین و اشیا .است
پاسـخ   76و  78سوره انعـام آیـات    مجید از زبان حضرت ابراهیم  قرآنرا 
غروب مى کنند و افـول  ، از این راه که تحول مى یابند و دگرگون مى شوند :داده

تغییر دگرگونى هویت ربط بـودن آنهـا را نشـان مـى     غروب و ، افول. مى نمایند
بلکه از خداى تعالى هستند و چنـین صـریح از خـدا    ، دهد که آنها نه از خودند

  . سخن مى گویند
  مى شکافم پرده هسـتى تـو مـى آیـى بـرون     

)214(نقش نامت بسته ام، یعنـى معمـاى تـوام         
  

   
. از او دارنـد  هشـیار سـخن  ، هستى و همه پدیدارهاى طبیعـى بـراى انسـان   
آنها سمیع و بصـیر هسـتند و   . حکایت از خداى ناظر که عالم همه محضر اوست

اما براى غافلان خـاموش انـد و اگـر    . از دولت ربط به غنى مطلق دلشاد هستند
فاش شنیده مى ، نیایش و راز جمادات که االله االله گوى هستند، غفلت زدوده شود

  :شود
ــیم   ــیریم و خوش ــمیعیم و بص ــا س   م

ــیم        ــا خاموش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب

   
  فـــاش تســـبیح جمـــادات آیـــدت

ــدت         ــا نربای ــل ه ــه تاوی )215(وسوس
  

   
ایجـاد  ، یکى از روشهاى پیامبران در هشیار کردن مردم و زدودن غفلت آنهـا 

تحول و انقلاب بینشى در افراد است به گونه اى که بتواند در مواجهـه بـا امـور    
، پدیـدارهاى طبیعـى   قـرآن به همین دلیـل در زبـان   . هویت نمادى آنها را بیابند

حیوانات و حوادث تاریخى در جوامع بشرى آیه نامیده مى ، دریا، زمین، آسمان
آیه اسمى است که دقیقى هویت ربطى و نمادى بودن پدیـدارها را نشـان   . شوند

آیه بودن آنهـا را دریابیـد و   ، مهم این است که فرد در مواجهه با هستى. مى دهد
مثل کسانى کـه از هویـت آیـه بـودن پدیـدارها و      . فلانه از آنها اعراض نکندغا

مثل راننده اى است که چون به علامـت پـیچ   . نکند بى خبرانه اعراض، حوادث
نسبت به مضمون آن نا آشنا باشد و آن را سـاکت و صـامت   ، تند جاده مى رسد
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که چون طنابى براى  بپندارد و به راه خود ادامه دهد و مثل افتاده به چاهى است
به بررسى و تجزیه و تحلیل هویـت آن مشـغول گـردد و از    ، نجات وى فرستند

تاکید بر هویـت آیـه اى پدیـدارهاى    . هویت نجات بخشى ریسمان محروم ماند
انسـانها را  ، قـرآن . جایگاه ویژه اى در تعالیم انبیـا دارد ، طبیعى و حوادث تاریخ

از ظاهر و محسوس فراتر روند ، تامل کند فرامى خواند تا به امور دسترس خود
  :و بازتاب غیب را در این امور بینند

  )58-59 -واقعه (افرایتم ما تمنون؟ ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون  
  ؟آیا نطفه را مى بینید؟ شما آن را آفریده اید و ما آفریدگار آنیم

  افرایتم ما تحرثون؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون 
آنچه مى کارید نگاه مى کنید؟ آیا شمائید که آن را مى رویانید یا مائیم  آیا در

  . که آن را مى رویانیم
کسى که غافلانه بنگرد هویت استقلالى خویش را مى بیند کـه گنـدم را مـى    

و برداشت مى کند و اما کسى که هشیارانه وجود ربطـى و  ، آبیارى مى کند، کارد
حقیقـت ژرفتـر از واقعیـت محسـوس را     ، دهویت فقرى خویش و طبیعت را بین
  . خواهد دید که همه هستى از اوست

، واقعـه ( افرایتم الماء الذى تشربون؟ ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون 
  )39و  38

نمى بینید؟ شما آن را از ابر فرو آورده اید یا ما آنرا ، آیا آبى را که مى نوشید
  . فرو فرستادیم

 72/ واقعـه  (ر التى تورون ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، افرایتم النا 
  )71و 
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آیا آتشى را که مى افروزید نمى بینید؟ شما درخت آن را ایجاد کرده ایـد یـا   
آن را ، آنانکه بى خبرانه با طبیعت مواجه مى شوند .ما آن را به وجود آورده ایم

  . باطنى مى پردازند مستقل مى پندارند و بى خبرانه به انکار حقیقت
و قالوا ما هى الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و مـا لهـم    

  ) 24 -جاثیه ( بذلک من علم ان هم الا یظنون
مى گویند هر چه هست همین زندگى دنیوى ما هست که زنده ایم و مـامیریم  

اینان بدانچه ، نیستهیچ عامل دیگرى در فناى ما موثر ، و جز روزگار و طبیعت
  . فقط حدس مى زنند، علم ندارند، مى گویند

مصـداق بـارز لطـف    ، تحول بینشى و دگرگونى در نگرش فرد نسبت به اشیا
جهـان  . الهى است که در حق بندگان خود از طریق انبیا و اولیا انجام مـى دهـد  

صامت نیسـتند و بـه زبـان صـریح از حضـور      ، خلقت و تاریخ پر ماجراى بشر
مـردم را  ، اوند و قضاى الهى سخن مى گویند اما پرده پندار و حجاب غفلـت خد

چشم ها و گوشها را بسته است مگر کسانى که به نحو از خود ، ناشنوا کرده است
برهند و تحول شخصیتى بیابند و از چشم دیگر بنگرند که آنهم مرهون عنایـت و  

  . لطف الهى است
  این قضا مى گفـت، لـیکن گوششـان   

ــت      ــان  بس ــاب جوشش ــد حج   ه بودان

   
ــد   ــته ان ــها را بس ــا و گوش ــم ه   چش

  جز مر آنهـا را کـه خـود رسـته انـد          

   
ــاید چشــم را  ــه گش ــت ک   جــز عنای

)216(جز محبت کـه نشـاند خشـم را؟         
  

   
. اشـتغال بـه امـور دنیـوى    ، در خواب و بیدارى، چنین کسانى مدام هشیارند

آنها . مورد خطاب قرار مى دهندزیرا موجودات هستى همیشه آنها را ، ...فراغت
. سـخنى اسـت غفلـت زدا   ، آیتى است که هشیارى آفـرین ، به هر چه مى نگرند

آنهـا تحـولى در   ، پیامبران از طریق تحولى به غفلت زدایى آدمیان مـى پردازنـد  
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عبـث و بـى هـدف    ، عیـب ، بى معنا، انسان مى آفرینند تا جهان براى آنها گنگ
  :نگرد از او سخن بشنودنباشد بلکه به هر چه مى 

ان فى خلق السـموات و الارض و اخـتلاف اللیـل و النهـار لایـات لاولـى        
الالباب الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و علـى جنـوبهم و یتفکـرون فـى خلـق      

آل ( السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا بـاطلا سـبحانک فقنـا عـذاب النـار     
  )190-191. عمران

زمـین و رفـت و آمـد شـب و روز دلایلـى بـراى       در خلقت آسـمان هـا و   
خردمندان است آنهائى که در حال ایستاده و نشسته و خوابیده خدا را یاد کنند و 

تو این دسـتگاه بـا   ، در خلقت آسمان ها و زمین فکر نمایند و گویند پروردگارا
  . ما را از عذاب دوزخ نگاه دار، عظمت را بیهوده نیافریدى پاك و منزهى

  خدا پرده پندار دریدندمردان 
  یعنى همه جا غیر خدا یار ندیدند 

   حزم در معیشت این جهانى) 9-3
یکى از روشهاى غفلت زدایى در تعالیم انبیا نگرش واقع بینانه به جاذبه هاى 

در مباحث پیشین ذکر شده که برخورداریهاى این جهـانى مـى   . این جهانى است
ى این جهانى از چند جهـت غفلـت آور   زندگ. تواند دام غفلت و بى خبرى باشد

انسان در برخورداریهاى مادى سیر میکند، حرص و آز مـى ورزد و دنیـا   : آست
را جاى امن و امان مى انگارد، ظاهر بینى مى کند و شرط حزم و احتیـاط را از  

انبیا از طریق نشان دادن هویت فناپذیر برخوردارى از دنیا آرامش . دست میدهد
حزم ضد غفلت اسـت و آن چیـزى   . و غفلت را درمان مى کنندکاذب را زدوده 

 . جز بدگمانى نیست به امور این جهانى نیست

  حزم چـه بـود؟ بـدگمانى در جهـان    

ــان         ــلاى ناگه ــد ب ــه دم بین )217(دم ب
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انبیا با یادآورى مساءله مرگ متذکر مى شوند که هرز لحظـه اى شـیر مـرگ    
بى خبر در خیـالات ایـن جهـانى غوطـه      همسایه اى را مى رباید و تو غافل و

  !ورى
ــید  ــیرى رس ــان ش ــه ناگه   آن چنانک

ــید         ــه کش ــود و در بیش ــرد را برب   م

   
ــین ــردن؟ بب   او چــه اندیشــد در آن ب

ــن       ــتاد دی ــدیش اى اس ــان ان ــو هم   ت

   
  مــى کشــد شــیر قضــا در بیشــه هــا

)218(جان ما مشغول کار و پیشـه هـا        
  

   
تـرس از  . فقدان امنیت معیشـتى اسـت   مشکل دیگر غفلت آورى این جهانى

غفلت فقر و نادارى انسان را به فعالیت دعوت مى کند و غوطه ورى در فعالیـت  
دعـوت انبیـا   . ترس از فقر غم آور است و غم تشدید مى گردد. غفلت مى آورد

انبیـا بـا   ، این نیست که فرد تدبیر در معیشت نکند و تسلیم فقر در معیشت باشد
بلکـه پیـام وحـى ایـن اسـت حـزم و       ، روزى مخالفتى نمى کندفعالیت و کسب 

دغدغه فقر بزرگتر را غفلت از خداوند است نیز داشته باشد و ترس از فقر شـما  
  . را به از دست دادن گنج نجات بخش سوق ندهد

  آن چنان کز فقـر مـى ترسـند خلـق    

ــه حلــق       ــا ب ــه ت ــر آب شــور رفت   زی

   
ــرین    ــر آف ــندى از آن فق ــر بترس   گ

  هایشان کشف گشـتى در زمـین   گنج     

   
  جمله شان از خوف غم، در عین غـم 

ــدم        ــاده در ع ــتى فت ــى هس )219(در پ
  

   
  نور وحى ) 9-4

صورت نخست . خداوند به دو صورت خود را براى خلق آشکار کرده است 
از طریق نمادهاى طبیعى و آیات تکوینى است که در دو کتـاب آفـاق و انفـس    

لاجرم همه عـالم  ، پرده اوهام را از دیدگان خود برداردآمده است و هر کسى که 
  . آیینه تمام نماى اوست و لذا در آیینه جز حسن رخ یار ندیدند، هستى
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صورت دوم از طریق ارسال انبیاء هست که به وسیله آنها با مردم سخن مـى  
، مجیـد  قـرآن وحى است که در مواضع گوناگونى از آیات ، سخن خداوند. گوید

تابش نورى اسـت کـه دلهـاى گرفتـار غفلـت را      ، وحى. ف شده استنور توصی
  . روشنى مى بخشد و آنها را به هشیارى مى رساند

کسانى که به گرمـى  . پرتو وحى است، روش دیگر غفلت زدایى انبیا، بنابراین
آن هدایت مى یابند که صرفا در غفلت معذور باشند و پرده هاى غفلت خـود را  

از همان آغاز ظهور ، گردند، باشند که مصداق مهر بر دلچندان ضخیم تر نکرده 
همه دریافتند که وحى الهـى خاصـیت شـگفت انگیـز      پیامبر گرامى اسلام 
، مشرکان از ترس اینکه تحت تاثیر آیات وحى قـرار بگیرنـد  . غفلت زدایى دارد

حفـظ مـى   ناشنوا ماندن خود به خطاب الهى را با بستن فیزیکـى گـوش خـود    
  . کردند

غالبا از طریق شنیدن آیاتى از وحى حاصل مـى  ، ایمان آوردن تازه مسلمانان
  . شد

که به ... ابراهیم ادهم و، فضیل بن عیاض، بسیارند کسانى که چون بشر حافى
جامه غفلت از دل انداختند و پرده پندار دریدنـد و  ، نیوشیدن آیتى از آیات الهى

  :یکى به طنین لرزه برانداز. دندبه عزت هشیارى و هدایت رسی
  ) 16/ حدید ( الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر االله 

  . آیا نوبت آن نرسید که گروندگان دلهاشان بیاد خدا خاشع شود
بر خود بیگانه وقوف یافته و بى درنگ خود را از اسـارت غفلـت آور نفـس    

وك به قرب الهـى را در لحظـه   اماره و شیطان فریبنده رها مى سازد و منازل سل
دیگرى بـه هشـدار   . اى نورانى سیر مى کند و به مقام قرب الهى تشرف مى یابد

  :پرهیبت
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/ حشـر  ( على جبل لراءیته خاشعا متصدعا من خشیۀ االله قرآنلو انزلنا هذا ال 
21 (  

حتمـا آن را خاشـع و متلاشـى مـى     ، را بر کوه نازل مى کردیم قرآناگر این 
  . یافتى
و نخوت خود را مى شوید و غفلت ناشى از تکبـر و گردنکشـى را مـى     کبر
  . زداید

  :و دیگرى به هیبت قهر الهى
و لا تحسبن االله غافلا عما یمل الظالمون انما یؤ خـرهم لیـوم تشـخص فیـه      

  ) 42/ ابراهیم ( الابصار
و هرگز مپندار که خداوند از کردار ظالمان غافل است بلکه بـه تـاءخیر مـى    

   .افکند براى روزى که چشم ها در آن روز خیره و حیران است 
چنان بر خود مى لرزد که هر آنچه غفلت و بى خبرى ناشى از گنـاه و سـتم   

تهى شود و بر توجه تام الهى بر اعمال بندگانش بـا تمـام وجـود وقـوف     ، است
رزد و جرات ادب فروگذارى و حریم شکنى را از دست مى دهد و از سـقوط؛  و

و دیگر ناشنوایى خـود بـه   . رستم و نجات یافته به صعود به مقام قرب مى رسد
هشدارها و آیات انفسى و آفاقى و بى خبرى خود از یاد خداوند به هشـدار پـر   

  :صلابت
  لقیامه اعمىو من اعرض عن ذکرى فان معیشه ضنکا و نحشره یوم ا 

و هر کس از یاد من اعراض کند معیشتش تنگ مى شـود و در قیامـت او را   
  . نابینا محشور مى کنم

مواردى که دل آماده اى در خطـاب مسـتمر وحـى قـرار دارد و     . درمان کند
آیات الهى را نه قرائت بلکه نیاز وجودى خویش تلاوت مى کنـد و بـه آیـه اى    
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همیشه با مـا سـخن   ، قرآن. بسیار فراوان است، پرده هاى غفلت دریده مى شود
را فراهم آوریم با دل ما نیـز آن کنـد کـه بـا      قرآنمى گوید و اگر شرط انس با 
  . هزاران ره یافته خود کرده است

یکى از اضلاع اعجاز آن است موارد فراوانـى را   قرآنخاصیت غفلت زدایى 
حـى زنـده شـده و از    مى توان برشمرد که افسرده دل بى خبرى در گرمى نور و

زندگى شقاوت آمیز غافلانه ؛ رزمانى کوتاه اما قدسى بـه سـعادت جـاودان راه    
همه اهالى قراملک او را به خوبى مى  :به ذکر موردى بسنده مى کنیم. یافته است

سـوابق او را خـود   ، من، شناختند و همه از تحولات عجیب او شگفت زده بودند
ایى از کردار و رفتار پسـندیده او شـنیده بـودم و    ندیده ام اما از اهالى خاطره ه

  . خود نیز همه موارد گفته شده را تائید مى کرد
، بـى بـاك و متهـور   ، پسرى با قد کوتـاه  :نوجوانى او چنین تعریف شده است

در کارگاهى کوچک مشغول به فرش بافى بود و ایام فراغت را . زیرك و زورگو
  . توام با دین به دیگران بود مى گذشتاز مکار وى به تفریح هایى که گاهى 

اواسط سال پنجاه و پنج بود که وى به طور ناگهانى دگرگون شـد و کسـى از   
دلیل تحول او خبر نداشت اما با شگفتى تمام مى دیدنـد کـه خلـق و خـوى او     

البته وى همان جوان فرش باف بـود ولـى بـا شخصـیتى     ، کاملا تغییر کرده است
غـت از کـار غالبـا او را در باغـات و و مـزارع اطـراف       ساعات فرا، کاملا نوین

آهسـته اشـک مـى ریخیـت و اگـر      . قراملک مى دیدند با چشمانى پر از اشک
از کسانى که به نحوى مـدیون  . خلوتى مى یافت به زمین مى افتاد و ناله مى کرد

سخت رویى نشان مى ، نماز شب و صیام، در عبادت، آنها بود حلالیت مى طلبید
ریصانه درس مى خواند و مطالعه مى کرد به مبارزه مردم تبریز با طاغوت ح، داد

دایم در سکوت بـود و  . پرداخت و شجاعتهاى شگفت انگیزى از خود نشان داد
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تنها رد هنگام بحث علمى به سخن مى آمد دانـش آمـوز شـبانه در پایـه سـوم      
. قرار مى دادراهنمایى بود که با انشاهاى خود معلمان خود را سخت تحت تاثیر 

همه اهالى محل پرهیزکارى او را مى ستودند و او را الگـوى جوانـان پرهیزکـار    
کلمات قصار حکیمانه نکته بینى هاى دقیق وى را در کمتر کلاسـى  . مى دانستند

  . از استدان عرفان و ادب دیده بودم
ک اما در باطن هر چه بیشتر به او نزدی، در ظاهر مدیر و معلم مدرسه او بودم

نمى دانستم کـه  ، مى شدم ابعاد پنهانى بیشترى از عظمت درونى اش را مى یافتم
وى چنین شخصیت والا و بینش عمیق را چگونه بدسـت آورده اسـت او هـیچ    

امـا وقتـى از   . تفسیر و معارف دینـى ندیـده بـود   ، اخلاق، معلم رسمى در عقاید
بیـان وى  : مـى شـد  کریم سخن گفته  قرآنبه ویژه تفسیر آیات ، معارف اسلامى

  . چون چشمه حکمت بود که از دل خالصان به زبانشان حارى مى شود
سـاعاتى را در کارگـاه   . زندگى وى از نظم غیر قابل تصورى برخوردار بـود 

فرش بافى مى گذراند و ساعاتى را به مباحثه و گفت و شنود در معارف اسلامى 
یج دریافتیم که دوسـتى  به تدر. سپرى مى کرد و تهجد و نماز شب ترك نمى شد

درخواسـتیم را  . ما در حدى از استحکام هست که بتوان سر تحول وى را پرسید
آرى آن روز که مشغول کـار بـودم   ! آن روز :اجابت کرد و با خلوص تمام گفت

  . که برادر کوچک من نوار سخنرانى آقاى هاشمى نژاد را گوش مى کرد
، گونه خواند که گویى با هیبـت تمـام  آیه اى را به ، او در میان سخنرانى خود

بـر سـر و   ، از خود تهـى شـدم  ، ذوب شدم، آیه را شنیدم، اینک نازل شده است
  :صورت خود زدم

  )115 - مومنون( افحسبتم انما خلقنا کم عبثا و انکم الینا لا ترجعون 
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آیا چنین پنداشته اید که شما را به عبث و بازیچه آفریدیم و هرگز بما رجوع 
  . د کردنخواهی

آیه کار خود را کرد و مرا از ... پرده پندار دریده شده و دیدگان من باز شد و
لباس جهاد بـر  ، پس شروع جنگ تحمیلى. منجلاب غفلت و بیهودگى نجات داد

دل  ارجعى الى ربک راضیه مرضیهتن کرد و به جبهه رفت و پس از مدتى نداى 
  . او را بنواخت و به لقاى دوست شتافت

  د آنکه ز ما وقت سـفر یـاد نکـرد   یاد با

  به وداعى دل غمدیده ما شاد نکـرد      

   
  قبول و زد رقم خیریآن جوان بخت که م

  بنــده پیــر نــدانم ز چــه آزاد نکــرد     

   
  مطربــا پــرده بگــردان و بــزن راه عــراق

  که بدین ره بشد یار و زما یاد نکـرد      

   
بود که به مدد نیوشیدن آیه آرى شهید عبدلقادر دلارام قراملکى نمونه بارزى 
چشـمه هـاى حکمـت از    ، اى از آیات الهى سرپا منور شد و به یارى اخـلاص 

دلش بر زبان جارى گردد و در وصال محجوب خود دست از طلب بر نداشت تا 
بسیارند کسانى که غفلت خود را به گرمى آیه اى از وحـى ذوب  . کامش بر آمد

فلت جون کوهى برفى میان تهـى یافتـه   مى کنند و وجود خویش را که در اثر غ
به آتش انذار مى کشاند تا دل سرد و افسرده را با نسیم لطف الهـى آیـات   ، است

  . تبشیر زنده کنند
ــرف دان   ــاى بـ ــافلان را کوههـ   غـ

  تـــا نســـوزد پـــرده هـــاى عـــاقلان     

   
  گر نبودى عکـس جهـل بـرف بـاف    

  ســوختى از نــار شــوق آن کــوه قــاف     

   
  ذره ایسـت آتش از قهـر خـدا خـود    

ــت        ــان دره ایسـ ــد لئیمـ ــر تهدیـ   بهـ

   
  با چنین قهرى که رفت و فایق اسـت 

)220(وى سابق است برد لطفش بین که بر     
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  دیده عبرت بر تاریخ ) 9-5
دعوت بـه تـدبر در سـنتهاى گذشـتگان     ، روش دیگر غفلت زدایى پیامبران 
شیرین بسیارى  تاریخ بشریت فراز و نشیب فراوانى دارد و حوادث تلخ و. است

همـه مـردم را    قـرآن ، حوادث نکته آموزى و عبـرت آمـوز  ، در آن وجود دارد
دعوت مى کند با دیده عبرت بین به آنها بنگرند و حـوادث را نقـد حـال خـود     

در تحلیل تمدنها به عنصر غفلت اشاره مى کند تا مایه پنـد غـافلان    قرآن. بدانند
و فرعون مصـر مـى    ت موسى به همین دلیل پس از بیان قصه حضر. گردد
  :فرماید

  و ان کثیرا من الناس عن ایاتنا لغافلون 
  بسیارى از مردم از نشانه هاى ما در غفلت هستند

بـه  ، همانگونه که مولف تفسیر کبیر تذکر مى دهد مراد از بیـان ایـن داسـتانها   
اصـل مهمـى   ، عبرت آموزى از قصص )221(. عبرت و تذکر است، دست آمدن پند

  . ى استقرآندر بیان قصه هاى 
  ) 111/ یوسف ( لقد کان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب 

  . عبرت خواهد بود، همانا در حکایت آنان براى صاحبان عقل
از طریق بیان قصص انبیا و دعوت به مردم به تاءمل و تدبر در  قرآن، بنابراین

  :این قصص به غفلت زدایى مى پردازد
و ان کنت مـن   قرآنعلیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا النحن نقص  

  ) 3/ یوسف ( قبله لمن الغافلین
بر تو میگوییم هر چند پیش از ایـن   قرآنما بهترین حکایات را به وحى دین 

  . آگاه نبودى، وحى
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روانشناســى اگزیستانسیالیســتى و (تــاءملات وجــودى  :دهمگفتــار
  ) مساله غفلت

غالبا در مواجهه با شخصیت هاى مـوثر و سـنتهاى گذشـتگان دو مواجهـه      
شخصیت پرستى و سنت زدگى و شخصیت . مبتنى بر افراط و تفریط وجود دارد

اعتدال در دورى از چنـین افـراط و تفـریط اسـت و آن     . زدایى و سنت گریزى
حاصل نمى شود جز از طریق شناخت و نقد خواص و سنن نت شناختى عـارى  

  . حجاب و حب و بغض و توام با ارزیابى و سنجش از
مقالــه ابتــدا زمینــه هــاى تــاریخى ظهــور روى آورد اگزیستانسیالیســتى در 
روانشناسى را به طور مختصر میان آورده و آنگـاه بـه طـرح مبـانى رویکـرد و      

بازخورد این روانشناسان بـا مسـاله   ، مفهوم سازیهاى روانشناسان پرداخته است
تـاملات فلسـفى   . نقش موثرى دارد، ل و تدقیق گرفتارهاى سابقغفلت در تکمی

مسائل  :اگزیستانسیالیسم دو مزرعه مستعد در تفکر مغرب زمین را بارور ساخت
مهم است که تحلیل آن در گسترده دوم در گفتـار حاضـر آمـده اسـت و طـرح      
تحلیل متاءلهان جدید اگزیستانسیالیست در باب غفلت محتاج نوشـتار مبسـوط   

از برادر عزیزم دکتر قربـانى کـه در خواسـت بنـده را بـا کرامـت       . یگرى استد
اجابت و گفتار حاضر را با سخاوت تمـام ارائـه کردنـد و اجـازت ویراسـتارى      

ملاحظـات  . سپاسـگزارم ، مختصر بر آن را نیز مزید بر لطـف خـویش سـاختند   
مشـخص  ) اف(تکمیلى و توضیحى که در پاورقى از این جانب است با علامـت  

  . شده است
  اقتضاى جان چون اى دل آگهى است

  هر چه آگه تر بود جانش قوى اسـت      
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  چکیده 
فرآیند تحول فلسفه غرب در دو رشته هسـتى شناسـى و شـناخت شناسـى      

حرکت کرده است که اگزیستانسیالیستم در اثر انتقاد به مباحث مجرد و انتزاعـى  
علمـى کـاربردى در   ، باحث فکرىهستى شناسى متولد شده است و سعى دارد م

برخى از روانشاناسان بـا  . خصوص خود تک تک انسانها را در فلسفه طرح کند
استفاده از این روى آورد فلسفى نوعى روانشناسـى بوجـود آوردنـد کـه در آن     

مـورد  ، بدونه ارائه مفهوم سازیهاى تئوریک و انتزاعى، مسائل بنیادى هستى فرد
روانشانسى اگزیستانسیالیستى با طرح ماهیت واقعـى   مادى. توجه قرار مى گیرد

. زندگى ما انسانها به جاى مساله گشایى ما را به مساله بودن روبرو مى سـازد و 
، احساسـات ، بر اساس مبادى این روى آورد؛ شخص قادر به هشیارى به افکـار 

، تنهـایى ، محـدودیت زنـدگى   -و همچنین ساختار زنـدگى  ، انگیزه ها و اعمال
تصـمیم  ، است که بتواند انتخـاب کنـد   -و توانایى انتخاب ، غایت زندگى ،مرگ

بنـابر ایـن مسـئول انتخابهـا و     . بگیرد و چگونگى سرنوشت خویش را رقم بزند
  . تصمیم گیریها و اعمالش روبر ست

این فرد در جهـانى بـا سـه بعـد     . پس در معرض احساس گناه نیز قرار دارد
وى با دریافت و هشیارى . ى زندگى مى کنداجتماعى و پدیدار، زیست شناختى

  . وجود خویش را مى یابد، به لحظه هاى زندگى
گشودگى با تجربه او را به لحظه لحظه هاى در حال گذر هستى هشـیار مـى   

این هشیارى هـا اعتمـاد   . سازد و او را ناظر و تجزیه کننده این لحظات مى کند
. رفتارهـایش افـزایش مـى دهـد     وى را به صورتى فراینده نسبت به انتخابهـا و 

مـا مراقبـه راهگشـاى    ، در این خصـوص . اعتمادى در آمیخته با دلهره وجودى
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عرفان مشرق زمین را به عنوان یکى از راهبردهـاى مـوثر در اتخـاذ بـازخورد     
  . گشوده به تجربه معرفى مى کنیم

  مقدمه 
و  )223(فلسفه غرب در فرآیند تحول خود به دو شاخه عمده هسـتى شناسـى    

شناخت شناسى فلسفى که در مقابل هستى . منجر شده است )224(شناخت شناسى 
شناسى ظاهر شده است و بر شناخت فلسفى که در مقابل هسى شناسـى ظـاهر   

که متافیزیـک دلمشـغولى   ، بر شناخت علم ذهن دربرابر شناخت عالم عین، شده
به تحول کپرنیکـى  جریان شناخت شناسى باظهور کانت . تاکید کرد، آن را داشت

امـا هسـتى   ، رسید و پس از آن در هدف و ماهیت آن تغییر چندانى حاصل نشد
بـا  ، شناسى که دغدغه دستیابى به شـناخت جـامع و کلـى از هسـتى را داشـت     

حملاتى مواجه شد که منجر به ترك خوردن پوسته انتزاعى و مجرد آن گردید و 
  . وردجریانى به نام اگزیستانسیالیسم را به میان آ

بـه دلیـل   ، این روى آورد با ادعاى اینکه متافیزیک و هستى شناسـى سـنتى  
شخصى و درونى انسـانها  ، پرداختن به بحثهاى مجرد و انتزاعى در زندگى فردى

به میدان آمد و در قالب اگزیستانسیالیسم بـه حرکـت   ، بى تاثیر و بى فایده است
، در ایـن جریـان  . بخشـید ماهیتى عینى و قابل لمس ، وجودشناسى و متافیزیک

ادعا مى شود که فلسفه باید به مسائلى بپردازد که به طور شخصـى و عینـى بـه    
  . درد من بخورد و در ارتباط با آن باشد

فردى بى همتا است و واقعیتهاى عینى مورد بحث در نظام ، هر یک از انسانها
تجسـس در  بنـابراین فلسـفه در مقـام    . متافیزیکى براى وجود ما بى معنا اسـت 

آنچه براى . باید به دنبال واقعیاتى باشد که براى من اهمیت دارد، واقعیتهاى عینى
وجود فرد است نه توصـیفات کلـى در   ، آنها منزلت تاءملات فلسفى اهمیت دارد
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، خصوص ماهیت انسان ؛ زیرا چنین مسائلى هر اندازه که عینى و همگانى باشند
امـا در  . به وجود فردى بى اهمیـت هسـتند  نسبت ، به دلیل انتزاعى و کلى بودن
از ایـن  . در واقع بحث مرگ و بى اهمیتى هسـتند ، منظر آنها بحث در باره وجود

رو تاءملات فلسفى در این روى آورد از نیازهاى ضرورى یکایک انسانها سخن 
کـاربردى کـردن تـاءملات فلسـفى بـه      ، هدف این روى آورد فلسفى. مى گوید

با توجه بـا  . ت و ماهیت علمى بخشیدن به آن استصورت شخصى و فردى اس
اولـین  ، بـدیهى اسـت کـه روانشناسـان    ، ماهیت چنـین روى آوردى در فلسـفه  

دانشمندانى خواهند بود که سعى در شکار مفهوم سـازیهاى آن در گسـتره خـود    
روان شناسى وجودى به عنوان یکى ، دارند و به این ترتیب در تاریخ روانشناسى

  . ه هاى روى آوردى نیروى سوم وارد صحنه مى شونداز زیر مجموع
این نوع روان شناسى کـه از دلمشـغولى روانشناسـان در خصـوص کـاربرد      
، فلسفه اگزیستانسیالیستى در مشاوره و مداخلات درمـانى ریشـه گرفتـه اسـت    

سوداى دستیابى به راهى را در سـر دارد کـه بـراى درك انسـان از دیگـر روى      
  . ل اعتمادتر و بنیادى تر باشندآوردهاى درمانى قاب

این است کـه داعیـه رقابـت بـا     ، یکى از جنبه هاى مهم روانشناسان وجودى
دیگر نظامها و روى آوردها روانشناسى را ندارد و بهره گیرى از مفهوم سازیهاى 

اما هدف آنها هشیار کردن محققان به ، دیگر روى آوردها با گشودگى مى پذیرند
ایـن نـوع   . انسان است که بسیار مهم و بنیـادى مـى باشـد    جنبه هایى از وجود

و ، رفتـارنگرى ، صورت بنـدى تئوریـک روى آوردهـاى فرویـدى    ، روانشناسى
اما در پـس ایـن تئوریهـا و مفهـوم سـازیهاى      ، شناختى نگرى را انکار مى کند

انتزاعى در جستار این حقیقت هستند که این فرد واقعى و بلاواسـطه کـه مفهـوم    
آیـا مـا فـرد را     ؟کجا است، یاد شده در خصوص وى ارائه شده استسازیهاى 
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همانطور که واقعا است مى بینیم و یا اینکه دیده ما تنها فرافکنى تئوریهایمان در 
روان شناسان اگزیستانسیالیسـتى یـک تئـورى منسـجم در      ؟خصوص وى است

ده خصوص رفتار انسان و با یک فن خاص مشاوره و روان درمـانى ارائـه نکـر   
بلکه سئوالهاى عمیق و مهمى در خصوص ماهیـت انسـان و زنـدگى وى    ، است

نـا  ، جدایى، مرگ، تنهایى، طرح مى کند و غفلت ما را از ماهیت واقعى اضطراب
در کنار معناى چنین تجربه اى انسـانى  . و خلاقیت از بین مى برد، عشق، امیدى
کل و کمـک بـه   مشاوره وجودى واقعى انسان و تلاش صرف براى حل مش، اى

 )226(رویارویى فرد با مسـاءله بـودن   ، در این روش مشاوره اى )225(فرد نمى افتد 

اکثر افراد از بودن خود غافلند و چنیـنن  . است )227(مهمتر از هدف مشکل گشایى 
و نـامطلوبى در  ... ، سـازمانى ، حرفهاى، غفلتى در بلند مدت پیامدهاى شخصى

مین اساس هشیار کردن فـرد بـه مسـاله بـودن     زندگى به وجود مى آورد و بر ه
از ... هدف و معناى زندگى و، تنهایى، بنیادى و مسائل بنیادى زندگى چون مرگ

  . اهداف اصلى این روى آورد در روانشناسى است
مبانى اساسى روانشناسـى اگزیستانسیالیسـتى در وصـول بـه غفلـت زدایـى       

احساس ، اضطراب، و مسئولیت تجربه من هستم اختیار، خود آگاهى: عبارتند از
   )228(. معناى زمان، سه نوع جهان، گناه

  خود آگاهى ) 10-1
توانایى خود آگاهى از بنیادى ترین توانائیهاى آدمى اسـت کـه وجـه تمـایز      

، چنین توانایى در واقع. انسان مى تواند خودش را بشناسد. انسان و حیوان است
مى تواند به ابعاد وجـود شـناختى   آدمى . سنگ بناى دیگر مشخصه انسان است

وقوف بالفعل و آگاهى حاکم بر تمام ، البته مراد از این آگاهى. خویش آگاه باشد
به تعبیرى دقیـق تـر توانـایى آگـاهى از ابعـاد وجـودى       . لحظات زندگى نیست
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خویش که روان شناسى وجودى آن را به عنوان گزاره هاى بنیادى خـود طـرح   
. زندگى اکثر انسانها در غفلت از این ابعاد مى گذرنـد در غالب لحظات ، مى کند

و یا به تعبیر دقیقتر مى تـوانیم آگـاه    -ابعاد وجودى که ما به آنها آگاهى داریم 
  :عبارتند از -باشیم 
ما وقت نامحدودى براى انجـام امـور مـورد علاقـه     . زندگى محدود است -

  . م مردهمه ما روزى خواهی. نداریم، زندگى خود در این دنیا
همه ما استعداد این را داریم که تصمیم بگیریم ؛ دست به عمل بـزنیم و یـا    -

  . عمل نکردن خود نیز یک تصمیم است. انجام امرى دست بشوییم
بلکه ، معنا و مقصود زندگى چیزى نیست که خود به خود به ما ارزانى شود -

داف زنـدگى  ایـن اه ـ . محصول تلاش ما براى دستیابى به هدف زندگیمان اسـت 
است که معناى زندگى را مى آفریند و تلاش آدمى را در همـه حـالات زنـدگى    

  . معنا دار مى کند
از او ، که ناشى از هشیارى ما به قدرت انتخابمـان اسـت  ، اضطراب وجودى-

، هر چه نسبت به اختیار خـود هشـیارتر شـویم   . جنبه هاى مهم زندگى ما است
  . مان نیز بیشتر مى شودحس پذیرش مسئولیت پیامدهاى اعمال

  . گناه و انزوار قرارداریم، احساس پوچى، بى معنایى، ما در معرض تنهایى -
ما اساسا در این جهان تنها هستیم حتى اگـر امکـان برقـرارى ارتبـاط بـا       -

 :مسایلى چـون مـرگ  ، باز هم با مسائل این زندگانى، دیگران را نیز داشته باشیم
  . تنها مواجه مى شویم

اگر چه غالبـا از ایـن ابعـاد    . د یاد شده مشخصه هاى وجودى ما هستندموار
مى تـوان  ، اما چون هر یک از ما بالقوه خود آگاهى دارد، وجودى غافل هستیم

  . این مساله را هشیار گردد
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   تجربه من هستم) 10-2
وقوف بر این امر که من الان زنده ام و مى توانم زندگیم را به دسـت بگیـرم    

قربـانى موقعیتهـا و   ، انسـان . ر موثرى در تمامى ابعاد زندگى مـا دارد نقش بسیا
انسانهاى دیگر است مگر آنکه من هستم و قادرم بودن خداوند را انتخاب کنم را 

در ایـن روى آورد  ، دستیابى به این تجربه که ماهیت لحظـه اى دارد . تجربه کنم
ه من وجود دارم مـى  روانشناختى بسیار مهم است و هشیارى لحظه اى به این ک

تعریـف بـودن بـه     )229(. پیش شرط هـر تغییـرى اسـت   ، توانم دست انتخاب بزنم
زیرا حس بـودن مـا   . کار آسان و ساده اى نیست، خصوص براى انسان امروزى

هیچ یـک از مـا   . تحت تاثیر جایگاه اقتصادى و اجتماعى ما برقرار گرفته است
معلـم  ، قصاب، بلکه به عنوان یک مدیر، نداریم تجربه بودن را به صورت خالص

تجربه بودن خالص . و با هر نقش اقتصادى دیگر بودن خود را احساس مى کنیم
در جوامع امروزى تحت تاثیر زندگى پیچیده جوامع همرنگ اجتماعى کم رنـگ  

ایـن تجربـه در   . تجربه نبودن نیز وجود دارد، همراه تجربه من هستم. شده است
نمود پیدا مى ، اضطراب شدید بیمارى جدى، رى ویرانگرپرخاشگ، ترس از مرگ

فاصله گرفتن ، مراجعه پزشک به هنگام بیمارى، احتیاط در عبور از خیابان. کند
   )230(. جلوه هاى ترس از نبودن است... از لبه پرتگاه دریک ارتفاع و

  اختیار و مسئولیت ) 10-3
هـر  . ى انتخـاب اسـت  مسـتلزم توانـای  ، برخوردارى از توانایى خود آگـاهى  

کسى که از توانـایى خـود   ، انتخاب محصول خود آگاهى است و بر همین اساس
قــادر اســت سرنوشــت خــود را در چهــار چــوب  ، آگــاهى برخــوردار اســت

اگر چه انسان در ورود به زنـدگى ایـن جهـانى    . معین کند، محدودیتهاى زندگى
   )231(. تخابهاى ماستتابعى از ان، سبک زندگى ما آنچه هستیم، اختیارى ندارد
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برخى از افراد عدم پذیرش توانایى را انتخاب خـود انتخـاب و از زیـر بـار     
؟ زنـدگى  ) سـارتر (پذیرش مسئولیت چیزى که هستند فرار مى کنند و به تعبیـر  

همگى ما جملاتى چون اگـر مـدیرى    )233(. را در پیش مى گیرند )232(فاقد اصالت 
پـدرم   -بدین خـاطر اسـت   ، رفتارى مى کنم عصبى هستم و با کارکنان خود بد

اگر مى ترسم چون در بچگى تجارب ترسناکى داشـته  (، همیشه سرم داد مى زده
چنین افرادى با عدم پذیرش قدرت انتخاب در واقع . را فراوان شنیده اید... و) ام

از پذیرش پیامدهاى اعمال خود شانه خـالى مـى   ، انتخاب سبک خاص زندگى
محکوم به قدرت انتخاب و به دنبال آن پذیرش مسئولیت اعمـال  همگى ما . کند

  . خود هستیم

  اضطراب ) 10-4
توانایى خود آگاهى و به دنبـال آن انتخـاب و نـاگریزى انسـان از پـذیرش       

مسئولیت پیامدها اعمالشان به طور طبیعى دغدغه درستى انتخابهـا و پیامـدهاى   
است که آزادى و اضطراب دو روى سکه  معتقد )234(رولومى . آنها را بر مى انگیزد

. همبسته اسـت ، اضطراب با هیجان همراه با ظهور و اندیشه جدید در ما )235(. اند
وقتى که مـا آزادى خـود را بـراى حرکـت از شـناخته هـا بـه سـوى         ، بنابراین

   )236(. با اضطراب روبرو مى شویم، ناشناخته ها به کار بریم
، بقا حفاظت از بدن و اظهار نمودن خـویش  اضطراب از نیاز شخصى ما براى

ناشى مى شود و در سطح بدنى و جسمانى اضطراب خود را در قالـب افـزایش   
آمـادگى عضـلات بـراى جنـگ و گریـز و      ، افزایش فشار خـون ، ضربات قلب

رولومى اضطراب را به عنوان تهدیدى . نمایان مى شود، احساس دلهره و دلشوره
کند که از طریق آنها وجود خود را مشخص مـى   به هستى ارزشهایى تعریف مى

اضطراب را به دو نوع طبیعى و ناسـالم  ، روان شناسان اگزیستانسیالیست. سازیم
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با موقعیت برانگیزده آن : اولا: اضطراب طبیعى سه مشخصه دارد. تقسیم مى کنند
نیازى به سـرکوبى آن وجـود نـدارد و مـامى تـوانیم آن را      ، ثانیا، متناسب است

ثالثا ، همانطور که با واقعیت مرگ روبرو مى شویم، یریم و با آن روبرو شویمبپذ
چنین اضطرابى مى تواند سرچشمه خلاقیت باشد و به عنوان محرکى در تعـین و  
، رویارویى با مسائل غامض زندگى که این اضـطراب از آنهـا ناشـى مـى شـود     

  . رهگشا باشد
خالف با خصیصه هاى اضـطراب  متقابلا داراى سه ویژگى مت، اضطراب ناسالم

  اولا با خواستگاه موقعیتى خود متناسب نیست. طبیعى است
اضـطراب والـدین از تصـادف کـردن کودکشـان و در نتیجـه       ، به عنوان مثال

اضطراب نـا  ، به دلیل آن اضطراب، ممانعت همیشگى از خارج شدن وى از منزل
و ثالثا ماهیتى ویرانگر چنین اضطرابى معمولا سرکوب مى شود : ثانیا. سالم است

بر ، فرد سالم. از این روى نمى تواند سرچشمه خلاقیت باشد. و غیر سازنده دارد
کسى است که از اضـطراب ناسـالم رهاسـت و    ، اساس تحلیل این روان شناسان

اضـطراب  . غیر قابل اجتنابى را تحمل کند) طبیعى(قادر است اضطراب وجودى 
ما به مسئولیت خویش در قبـال آنچـه از    وجودى رنجى است ناشى از هشیارى

از آنجا کـه اضـطراب وجـودى رنـج آور اسـت از ایـن       . وجود خود ساخته ایم
اما غفلت از ریشه هاى . شایع است، اضطراب و غافل شدن از مسئولیت شخصى

. در نهایت به یک زندگى فاقد اصالت منجر مى شـود ، چنین اضطرابى در زندگى
گذشـته از اینکـه در شـرایط    ، دى هشـیار نیسـتند  افرادى که به اضطراب وجـو 

فاقد انگیزه لازم براى تغییر و ، حساس و بحرانى زندگى خود ضربه مى خوردند
، این اضطراب مى تواند به نیرویـى بـراى حرکـت   . حرکت و زندگى خود هستند

بر همین اسـاس کـه    )237(. تغییر و آزمایش سبکهاى جدیدى از زندگى منجر شود
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و اتخاذ سبک جدیدى اگـر چـه بـه     )238(ز الگوى رفتارى گذشته دست کشیدن ا
اما در بلند مدت به خشنودى و رضایت بیشـتر  ، تشدید اضطراب منجر مى شود

فرد از شیوه نوین بودنش مى انجامد هر اندازه که اختیـار و مسـئولیت خـویش    
کـه سرچشـمه زنـدگى و خلاقیـت     ، اضطراب و رنج وجودى، کمتر غافل باشیم

تصمیم نشـانه اى از آمـادگى مـا بـراى     ، در واقع. بیشتر کاهش مى یابد است و
چرا که به ما مى گوید همه چیـز  ، چنین نشانه اى ماهیت سازنده دارد. تغییراست

از ما یـاد بگیـریم کـه پیامهـاى ظریـف اضـطرابهاى       . به خوبى پیش نرفته است
تغیـر سـازنده در   قدمهاى لازم براى ، وجودى گوش کنیم و از آنها غافل نباشیم

   )239(. زندگى خود را برداشته ایم

  احساس گناه ) 10-5
. طبیعـى و ناسـالم   :احساس گناه نیز همچـون اضـطراب بـه دو نـوع اسـت      

امـا  . احساس گناه ناسالم از پندار تخلف از معیارهایى اخلاقى ناشى مـى شـود  
. انگیزانـد حساسیت ما به اخلاقى بودن رفتارمان را بر مى ، احساس گناه طبیعى

ایـن   :نوع سومى از احساس گناه نیز وجود دارد که ما اکثرا از آن غافل هسـتیم 
اگر ما نسبت به . احساس گناه از غفلت ما نسبت به رشد استعداد ناشى مى شود

احسـاس گنـاه مـى    ، خودمان غافل باشیم و استعدادهاى خود را عقیم بگـذاریم 
نوعى گناه محسوب مى ، خود داریمغفلت از چنین تعهدى که ما نسبت به . کنیم
به عنوان مثال اگر شما استعداد فراوان در یک زمینه هاى هنـرى در خـود   . شود

اما در زندگى به دنبال یادگیرى آن هنر نروید و استعداد خـود را  ، احساس کنید
  . از چنین کارى احساس پشیمانى و گناه مى کنید، عقیم بگذارید
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  سه نوع جهان ) 10-6
نباید جهان را صـرفا بـر   ، بر اساس این مفهوم سازیهاى روانشناسان وجودى 

بلکه باید جهان پدیدارى که در واقع فرد در آن . اساس محیط عینى توصیف کرد
محیط عینى تنهـا یـک شـکل از جهـان     . مورد توجه قرار گیرد، زندگى مى کند

اختى که همـان  جهان زیست شن. در این دیدگاه سه نوع جهان وجود دارد. است
این جهان از نیازها و غرایـز زیسـت شناسـى    ، براى انسان و حیوان. عینى است

قوانین طبیعى و چرخه هاى طبیعى مثل خواب ، بر این جهان. تشکیل شده است
و بیدارى و تولد و مرگ و محدودیتها و ضرورتهاى زیست شناختى که هر یـک  

جهـانى اسـت کـه    ، جهان دوم. استحاکم ، پیدا کنیم از ما بایستى با آنها سازش
فرد به همراه دیگر انسانها که فرد را احاطه کرده است در آن زندگى مى کننـد و  

جهـان  ، دلالت دارد، جهان خود آگاهى و ارتباطى که فرد با خود برقرار مى کند
پدیدارى و یا معناى شخصى رویدادها در زمان و مکان خـاص نیـز در گسـتره    

   )240(. دجهان سوم جاى مى گیر

  معناى زمان و توانایى متعالى کردن لحظه ها ) 10-7
اغلـب  . روانشناسان اگزیستانسیالیستى بر اهمیت زمـان تاکیـد فـراوان دارد    

روى ، نـه مکـان  ، دربعد زمـان ... ، شادى، تجارب انسان مثل اضطراب افسردگى
صـحه مـى    این دیدگاه بر این سخن برگسن زمان قلـب وجـود اسـت   . مى دهد

معتقدند غفلت رایج انسان امروزى همین اسـت  ، روانشناسان وجودى )241(. ردگذا
گـویى انسـان امـروزى    . کخ خود بیشتر در بعد مکان و زمان در نظر مى گیـریم 

اشیایى هستیم که هر یک از ما ارتباط وجودى اصیل با خود و دیگر انسـانها را  
برگسن معتقد که تاکید افراطى بر تفکر مکانى سـبب مـى شـود    . از دست بدهیم

لحظاتى که ما خود را مى یابیم ندرتا به وقـوع بپیونـدد و در نتیجـه بـه نـدرت      
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این زمان عینى و کمى نیست که در ، در جهان پدیدارى. احساس آزادى مى کنیم
 بلکه مهمترین رویـدادها بـراى  . خصوص یک رویداد از اهمیت برخوردار است

درسـت مثـل   ، امرى است که در لحظه ها رخ مى دهد، وجود روان شناختى فرد
مثل یک بینش لحظه اى نسبت به زیبایى یک گل کـه فـرد   ، کشف حرکت زمان

و یا احساسات و بینشهاى دیگر ممکن است بـراى  ، در یک لحظه حس مى کند
ها و بـه  در لحظه ، خود آگاهى و بینش. روزها و ماهها در خاطر وى باقى بماند

صورت آنى رخ مى دهد و لحظـه ایـن آگـاهى اسـت کـه از اهمیـت بسـیارى        
چنین چیزى را فرد در آنچه در لحظه ها و در هنگام ظهور یک . برخوردار است

در تئـورى شـخص    )242(راجـرز  . به دسـت مـى آورد  ، بینش به وقوع مى پیوندد
، پـردازد مـى   )243(کامـل   هنگامى که به توصیف شخص یـا کـنش  ، محورى خود

. اهمیت زمان و نقش عملى یک هشیارى وجودى را به خوبى ترسـیم مـى کنـد   
)244(   

وى مهمترین و بنیادى ترین مشخصه فردى را یک مسـیر یـک کـنش کامـل     
، قرار دارد گشودگى به تجربه مى داند محققانى چون مک کرى با اندك تفـاوتى 

راجـرز ایـن   . نـد این ساختار را یکى از ابعـاد اساسـى شخصـیت در نظـر گرفت    
مشخصه را قطب مخالف یک بازخورد دفاعى مى داند که در آن فرد به انکـار و  

در فراینـد درمـان   . یا تحریف تجربه هاى ناسازگار با تصور خـود مـى پـردازد   
شخص محورى نیز فرد به کشف تجربه هایى که در گذشته انکار و تحریف شده 

فردى که برخوردار از گشـودگى  . ندمى پرداز، اند و فرد از آنها غافل بوده است
به تجربه باشد هر محرکى را بدون انکار و تحریف به حیطه خود آگـاهى خـود   

چنـین امـرى سـبب مـى     . وارد مى کند و بر سطح کرتکس مغز پردازش مى کند
شود که فرد توانایى گوش دادن به خود و هشیارى نسبت به آنچه در درون ذهن 

سبت به افکار و احساسات خـود عاقـل باشـد و    داشته باشد و ن، وى مى گذرد
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چه افکار و احساسات مثبـت  . آنچه را که در درونش مى گذرد و تجربه مى کند
تمایل به تجربه سبب مى شود که فرد با تمـام ابعـاد وجـودى    . باشد و چه منفى

بدیهى است فردى که . آشتى کند، چه مثبت و چه منفى، خود آشنا شود و با آنها
آنها را مى ، و احساسات منفى خود غافل نیست و جاى تحریف و انکاراز افکار 
راجرز دومین . به مراتب اخلاقى تر و واقع بینانه تر با آنهاروبرو مى شود، پذیرد

، ویژگى انسان با کنش کامل را که بر ساختار گشودگى به تجربه سوار مى شـود 
زیهاى راجرز بـا مفهـوم   اگزیستانسیالیستى مى نامند و در اینجاست که مفهوم سا

بـه طـرز   ، به خصوص در معناى زمـان ، سازیهاى روانشناسى اگزیستانسیالیستى
  . آشکارى گره خورده است

منظور وى از زندگى اگزیستانسیالیستى تمایل فرازنده فرد براى آنچه تازه اى 
بـى  . ترکیب پیچیده محرکهاى درونى و بیرونى که در لحظه وجـود دارد . مى یابد

در نتیجه هر لحظـه از زنـدگى   . است و هرگز در گذشته وجود داشته استهمتا 
همـان  ، بر این معنـا ، شخصیت فرد. چیز نویى است که حاصل همان لحظه است

  . نه تجربه تحریف شده وى، فرایند تجارب فرد است
شخص همراه و مشاهده گر تجاربش خواهد بود و بـدیهى اسـت کـه چنـین     

این کیفیـت از زنـدگى   . عمیق لحظه اى اشباع استلحظاتى از هشیارى و بینش 
نیازمند کشف ساختار تجربه در فرایند در حال حاضر گذر ، کامل انسان با کنش

تجربه است اما اکثر افراد یک نظام ارزشیابى از پیش تعین شده براى ارتبـاط بـا   
ن تجربه را به طورى تعریف کنند و تغیر دهند تا با غالبهاى ذهنى از پـیش تعیـی  

قابلیت هاى ذهنى از ، شده آنهاسازگار باشد در حالى که در انسان با کنش کامل
آن حد انعطاف پذیر و قابلیت تغییر برخوردارند که هـر تجربـه اى را بـا ایجـاد     

در خود هضم مى کنند و در نتیجه از تجارب لحظـه لحظـه اى   ، تغییر در ساخت
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کامل که بـر دو مشخصـه   سومین مشخصه انسان با کنش . خود غافل نمى شوند
در اینجا فرد نسـبت بـه خـود اعتمـادى     . اعتماد به خود است، قبلى مبتنى است

فزاینده پیدا مى کند و بر دستیابى به رضایت بخش تـرین رفتـار در هـر لحظـه     
از راهبردهاى ، اکثر افراد رد مقابله با هر رویدادى. به خود اکتفا مى کند، زندگى

اما انسان با کنش کامـل بـه   . رارى استفاده مى کنندرفتارى گذشته به صورت تک
در هر لحظه ببه راهبردهاى بیشترى براى مقابله با موقعیت ، دلیل تمایل به تجربه

  . دست مى یابد و همین باعث اعتماد فزاینده آنها به خود مى شود
وى مى گویـد فـرد بـا    . براى توصیف این خصیصه تمثیل جالبى دارد، راجرز

ک رایانه بسیار قوى است است که به تجربه گشـوده اسـت و همـه    کنش کامل ی
اطلاعاتى کـه از حافظـه وارد   ، اطلاعاتى که از حواس وارد مى شوند، اطلاعات
و احساسات و افکار جارى فـرد در پـردازش   ... یادگیریهاى پیشین و، مى شوند

  . رایانه براى ارائه یک پاسخ صحیح
را مى گیرد و با شتابى کـه در هـر فـرد بـا      در واقع رایانه تمام این اطلاعات

راه و رفتارى که از همه اقتصادى تر است و در ایـن لحظـه   ، کمیت خاصى دارد
بدیهى است که این اعتماد به خود ، پیدا مى کند، زندگى نیاز فرد را ارضا مى کند

ارگانیسـم هـر فـردى همیشـه     . بدین معنا است که رفتارها و لغزش ناپذیر است
پاسخهاى ممکن را بر اساس اطلاعات موجود ارائه مى دهد امـا آگـاهى   بهترین 

، چنین افرادى با هشیارى نسبت به خطاهـاى خـود  . اطلاعات لازم پنهان هستند
  . قادر است به سرعت رفتارش را تصحیح کند

اما شایان ذکر است که راجرز بر اضطراب وجودى بـه عنـوان پیامـد دیگـر     
در واقع بایـد  . گزیستانسیالیستى اشاره نکرده استگشودگى به تجربه و زندگى ا

گفت که این اعتمادى به خود از هشیارى به آنچه که در لحظات در حـال گـذر   
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اعتماد به خـود  . عارى از نگرانى به پیامدها رفتارها نیست. زندگى حادث است
تئورى راجرز و مبـادى بنیـادى روانشناسـى    . با دلهره وجودى در آمیخته است

. انسیالیستى با مفهوم سازى هـاى سـنتى شـرق قرابتهـاى فراوانـى دارد     اگزیست
دریافتن لحظات زندگى و هشیار کردن به آنها که در ساختار گشودگى به تجربه 

، با روى آوردهـاى علمـى بـراى اتخـاذ بـازخورد     ، و اهمیت زمان متبلور است
هشـیارى   غفلـت مـا را از  ، گشودگى به تجربه را بر ما مى گشاید و عمل به آن

  . نسبت به پندارها مى زداید
ارائه یک الگوى ترکیبى از مفهوم سازیها علمى کریشنامورتى و ، در پایان کار

در رشد بازخورد گشودگى ، جودرى در خصوص مراقبه راهگشا که به ادعاى ما
آیا هیچ گاه در گوشـه اى سـاکت و   . خیالى از فایده نیست، به تجربه موثر است

حرکت نشسته اید؟ بد نیست که این کار را آزمایش کنیـد و سـتون   آرام و بدون 
  . فقرات خود را راست کنید و آنچه را در ذهنتان مى گذرد مشاهده کنید

سعى در مهار کردن ذهن خود نداشته باشید و نگوئید که نبایـد ذهـن از ایـن    
و  بلکه فقـط بـه ایـن سـرگردانى    ، اندیشه ها به آن اندیشه و یا آن موضوع بپرد

پرسه ذهن از موضوعى به موضوع دیگر در کنار رودخانـه جریـان آب حرکـت    
جریان اندیشـه هـا و احساسـات    ، حرکات آب را مشاهده مى کنید. داشته باشد

... ، حیـوان مـرده  ، بـرگ ، ماهى: موجودات متفاوتى مانند. خود را مشاهده کنید
شما نیـز مثـل    ذهن، وجود دارند اما همیشه این جریان آى زنده و محرك است

ایـن  . همین است و بى وقفه مانند یک پروانه از این سو به آن سو پرواز مى کند
امـا مراقـب باشـید کـه در جریـان      ، پرواز به عبارت این جریان را مشاهده کنید

  . رودخانه ذهنتان فرو نروید
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آرزوهـا و  ، احساسـات ، افکـار  :به کمک استعاره اى دیگر مـى تـوان گفـت   
ه گر باشید مانند دسته اى پرنده کـه در حـال پـرواز در آسـمان     تخیلات را نظار

پـس در کـل بایـد آرام    ، فقط شـاهد باشـید  ، بگذارید آزادانه پرواز کنند. هستند
. حتـى بـراى آرام بـودن   ، بنشینید و کارى نکنید و تلاشى از خود نشـان ندهیـد  

. کنیـد کارى نکردن هم تلاش نکنید و ذهنتان و جسم خود را به حال خود رهـا  
از رودخانه دائم التغییر افکار و احساساتى که ذهن شما در آن غوطـه ور اسـت   

  . بیرون بیایید و به تماشاى جریان شتابنده رودخانه ذهن بایستید
در ، بــا توجــه بــه اصــل جهــان پنــدارى در روانشناســى اگزیستانسیالیســتى

جربه آن را خصوص پیامدها مراقبه راهگشا سخن دیگرى به بیان نمى آوریم و ت
   )245(به خوانندگان این سطور واگذار مى کنیم 
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 شیوه ها و فرایند غفلت زدایى :یازدهمگفتار
ــرف دان   ــاى بـ ــافلان را کوههـ   غـ

ــه مکــن       ــار بیگان ــن ک ــار خــود ک   ک

   
  کیســت بیگانــه تــن خــاکى تــو    

  کــز بــراى اوســت غمنــاکى تــو         

   
  چکیده 

آدمى را تعینات مختلف توى در توى فرا گرفته است و چشم او را بر رویت  
هویـت  ، سـازمانى روانـى  ، جسم و حالات جسـمانى . جمال خویش بسته است

. اجتماعى و هویت تاریخى اصالت دارد و فـرد را زا خویشـتن دور مـى سـازد    
به آن  چاره آن است که از طریق تمایز بین آنچه از آن من است یعنى اصالت من

. وقتى که با قسم اول مواجه مى شویم از حقیقت مـن نیـز جسـتجو کنـیم    ، است
مسئولیت ، آزادى و اختیار، حقیقت وجود اصیل است که هشیارى و خود آگاهى

. مـن اصـیل ماننـد تعینـات در تحـول اسـت      . و فعل اخلاقى تجلیات آن اسـت 
قى عقلانى بـر  تحولات وجودى از زندگانى حیوانى آغاز شده و بر زندگى اخلا

مى جهد و در جهشى دیگر بر بام زندگى اخلاقى دینى مى نشیند و در گام آخر 
به حیات ایمانى بصیرت آور واصل مى شود و حیات طیبه که از آن را نه غفلتى 

  . تهدید مى کند و نه زوالى وجود را فرا مى گیرد

  از نمود تا بود ) 11-1
در پـى  ، وقتى سئوال جاودان همزاد و همراه بشر من کیستم را زنده میکنـیم  

سطحى ترین امرى که در آینه مـى  . یافتن حقیقت من به خویشتن نظر مى افکنیم
 170 :اندازه و بالاخره جسم امور جسمانى اسـت ، قد، رنگ، تصویر شکل، یابیم

ازهایى که از اندودن به و سطحى ترین نی... کیلو گرم هستم 70. سانتى متر هستم
حقیقتى فراتـر از آن  ، آنها کشانده مى شویم غالبا به همین منظور جسمانى هستم
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مولوى حصر خویش در امور جسمانى مصداق غفلت از خود و  ؟در میان نیست
  . گرفتار آمدن به بیگانگان مى داند

ــن  ــه مکـ ــان خانـ ــین مردمـ   درزمـ

ــه مکــن       ــار بیگان ــن ک ــار خــود ک   ک

   
  انــه تــن خــاکى تــو   کیســت بیگ

ــو       ــاکى ت ــراى اوســت غمن )246( کــز ب
  

   
کیلو هسـت   70چرا تن خاکى امور جسمانى بیگانه اند؟ مگر نه اینکه که من 

، اندك تامل در جمله بالا نشـان مـى دهـد    ؟...سانتى متر و سفید پوست 170و 
مـن  : این جمله به همان اندازه مجاور و آکنده از دروغ است که راننده اى بگوید

بلکه چرخ ماشین ، زیرا حقیقتا وى پنچر نشده است بلکه ماشین وى !پنچر شدم
  ... وى و بلکه لاستیک چرخ ماشین او و

وزن صفت جسم من است و همان جسم نیستم بلکه من داراى جسم هستم و 
جمله اول مـدعى اسـت کـه     )247(. بین این دو جمله فرق بسیار مهمى وجود دارد

من چیزى جز جسم نیستم و این آشکارا حصر گرایانـه  هویت من جسم است و 
اما به طور بدیهى درسـت اسـت کـه مـن داراى جسـم      . و تحویلى نگرانه است

اگـر  . اوصاف جسمانى هستم و پس من کیست که داراى اوصاف جسمانى است
  ؟من چیست، جسم از آن من است پس ژرفتر از جسم

، مشـهود از آن اوسـت  ممکن است گفته شود حقیقت من که امـور جسـمانى   
. سازمان روانى و به طور کلى چیزى است که شخصیت آدمى را شکل مى دهـد 

روان مربوط به آن اعم از هشیار و ناهشیار نیز آز آن من است و لذا همـان مـن   
پایه هاى شخصیتى و هر آنچه به سـازمان  ، هیجانات، عواطف، احساسات. است

به من و از آن من هستند و نه همان روانى من نسبت داده مى شود امور منسوب 
هسـتم و  ... علـم و سـاز و کارهـاى نظـامى و    ، شـادى اراده ، من داراى غم. من

آشکارا نمى توان در این میان من را حذف کرد و امور عارضى را به جـاى مـن   
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انسان چیـزى جـز   . انسان چیزى جز هشیارى فردى نیست. حقیقى نهادن نیست
همه از ایـن غفلـت و   ... چیزى جز طبل تو خالى وانسان ، ناهشیار جمعى نیست

. کسانى هویت من را وامـدار جامعـه دانسـته انـد    . تحولى نگرى بر خاسته است
مارکس زندگى اجتماعى را نه تنها شرط وجود آدمى مى داند بلکه آن را هویت 

ما در جامعه هویت مـى یـابیم و مـا مـى     ، بزعم وى. بخش آدمى نیز مى پندارد
ات اجتماعى در افراد غیر قابل انکـار اسـت امـا مـن داراى تعینـات      تعین. شویم

این من هویتا چیست که جامعـه آن را تعیـین    ؟اجتماعى هستم و آن من چیست
سازمانى روانـى حیـات   ، برخى از فیلسوفان عاملى نیرومند از جسم. مى بخشد

 .هگل بر آن است که تاریخ هویت بخش آدمـى اسـت  . اجتماعى را سراغ دارند
نه این است کـه تـاریخ را   ، اما !بگو جایگاه تاریخى ات چیست تا بگویم کسیتى

بدون تردید ما و تاریخ تعامل و تاثیر و تاثر متقابل داریم امـا   ؟نیز ما ساخته ایم
  این من چیست که با تاریخ داد و ستد دارد؟

جستار از حقیقت من سبب مى شود تـا از همـه تعینـات عارضـى و ثـانوى      
یعنـى  . برویم و صدف من حقیقى را از اعماق وجود آدمى به دست آوریمژرفتر 

  :ساحت وجودى ما که اصالت ما به آن است و از آن نمى توان گریخت
  از کى بگریـزم؟ از خـود؟ اى محـال   

)248(از کى بربایم؟ از حـق؟ اى وبـال        
  

   
 حیات اجتماعى و هویـت تـاریخى  ، سازمانى روانى، تا در تعینات جسمانیت

زندانى هستیم و از اصالت هستى خویش دوریم هرگز پرده پندار از دیدگان مـا  
راه پیشگیرى و درمان غفلـت جسـتجو از   ، نمى افتد و هشیارى حاصل نمى آید

مسـئولیت  ، اختیار، اراده و آزادى، هشیارى و خود آگاهى. اصالت خویش است
  . تجلیات وجود اصیل من هستند، و اضطراب ناشى از آن
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همبستگى وجـود  ، آزادى و مسئولیت، من و شکوفایى من با دامنه اختیاربین 
هـر چـه دامنـه    . آزادتر و آگاه تر مى باشـیم ، هر چه خود شکوفاتر باشیم. دارد

از فراخ دامن ، به همین دلیل على . من شکوفاتر هستم، اختیار فراختر باشد
... ضربت خـوردن و ، ى جنگدر هیچ صحنه هیجان. ترین اختیار برخوردار است

  . هرگز زمام اختیار خود را از دست نمى دهد
اجتماعى و تاریخى ژرفتر رفـت  ، روانى، چگونه مى توان از تعینات جسمانى
آیـا راه آن تامـل منطقـى و اسـتدلال      ؟و به رازها و نیازها وجودى دست یافت

  ؟صایحعقلانى است یا با گشودگى به خود و تجربه خویشتن یا مواعظ و ن
آیا مى توان از تعیناتى که همچون پوست پیاز لایه به لایه من را فـرا گرفتـه   

این موجـود ناشـناخته را   ، است بیرون شتافت و با غواصى در بحر مواج خودى
تعینات چنین القا مى کنند که تو چیزى جز همین جسم و  ؟در دام تجربه انداخت

امور جسـمانى اسـت و رشـد و    پس آنچه اصالت دارد . حالات جسمانى نیستى
دغدغه ها و نیازها هم در . تکامل تو نیز مدهون رشد و فربهى همین جسم است

در زنـدگى آدمـى صـحنه    ، امـا . همین حوایج این جهانى و مادى محصور است
هایى استثنائى و تکان دهنده رخ مى دهد که زندگى معطوف به امور جهانى فاقد 

آن مى روم و نداى راستین خود حقیقى را مـى   معنا مى شود و در پى معنایى از
  :نوشیم که

  تا تو تن را چرب شـیرین مـى دهـى   

ــى        ــى فربه ــود را نبین ــوهر خ )249(ج
  

   
این ندا انسان را به ژرف پیمایى فرا مى خواند و چنـین الهـام مـى کنـد کـه      
تعینات مختلف و متخالف در اساس از اصل واحدى سرچشمه میگیرند و باید از 

  :بگذشت و به آن اصل رسید هر دو
  دانه ایـن هـر دو زیـک اصـلى روان    

)250(برگذر زین هر دو رو تا اصل آن      
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  *کتاب  219صفحه  -نمدار شماره یازده  

  تحولات وجودى ) 11-2
. رشـد و تغییـر برخـوردار اسـت    ، انسان در هر مرتبه از تعیناتش از تحـول  

تحـولات شخصـیتى در   ، جسـمانى تـوان  ، تغیرات بیو لوژیکى تحول در زیبایى
تحـولات  ، تحولات و دگرگونى ها اجتماعى و تحول در تـاریخ ، سازمان روانى

اما ژرفتر از این تحولات در سطح بود . جارى در سطح نمود زندگى آدمى است
  . حیات انسانى و ساحت وجودى نیز تحول وجود دارد

ودى بـه اصـالت   انسان در بدو تولد غافلانه متولد مى شود و در تحـول وج ـ 
وجود خویش دست مى یابد و در تحقق هر چه بیشتر خودى تکامل مى یابـد و  

خویشتن را گـم مـى کنـد و دچـار خـود      ، یا از حیث وجودى سقوط مى نماید
فیلسـوف وجـودى نگـر    ، در میان فیلسوفان کـى یرکـه گـور   . باختگى مى شود

و سـکوهاى   دانمارکى در باب تحولات وجودى این تحولات را ترسیم سـاخته 
هسـته اصـلى   ، پرش وجودى و نیز پرتگاههاى سقوط آدمى را بیان کرده اسـت 

الگوى انسـان کامـل در   . نظریه وى با اساسا بر انسان شناسى دینى استوار است
کتاب ترس و لرز را در . است تحولات وجودى از نظر وى حضرت ابراهیم 

از جماداتى بمیرد . ایمانى بالاتر رودانسان مى تواند . همین خصوص نوشته است
و حیوان شود و از حیوانى بمیرد و انسان گردد و بالاخره آنچه اندر وهم ناید آن 

  . شود

  از زندگى حیوانى تا بصیرت ایمانى ) 11-3
اگـر چـه از   ، او وقتى متولد مـى شـود  . زندگى کودك حیوان وار است - 1 

جهات دیگر انسان است و امـا بـه    حقوقى فقهى و بسیارى از، جهت بیولوژیکى
لـذت طلبـى آنـى    . لحاظ سطح وجودى و مشخصـات زنـدگى حیـوانى را دارد   
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معطوف به خود بودن و در . محورى ترین ویژگى رفتارى ویژگى رفتارى اوست
دغدغه آینده نگـرى  ، مى خواهم اینک براى خود :مشخص خود محصور گشتن
برانگیخته مى شود و بـا  ، ات بیرونىبه اندك تحریک. و در زندگى او وجود ندارد

نـه  . اندك لذتى فرومى نشیند و غفلت سایه سنگین خود را بر او افکنـده اسـت  
البته به همین دلیل رفتارهاى وى ضد ، مسئولیتى در میان است و نه فعل اخلاقى

معطوف بودن به لذتهاى آنى شخص و غافل بودن از دیگـران  . اخلاقى نیز نیست
  :به تعبیر عمربن عبدالعزیز. مده چنین زندگى هستو آینده مشخصه ع

  کذلک فى الدنیاتعیش البهائم 
  !حیوانات در دنیا چنین مى زیند

. تثبیـت  -یـک  : سه سرنوشت در برابر زندگى حیوان وار کودکان وجود دارد
گاهى کودك على رغم رشد جسـمانى و روانـى بـه لحـاظ وجـودى در همـان       

نى را کودکان چهل ساله مى نامیم اگر چـه بـه   چنین کسا. وضعیت ثابت مى ماند
لحاظ سنى به رشد چهل یا پنجاه ساله رسیده اند اما از نظر جهت گیـرى رفتـار   

، غافل از دیگران و آینده اسـت اولئـک کالانعـام   ، مانند کودکان معطوف به خود
  . حیوان گونه اند

 ـ   . تشدید -دو  ا سرنوشت دیگر آن است که فرد در جهـت گیـرى حیـوانى ب
لذت طلبى آنى اشباع ناپـذیر اسـت و چـون در آن    . قدرت انسانى تشدید گردد

غریزه زنـدگى بـه   ، افراط شود معکوس مى گردد الشى اذا جار حده انقلب ضده
از کشـتن و  ، به جاى لذت از تمتعـات ایـن جهـانى   . غریزه مرگ مبدل مى شود
آزادى و انسـان  معطوف به خود بودن از طریق دیگر . خراب کردن لذت مى برد

 :نرون نمونه تاریخى ایـن چنـین سـقوط وجـودى اسـت     . کشى اشباع مى گردد
چرا که حیوان نـه موجـودى اسـت اخلاقـى و نـه ضـد        !بسیار فروتر از حیوان
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بـه هویـت    -که به لحاظ وجودى نتوان انسان نامید  -اخلاقى اما چنین کسانى 
  بل هم اضل: ضد اخلاقى و ضد بشرى استحاله شده اند

سومین سرنوشت جهش وجودى انسـان بـه نخسـتین    . جهش وجودى -سه 
: تولـد دیگـر  . رسیدن به اولین پله نردبان بشریت. مرحله از اصالت وجود آدمى

، مـواعظ ، استدلال منطقـى  ؟اما سکوى پرش و فرایند تحول چیست !یک انسان
  ؟پند و نصیحت

به شکل سکوى پرش وجودى سئوال سحرآمیز و اضطراب آورى است که نه 
: مفهومى و منطقى بلکه به شکل تجربى و مواجهه مستقیم با آن به میان مى آیـد 

این سئوال اگر صرفا ذهنى و مفهومى مطرح نشـود   what so ؟ثم ماذا؟ که چى
بلکه فرد با تمام وجودش بـا آن روى در دوى شـود سـئوالى اضـطراب آور و     

اى آنى و شخصى را نیز لذته، کافى است فرد معطوف به خود. تحول آفرین است
ببرد و هرگز از آن فرار نکند با سخت رویى سـئوال را پیگیـرى    ؟سئوال که چى

. نشان دادن بى معنایى زندگى معطوف به خود است، نخستین اثر این سئوال. کند
البته از رویارویى با بى معنا بودن زندگى خود مضطرب مـى شـود و از آن مـى    

طراب سالم است و در صـورت سـخت رویـى و    این اضطراب از نوع اض. گریزد
بحران بـودن و ایـن   ، بحران معنا دارى. مواجهه صادقانه با آن به بحران مى رسد

  . پریدن به گونه اى دیگر از بودن :بحران سکوى جهش وجودى است
زنـدگى معطـوف بـه    ، دومین گونـه از بـودن  . عقلانى -زندگى اخلاقى  - 2

در ایـن  . ا با دیگران بودن به دست مـى آورد دیگران است و بودن معناى خود ر
لذت طلبى آنى به زندگى خردورزانه مبـدل مـى   : زندگى دو ویژگى وجود دارد

، و لذا فرد از تـدبیر . پیروى مى کند، از آنچه اقتضاى خرد و حکمت است. شود
انسان همان اندیشه مى شود و مـابقى  . آینده نگرى و اندیشه برخوردار مى گردد
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خصلت دوم معطوف به دیگران بودن است و مراد از آن توجه . ریشه استخوان و
به همین دلیل انسان با تکلیـف  . به جامعه و وظایف خویش در قبال جامعه است

تکلیف اخلاقى در قبال دیگران و ایـن خـود اقتضـاى خـردورزى     . روبرو است
اصـله مـى   اولین مرحله در انسانیت که با آن از زندگى حیوانى ف، بنابراین. است

انسانیت ما با اخلاق بودن آغاز مـى شـود و   . گیریم داشتن تکلیف اخلاقى است
شهر مـا   :اخلاقى بودن در این مرحله به معناى مکلف بودن در قبال جامعه است

خودخواهى به دیگران خواهى مبدل مى شود و هویـت شخصـى   ، خانه ما است
غـروب مـى کنـد و     من فردى. جاى خود را به هویت گروهى و جمعى مى دهد

اخـلاق  . بایدها و نبایـدها عـام بـه میـان مـى آینـد      . من جمعى متولد مى شود
  . اجتماعى زندگى آدمى را به معنا مى بخشد

فداکارى و حفظ اسرار و حفظ حرمت دیگـران  . از شخص به جمع مى رسیم
دو سرنوشت در برابر . حقوق بشر متولد مى گردد: اصول اخلاق آدمى مى گردد

فرد به زندگى خود عـادت   :تثبیت -یک : عقلانى وجود دارد -اخلاقى زندگى 
) تعبیر از سهراب سپهرى(از یاد من و تو برود ، و به تدریج لب تاقچه عادت. کند

انسان بدون آنکه معناى باید و نبایدهاى اخلاقى را بشناسد صرفا به آنها خوى . 
را در موقعیت هاى خاصى  کند و به تدریج مانند ماشینى باشد که وظایف معینى

از اخلاق پوسـت  . چنین امرى موجب تهى شدن اخلاق مى گردد. انجام مى دهد
مى ماند و انسان در پوست خدمت به خلق لذت طلبى آنـى و شـیفتگى قـدرت    

معطوف به خود بودن ، از تکالیف اجتماعى نام مى ماند و محتوى. سوق مى یابد
  . دگى حیوانى استاین سقوط از انسانیت به زن. مى گردد

در این مرحلـه نیـز    ؟سئوال بحران آور ثم ماذا؟ کى چى. جهش مجدد -دو 
چرا باید . مى تواند سکوى پرش باشد به شرط آنکه به طور مفهومى طرح نشود
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در قبال جامعه مسئول و مکلف بود؟ چرا منابع عمومى بر منافع شخصـى تقـدم   
مرا به تکلیف سوق مـى دهـد؟   چه امرى  ؟دارد؟ منشا تکالیف اجتماعى چیست

. دینى -زندگى اخلاقى  - 3 ؟مشروعیت وظیفه مندى در قبال جامعه به چیست
به عنـوان مثـال موجـود لایتنـاهى نامشـروط مـى توانـد منشـا         ، خداوند متعال

وظایف من در مقابل انسانها تکلیف . مشروعیت و موجب معنادارى تکالیف باشد
امدار الهى بودن بایدها و نبایـدها اسـت و از   اخلاق معناى خود را و. الهى است

 -زندگى اخلاقى : این طریق فرد به دومین سطح وجودى انسانى گام مى گذارد
  . دینى

اخلاق و تکالیف زندگى فرد را معنا مى بخشد و الهى بودن آن نیز اخـلاق را  
گـر  انسان مرحله اى دیگر از تعالى را طى مى کند و پله اى دی. با معنا مى سازد

. بـودن را معنـا مـى کنـد    ، زندگى دیندارانـه . از نردبان آسمان را صعود مى کند
انسـان  . اجرا فرامین مایه امید و نشاط و در دل آدمى مـى شـود  ، خشنودى خدا

دینـى نیـز    -زنـدگى اخلاقـى   . تفاوت وجودى خود از حیوان را تجربه مى کند
  . تثبیت دیندارى بیرون -یک  :داراى دو سرانجام است

دیندارى و اخلاق ورزى بر حسب انگیزه افراد بر دوقسـم درونـى و بیرونـى    
دیندارى بیرونى است و ، دیندارى معطوف به امورى غیر از خدا: تقسیم مى شود

دیندارى افراد در . دیندارى صرفا معطوف به خدا دیندارى درونى نامیده مى شود
زه هاى بیرونى به دیندارى کودکان با انگی. دیندارى بیرونى است -غالبا  -آغاز 

تثبیت شدن دیندارى در نوع بیرونى آن سبب تهى شـدن آن مـى   . سوق مى دهد
فرد به دلایل غیر الهى رفتار دینى از خودشان نشان مى دهند و به تدریج . گردد

دیندارى وى هویت ابزارى یافته و اهداف بیرون از دین اصالت مى یابنـد و بـه   
یندارى فرد در خدمت تمایلات شخصـى و اهـداف   این طریق اخلاق ورزى و د
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ابزار شدن دیندارى براى اهداف دنیوى سبب مى شود . این جهانى قرار مى گیرد
فرد دیندار تنها در ظاهر دیندار باشند و در باطن عارى از اخلاق و تدین گـردد  

افتادن در سطح حیوانى بلکـه  : و به این طریق با سقوط وجودى مواجه مى شود
ر از آن و خطرناکتر از آن از حیوان که اینک اخـلاق ورزى و دینـدارى   پست ت

  خسرالدنیا و الاخره. نیرنگ و کسب قدرت مى گردد، ابزار فریب
سرنوشت دوم آن است که فرد به تدریج از انگیزه هاى بیرونـى فاصـله    -دو 

بگیرد و در دیندارى خلـوص بـورزد و خـداى متعـال را صـرفا از سـر عشـق        
دیندارى درونى و اخـلاص در عبـادت و دیانـت سـبب صـعود      . یدپرستش نما

  . وجودى مى گردد و فرد جهش مى یابد
دیندارى خالصانه انسـان را بـه حیـات طیبـه و زنـدگى      . زندگى ایمانى - 4

در این زندگى رابطه صـمیمى و عاشـقانه بـین فـرد و     . ایمانى رهنمون مى سازد
زنجیر درونى و بیرونى است رهایى خداى او سبب مى شود که هر چند در بند و 

نـه بنـدهایى ایـن    . یابد و براساس برخى از روایات به مقام احـرار نایـل شـود   
او را گرفتـار  ، مانند طلب بهشـت ، بند سیم و زر و نه بندهایى آن جهانى، جهانى
خدا را عبادت مى کند و صرفا به دلیل اینکه خدا را دوست دارد و بـه  ، نمى کند

ى اگر خداوند متعال او را وارد جهنم سازد سـختى کـه بـا اهـل     گونه اى که حت
  . سخن از عشق به یاد خدا است، دوزخ دارد

  الهى فان ادخلتنى النار اعلمت اهلها انى احبک  
به اهل دوزخ افشا مى کنیم کـه دوسـتت دارم   ، خدایا اگر مرا وارد آتش کنى

  ) مناجات شعبانیه(
خوردار هستند و به مقام مخلصین رسیده کسانى که در دیندارى از اخلاص بر

اگر ابراهیم وار فرمان کشتن فرزند را از جانب خداونـد  . آسیب پذیر نیستند، اند
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صحنه کربلا در روز عاشورا نمونه اى از تجلـى  . درنگ نمى کنند، متعال دریابند
هشـیارى و رضـا و خشـنودى    ، زندگى ایمانى عین بصیرت. زندگى ایمانى است

  . است
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  گفتگوهاى صمیمى :دوازدهمارگفت
ــار ماســت  ــه موشــى دزد در انب   گرن

  گنــدم اعمــال چــل ســاله کجاســت؟     

   
  چکیده 

، ارزیابى عملکرد اخلاقى و دینى و از ابتداى بلوغ تـاکنون نشـان مـى دهـد     
مولوى در قالـب اسـتدلال   . انبار گندم عبادات از حفره اى پنهان آسیب مى بیند

دزد در انبار است عبدت ما حفره نزده است آنگاه  اگر موش. رفع تالى مى گوید
اعمال چهل ساله ما چرا آثار خود را نشان نمى دهد؟ اگر عبادت نردبان آسمان 

 ؟است که هست پس چرا عبادتهاى چهل ساله ما را بر بام هستى نشـانده اسـت  
موش دزد گناه است که از طریق حفره غفلت گندم اعمال چهل ساله را یغما مى 

گـم کـردن   ، مخربترین اثر پذیرش مسئولیت بدون احـراز شایسـتگى کـافى    .برد
و این امر در ارتباط و . شخصیت واقعى و تصویر سازى وارونه از خویشتن است

غفلت سـبب مـى شـود بـدون احـراز شایسـتگى       . همبستگى با غفلت مى باشد
 ـ ا مـى  مسئولیتهاى پیشنهادى را بپذیریم و همین امر بر عمق و دامنه آن غفلت م

  . افزاید و حاصل آن تهى شدن از خویشتن است
سـازمان و  ، بحرانهاى درونـى عامـل اساسـى بحرانهـاى بیرونـى در جامعـه      

زیرا چند گانگى و تعارض شخصـیتى آثـار تعـارض    . گروههاى اجتماعى است
، براى فرار از آشـفتگى آن ، تو نیست، وقتى ول در تصرف. آفرین در بیرون دارد

  !آورى تا از خود فرار کنىهزاران نیرنگ مى 
نقدپذیرى رمز غفلت زدایى است اما بسیارى از افرادى که از خویشتن فـرار  

نقـد  ، مى کنند و با کوچکترین نقد بزرگترین بحـران درونـى را پیـدا مـى کننـد     
وقوف بـر ایـن سـاز کـار     . ناپذیرى خود را با گرایش کاذب به نقد مى پوشانیم
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اى نقدگریزى نقابدار را راهـى بـراى عـلاج و     روانى و مشاهده مستقیم و لحظه
  . درمان آن است

  مقدمه 
چهل نوشتار بیش و کم و مستقل از این قلـم  ، آنچه در این گفتار آمده است 

موضـوع  . است که پیش از این ها در ماهنامه توسعه مدیریت منتشر شده اسـت 
یشتن است محورى آنها سبب همنشینى آنها در این نوشتار مى شود غفلت از خو

نوشتار نخست که در آستانه ماه مبارك رمضان . و مدیران مخاطبان آنها بوده اند
در قالب گفتوگوى صمیمى دو مدیر از آسیب پذیرى عبادتها سخن ، به میان آمده
سـنجیده و بـدون احـراز    ، دومین نوشتار از آسیبها پذیرش کورکورانه. مى گویند

کـم  . دیده هویت ستان که کم و بـیش این پ. شایستگى مسئولیت سخن مى گوید
نوشتار سوم . رایج است در زمین غفلت مى روید و میوه تلخ غفلت بار مى آورد

نیز گفتگوى دوستانه پایانى مساله نقدگریزى نقابـدار و نقدپـذرى کـاذب مـورد     
 -از مدیر مسئول محترم ماهانـه توسـعه مـدیریت    . بحث دو مدیر قرار مى گیرد

مد على مهدوى ظفرقندى سپاسگزارم که بـا چـاپ مجـدد    برادر فاضل آقاى مح
  . نوشتارهاى یادشده در این مجموعه موافقت کردند

  گندم اعمال چل ساله کجاست؟ ) 12-1
هـر کسـى سـخنى    . زنگ تفریح دوره هاى آموزشى مدیران هم دیدنى است 
مى مانـد و از طرفـى دیگـر ماننـد اتـاق       از طرفى مثل سالن اتاق بورس، دارد
مهندس یوسفى بـر خـلاف سـاکت    ، از هر دردى بحثى به میان مى آید. رهمشاو

کجایى  :دستى به کتفش زدم. ولى در حال فکر کردن به نقطه اى خیره شده است
زنگ تفـریح بـراى   ، خیلى سخت نگیر ؟...تولید و، برادر؟ لابد از مشکلات بازار

اى کاش . قولاتمتبسمى کرد و گفت اتفاقا فارغ از همه این م. رفع خستگى است
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عاشـقى  . اینکـه گفـتن نـدارد    ؟بپرسى چه حال و احوالى دارم تا بگویى کجـایم 
سـاکت و آرام  ، آدم پر حرف و پر جنب و جوش مثل تـو  !پیداست از زارى دل

مـى  . چیزى هست که نمى دانم آرامش قبل از طوفان است یا پس از آن. گرفته
مى کنم اگر خداوند مهربـان یـک   دارم فکر . خیلى شادابم. خواهم بى ریا بگویم

مـى  . خلقت همه لطف خودش را از دست مى داد، ماه مبارك رمضان را نداشتیم
دونى شب و روز گرفتار کارخانه و کار هستیم و از خویشتن به دور هستیم یک 

  . ماه مبارك فرصت طلائى با خود بودن است
اگـر  !اى دارد آدم وقتى که روزه است نوعى خود آگاهى و خود کنترلى لحظه

چه یوسفى از سر صدق و خلوص این سخن را مى گفت اما نمى دانم چرا افتادم 
این حرفها آن وقت درست است که یک ماه مبـارك   :در دنده سر به سر گذاشتن

چرا نمـى کنـد؟ چـرا ایـن همـه عبـادت و       . بتواند یکسال من و تو را اداره کند
نـه نمـاز و روزه نردبـان آسـمان     اطاعت ما بارى که باید بدهد نمى دهد؟ مگـر  

  ؟نیست پس چرا بر بام آسمان نیستیم
اتفاقا به همین نکته فکر کردم و زبان حال مـا را مولـوى    :آهى کشید و گفت

خوب بیان کرده است در این که سعى مى کنم در ایـن انبـار گنـدم جمـع کنـیم      
ارخانه هم بـر  نه تنها خودم بر نماز و روزه تاکید دارم بلکه در ک. تردیدى نیست

در کارخانـه  . مى دانى چقدر براى ترویج نماز تلاش کرده ام. عبادت تاکید دارم
محـض آزار ایشـان   . و دارم... ، امـام جماعـت  ، به این کوچکى ستاد اقامه نماز

تو آدم حسابرس و معتقد به ارزیابى هستى در همه چیـز  . یک شاهد دارم :گفتم
  . حساب و کتاب اصل است

مى دونى به طور  ؟همه شعار مى دهى چرا ارزیابى دقیق نمى کنى اما اگر این
کلى ما در خصوص خـویش و در مـورد نمـاز و روزه بـه طـور خـاص اهـل        
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سخنم نه تنها آزارش نداد بلکه شکوفا شد و بـا تکـان دادن   . خودسنجى نیستیم
چهل سال تمام عبادت مى کنیم اما به جایى نمـى  . مشکل همین است :سر گفت
ر حالى که یادت هست در جبهه ها بچه هـا بـا عبـادت چنـد روزه بـه      رسیم د

ابراهیم ادهم را ، فضیل بن عیاض، قبل اگر داستان بشر حافى. کجاها مى رسیدند
یادت است شهید سـیف االله چـه   ، شنیده باشى حالا بچه ها را به چشم مى دیدیم

آرى خـدا   نماز شب هایى مى خواند و با نماز شب چه اعجازى مى کرد؟ گفـتم 
  ... مى دونى فضاى جبهه چیز دیگرى بود. رحمت کند

عروس بلد نیست برقصد مى گویـد  . فرافکنى نکن :حرفم را قطع کرد و گفت
یادت باشد بچه ها را ساختند با فرافکنى . چه ربطى دارد به فضا. زمین کج است

چرا عبـادت   ؟بگو تو چه کردى. و دیگران را مقصر دانستن خودت را تبرئه نکن
صراحت کلامش با مهارت تمام تسخیرم کـرد   ؟تو آن گرمى و روشنى را نداشت

سکوتش ناففذتر از . و تمام وجودم را گوش کرد؟ ایستاد و لحظه اى ساکت ماند
نماز شـب و   در خصوص، تو به عنوان مثال: کلامش بود پس از مدتى ادامه داد

د من کوتاهى آگاهانـه در ایـن   روزه بسیار جدى هستى در کارخانه ات هم مانن
به اقدام فکر مى کنیم نـه   :خصوص نمى کنى اما از مساله مهمى کوتاهى مى کنى

روش بـد و  . اقـدام  دغدغه اقدام داریم نه چگـونگى و روش . به چگونگى اقدام
که گندم اعمال چهل . شیوه بد شیوه نامناسب مانند موش دزد در انبار گندم است

  :ساله را مى برد
ــیم مــا  ــار گنــدم مــى کن   در ایــن انب

ــیم        ــى کن ــم م ــده گ ــع آم ــدم جم   گن

   
ــار ماســت  ــه موشــى دزد در انب   گرن

  گنــدم اعمــال چــل ســاله کجاســت؟     

   
شیوه نامناسب در ترویج نماز روح آن را از بین مى برد مگر نه پیامبر گرامى 

  . نشنیده اى که نماز جز با حضور قلب کامل نمى شود اسلام 
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ــدور   ــدر ص ــار آن ص ــنو از اخب   بش

  لا صــــلوه تــــم الا بالحضــــور       

   
  . شیوه نادرست سبب ترویج ریا و نفاق مى شود و نه نماز و روزه

ــاز  ــق در نمـ ــا موافـ ــافق بـ   آن منـ

ــاز       ــتیزه آیـــد نـــى نیـ   از پـــى اسـ

   
نمـاز از  . ابتدا باید روح نیاز را زنده کرد. باید نماز در پى نیاز را ترویج دهید

  . سر ریا سرسره سقوط است و نماز برخاسته از نیاز نردبان آسمان
سخنانت بدون اغراق عین حکمت است اما مشکلى هم وجود دارد کـه   :گفتم

چون کلام تو این است که نبایـد از مـوش دزد در انبـار    . نباید از آن غافل ماند
 ورزیدن چون جمع آورى گندم اسـت و امـورى نقـش    عبادت. گندم غفلت کرد

  :پس، موش دزد را بازى مى کند
  اول اى جــان رفــع شــر مــوش کــن

  و انگهان در جمع گنـدم جـوش کـن        

   
اما این سخن یک تالى فاسد دارد و آن این که تا دفع شر موش نکردیم بایـد  

  . نماز و روزه را تعطیل کنیم
واژه اول در بیت مولوى دلالـت بـر اهمیـت    ! سرى تکان داد و گفت نه برادر

. دارد نه تقدم زمانى و سخن این است که عبادت توام با غفلـت تبـاه مـى شـود    
نکته این است که به هنگام عبادت آگاهى لحظـه  . نباید از مواقع قرب غافل ماند

تعدى به حقوق ، تظاهر، به ریا. عبادت و دیگران داشته باشیم، اى نسبت به خود
اقدام به عمل مستحب اگر مقـرون  . این ها موش دزد هستند. توجه کنیمدیگران 

ظلـم و  ، تعدى به حق مردم. به ترك واجب یا انجام حرام باشد خانمانسوز است
  . ستم آتش انبار طاعت است

  موش تـا انبـار مـا حفـره زده اسـت     

ــران شدســت       ــا وی ــار م ــنش انب   وزف
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مى زند عبادت کردن است بـه  همین جا است که شیطان صفیر نومیدى  :گفتم
بهـره منـدى یوسـفى از مثنـوى      !ویژه براى ما مدیران چقدر کار دشـوار اسـت  

  :فورى گفت. اعجاب انگیز است
  تو مگو ما را بـدان شـه بـار نیسـت    

ــت        ــوارها نیس ــار دش ــان ک ــا کریم   ب

   
بـه همـین دغدغـه    . مهم آن است که دغدغه روح عبادت را هم داشته باشـى 

خود فرموده است هـر کـه در   . گام دوم توکل است. رهایى بخشمبارك است و 
راه ما مجاهدت کند و به راه هاى خود هدایت مى کنیم گام سوم تامل در شـیوه  

  . راه ها و زمینه هاى عبادت ورزى است، ها
  گـــر هـــزاران دام باشـــد در قـــدم

  چون تو بـا مـایى نباشـد هـیچ غـم          

   
   مسئولیت هویت ستان) 12-2
  مرغــى کــه ناروئیــده پــر   واى آن 

ــر         ــد در خط ــر اوج، افت ــرد ب ــر پ   ب

   
غالبا در تقبـیح انتصـاب   . سخن فراوان رفته است، در فواید شایسته سالارى

جامعه تذکار داده مى شود و از شعاع . ناشایستگان به آثار زیانبار آن بر سازمان
تـى در  دلیل بـى دق  -وقتى . تخریب آن بر فرد انتصاب شده کمتر سخن مى رود

فردى را انتصـاب مـى   ، شاخص ها و یا عدم دقت در انطباق شاخص بر مصداق
خود وى را در آتش خود سـوزى  ، کنیم که شایستگى کامل ندارد؛ بیش از بنگاه

خسارت شخصیتى ناشایسته گزینى بسیار فراتـر از تبـاهى میـوه اى    . مى افکنیم
کافى مسـئولیتى را مـى   فردى که بدون شایستگى ، چیده شود، است که نارسیده

چون مرغى است که ناروئیده پر به اوج انداخته مى شود و هر چه بـالاتر  ، پذیرد
  . سخت تر مى افتد، رود

تصور وارونه ، مخرب ترین اثر پذیرش مسئولیت بدون احراز شایستگى کافى
از خود داشتن خود فریبى آغاز بسیارى از مصیبت ها و تباهى هاى شخصیتى و 
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شایسته پندارى خود سبب مى شود که نه با خود ارتباط سازنده . ستاجتماعى ا
کسى که بـا  . و سالم داشته باشیم و نه با دیگران ارتباط موثر و صمیمى پیدا کند

چگونه مى توان با دیگران شفاف باشـد و از آنـان   ، خود صمیمى و شفاف باشد
، تشـویش ، توقع صمیمیت و نفوذناپذیرى داشته باشـد؟ بـا حضـور مـن کـاذب     

و تشویش درونى بـه بیـرون افکنـده    . تعارض و بحران شخصیتى ایجاد مى شود
  . خطرناك ترین بیمارى است، و این سودازدگى. مى گردد

ــاد  ــود افت ــین س   واى آن دلکــش چن

)251(هیچ را ایـن چنـین سـودا مبـاد          
  

   
 تشدید شوندگى آن و از طرفى و ناشنوا شدن فـرد ، سر خطرناکى این بیمارى

که دچار از خود بیگانگى مى شود غالبا هر چه بیشـتر  . فردى. دیگر است طرف
از خود بیشتر تهى مى شود و به دلیل فرار از خـود هرگـز نمـى توانـد     ، مى دود

به خود آینه شکنى ، سخنان مشفقانه دیگران را بشنود؛ لذا به جاى خود شکستن
  . مى افزاید توسل مى جوید و این چنین است که بر جهل و دورى از خویش

  این سزاى آنکه تخـم جهـل کاشـت   

)252(و آن نصیحت را کساد و سهل داشت     
  

   
اندکى در این مهم تامل کنیم که ، تدبیر آن است که به هنگام پیشنهاد مسئولیت

  ؟آیا ظرفیت شخصیتى ما چنان مسئولیتى را بر مى تابد یا نه
هویت ستان است و لذا ، هر چند با انگیزه خیر، بسیارى از دعوت ها پیشنهاد

  . حزم و تدبیر در آن است که به هر دعوت دل نبازیم
  حزم آن باشند که چون عـادت کننـد  

)253(تو نگویى مست و خواهان مننـد       
  

   
   )254(کشتى در این گرداب ها ) 12-3

ــتان   ــن داس ــتان ای ــنوید اى دوس   بش

  خود حقیقـت نقـد حـال ماسـت آن         

   
ماننـد  ، اول صبح. لذتى توصیف ناپذیر است، پائیزىتپه پیمایى در آغاز صبح 

مشغول قدم زدن بودم که بهرامى جلـوى پـایم   ، همیشه فارغ و ایمن از کار و بار
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عـیش   دیدارش عـیش . به مدت زیادى بود که یار غارم را ندیده بودم. سبز شد
ولى سیرتش همـان بهرامـى   ، شد با آنکه ظاهرش شکسته و صورتش تغیر یافته

آدم چانه گرم و برون گرا؛ از آنهایى که قبـل از رسـیدم بـه    : ه غیر بودمعطوف ب
پـر  . شما سخن را آغاز مى کرد و پس از خداحافظى نیـز همچنـان مـى گوینـد    

قل و نبات چانـه  . حرفى او تپه پیمایى را به نیکت نشینى و چانه زنى تبدیل کرد
فکران از غیبـت  امـا روشـن  . به ویژه اهالى محل اسـت ... غیبت مردم، گرمى عام

بیزار هستند و در عوض حرص سیر نشـدنى بـه غیبـت    ... قمى و، آذرى، رشتى
سخن با کمترین مقدمه و اندك ارتباطى بـه جملـه   . مدیران و سیاستمداران دارند

   !آفرین :گفتم. رسید تکرارى مشکل در جامعه از مدیران است
طلائـى حـل   کلیـد  ، کلیـد ، هیچ مـى دانـى ایـن جملـه    ! تو هم آمدى به گود

اما عیبش در این است که از جنس هوا است ؛ لذا بر هـر قفلـى   . مشکلات است
مگر مدیران چه اشکالى ندارنـد؟ بیچـاره   ، ولى هیچ یک را نمى گشاید، مى رود

ها در این بحران دست و پا مى زنند و خویش را فداى حفظ و اصلاح بنگـاه و  
  . ز بین نروندشرکت و سازمان خود مى کنند تا در این بحران ا

اینهـا  . اشـکال همـین جـا اسـت     :بهرامى با قیافه قیافه حق به جانـب گفـت  
تقصیرشان این است که اول بحران را به وجود آورده اند و سپس به حل آن مى 

معلوم است که کشتى موج زده و اضـطراب را نمـى تـوان بـه سـادگى      . اندیشند
نکته . ب و انرژى ستان استامرى صع، مهار کشتى در گرداب افتاده. هدایت کرد

نمـى   این است که چرا کشتى مضطرب شود؟ اگر پاى برهنه در میان حرفهـایش 
بى مهابا یک دوره آموزشى نقد مدیریت بحـران را روى همـان نیمکـت    ، دویدم

گفتم واقعا هیچ فرقى نکرده اى ؛ بهرامى به دیگـران معطـوف و از   . ارائه مى داد
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به  ؟چرا از خودت نمى گویى ؟گران مى گریزىچرا از خویش به دی !خود غافل
  ؟در مواجهه با بحران چه مى کنى، عنوان استاد مدیریت مدیر عامل بنگاه بزرگ
من به طراحى آینده اعتقـاد دارم   :خود را تکانى داد و با قیافه اى جدى گفت

مدیر آینـده  . حتى مستلزم ایجاد بحران باشد، آینده از آن کسى است که بسازد/ 
پیشاپیش به رصد کردن بحران بپردازیم و براى بحـران زدایـى و یـا    . بیافریندرا 

بدون پیش بینى بحران کشـتى  ، برنامه ریزى ساختن آینده، حداقل بحران گریزى
گـاهى بـراى بدسـت آوردن    . راه پیشگیرى است، شکن محال است و پیش بینى

 ـ  ه مـدد دانـش و   آینده چاره اى جز ایجاد بحران نیست ؛ اما هنر آن است کـه ب
  !تدبیر بحران زده نشوى

  !به صحنه خط افتاده گرامافون مى مانى، وقتى به شعار مى افتى :گفتم
برچسـب مـى   ، سخن من چه اشکالى دارد؟ تو هر وقت کم مـى آورى  :گفت
! بگـو ، اگر نقدى دارى !سخن من را نقد کن، به جاى اتهام و برچسب زدن !زنى

ابتـدا  . م گـرفتم بادکنـک شـعارش را بترکـانم    تصمی. والا عناد با سخن حق نکن
قبـل از  ! این هم نقـد  :دست به جیب بردم و مقدارى پول خرد کف دستش نهادم

فرزنـد تبیـین   ، پیش بینـى  :گفتم، آنکه به خود بیاید و عنان سخن به دست گیرد
  ؟تبیین از بحران چیست. علمى و توصیف دقیق است

ما مدیران سکاندار کشتى سازمان هستیم و بایـد پـیش از برخواسـتن     :گفت
بحران موجهایى است که خود به علت عوامل زیست . موج از آن خبر دار باشیم

تمـدن بشـرى از   . اجتماعى بر کشتى تحمیل مى شـوند  -محیطى و یا اقتصادى 
اسـت  کـافى  . سیر موج خیزتر و بحران فرازترى یافتـه اسـت  ، گذشته تا به حال

بحرانهاى مدرنیسم را با بحرانهاى ده قرن آینده مقایسه کنیم و بحرانهـاى عصـر   
پدیده بحران آور جهانى شدن در حال تکوین است؛ . خود را با مدرنیسم بسنجیم
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جهانى شدن کره اى دیگر . هر چند به معنا نوه و فرزند آن دو محسوب مى شود
دهکده کوچـک  ، ند صدایى واحدفرهنگ چ، را مى آفریند با نسلهاى چند نژادى

و این سیاره به طور کلى غیر را میان مـى آورد کـه در   . و تمدن واحد چند رگه
شباهتى جز در ، با آنچه اینک مى شناسیم... صنعت، بازار، آن به سیاست اقتصاد

  . اسم واعظ ندارد
حتى با این آزمایش هاى جدید در خصوص اصلاح نژادى در میـان انسـانها   

پس بگو غولى مـى   :گفتم! که انسانها هم موجوداتى دیگر خواهند شد باید گفت
مـن بـا   . آید و کره زمین را از روى شاخ گاو برداشته است و حسابى تکان داده

مخالفت اساسى ندارم ؛ اما آن را تا حدودى نـاقص و قـدرى فرانکـى    ، تبیین تو
د نیسـت مـى   ما آذرى ها ضرب المثلى داریم که عروس خانم رقص بل. مى دانم

جنـاب فیلسـوف    :بهرامـى باچشـمانى حیـرت زده گفـت     .گوید زمین کج است
  !اگر سخنى دارى چرا با زبان ساده نمى گویى. لطفا گیجم نکن !نفهمیدیم

حصر توجه ، گفتم اشکال تبیین تو این است که کر بر عوامل بیرونى از کشتى
برون نگر و معطوف به آدم هاى . کرده و این حصر گرایى ناکامى به بار مى آورد

غیر در تبیین بحران به بیرون از کشتى بنگرد و موج دریا را مى بیند ولى تلاطـم  
و اگر برچسب نخوریم شاید هم ناشى از فرافکنى . دریا را درون کشتى نمى بیند

. عوامل بیرونى و عوامل درونـى  :است چرا بحران را معلول دو گونه علت ندانیم
یعنى سکانداران ، ران هاى بیرون از کشتى را هم مدیرانیادت باشد که غالب بح
  . دیگر کشتى ها مى سازند

گفت برچسب نمى زنم اما مایلم بحران درونى توضیح دهى راستى چرا بایـد  
بـر   ؟محیط را با این عظمت و هیبت نادیده گرفت و سراغ عوامل درونى بـرویم 

کافى بود به شیوه . بود نکته را خوب دریافته. هوش سرشار بهرامى تحسین کردم
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گفتم . برایش مکشوف کنم، روانکاوانه آنچه در دل اوست و خود آن را نمى دید
بحـران   ؟نقش مدیر را در ایجاد بحران درون سازمان چگونه ارزیابى مـى کنـى  

موجى است که از نقطه اى آغاز مى شود و سـپس بـه صـورت خطـى سـطحى      
به تصـویر ناقصـى از   ، شتى بسیار کشتىتمثیل مدیر به سکاندار ک. تداوم مى یابد

ارتباط مدیر و سازمان بسیار زنده تر مـوثرتر از  . نقش مدیران را ارائه مى دهند
مدیر خود یک کشتى است و مى تواند دستخوش تلاطم . سکاندار و کشتى است

  ... گردد؛ تلاطم ناشى تلاطم ناشى از ناسازگارى در آرمان ها و خواسته ها
  آن سو کشان با ناخوشـان  این سوى خوشان،

  یا بگذرد یا بشکند کشتى در این گـرداب هـا       

   
، همچون مجنون است که سوار شترى به سـوى لیلـى  ، وضعیت بسیارى از ما

اگر مدیر به دلایل مختلفى بـر تجمـل دو   . به این دو قبله قابل قابل جمع نیستند
ما در آفات ، تعارضو این . به تعارض درونى مى افتد، قبله اى بودن مصر باشد

  . و بیماریها است
مـن   !بعد من را متهم بر پرچـانگى مـى کنـى    !خوب منبر رفتى :بهرامى گفت

اینها نوعى فـرار از مسـاله هـاى    . غالبا به تفسیرهاى روانشناختى بدگمان هستم
مفاهیم انتزاعى درست مى کنید که جـز اطالـه سـخن فایـده اى     . اجتماعى است

اتهـام  ، خط کشى دقیقى ارائـه کـنم  ، بحران درونى و بیرونى اگر بین :گفتم. ندارد
  . انتزاعى سخن گفتن بر طرف مى شود؟ گفتنم به شرط آنکه تمایز عینى باشد

بحران بیرونى غالبا پدیدار است و مقطعـى و زود گـذر و آسـان یـاب      :گفت
و دشـوار  ، پنهـان ، مسـتمر ، پایدار، نامرئى، است و بحران درونى کاملا بر عکس

بحران بیرونى مثل خـارى  ، مولوى تمثیل زیبایى دارد که بر مبناى آن. اب استی
  .چون خارى در دل است :در آن و بحران درونى

  خار در پاى شد چنین دشـوار یـاب  

  خار چـون در دل بـود؟ داده جـواب        
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هزاران نیرنـگ مـى   ، براى فرار از آشفتگى آن، وقتى ول در تصرف تو نیست
در حالى که نمى توانى و این میل به فرار که نا کام ، از خود فرار مى کنى !آورى

  !از خویش اى محال ؟از که گریزم. مانده تعارض مى آفریند
لذت صـبحگاهى را صـد چنـدان     !آفرین بر مولوى :بهرامى با شادکامى گفت

  !مرحبا، کرد احسنت به این هنر
گرفتـى خـودت را بـزن بـه     بصیرت مـى  ، اى کاش به جاى لذت بردن :گفتم
گفتم بچه اى را . درهاى دریاى درى در اعماق نهان است، در سطح نمان، اعماق

در نظر بگیر که عده اى او را در میان گرفته اند یکى او را بـه شـکلاتى فرامـى    
بـه امـر و دیگـرى بـا     ، خواند و دیگرى از سمتى دیگر با دوچرخه اى و سومى

ستیم که دعوتهاى متعرض ما را به سوى خود مـى  ما بچه هایى ه... جاذبه دیگر
  کشاند و اضطراب و تلاطم را بر دل مى نشاند

بهرامى از جاى جست و به قصد نرمش دست زد و با تبسم رضـایت مندانـه   
  :گفت

  ترجمانى هر چه مـا را در دل اسـت  

  دستگیرى، هر که را پایش گل اسـت      

   
افسوس که مولوى تو را به خودت مى خواند و تو از خود بـه مولـوى    :گفتم

آیـا حقیقتـا شـرح     ؟ببین چه گفتـه ، گوینده را رها کن ؛ هر که گفته. مى گریزى
  !حال ما نیست آن

  از نقد گریزى تا نقد پذیرى ) 12-4
  چه عالم داشت !یادش به خیر زمان دانشجویى - 

چقدر تواضـع و فروتنـى    ؟یادت استدکتر مجیدى ، چه استادهایى داشتیم -
  ؟داشت
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هنـر  ، آرى بهتر است جنبه شخصیتى اش که همه را به ستایش مى خوانـد  -
  . نقد پذیرى اش بود

  نمونه کامل متخصص و متعهد. استاد واقعا فرد با اخلاق و دانشمندى بود -
موفقیت غیر قابـل مقایسـه اى   ، به نظر من او با داشتن اخلاق انتقاد پذیرى -

محبوبیت توصیف ناپذیر وى نزد دانشجویان و اسـتادان  . نسبت به دیگران داشت
  . مولود نقدپذیرى بود

  . راستى ما چه اندازه نقدپذیر هستیم
 ؟مى توانى دلایل نقد پذیرى خود و شرکت و تحت مدیریت را بیـان کنـى   -

  ؟چرا خودت و شرکت را نقدپذیر مى دانى
  . رقابت پیروزى مطلق داشته باشیمبراى این که مى خواهم در عرصه  -

اگر به خلوص و صمیمیت تو تردید داشتم از این حرف عصبانى مى شدم اما 
چون نقدپذیر هستم با حوصله به سخنانت گوش مى دهم تا توضـیح دهـى کـه    

  ؟دلایل تو براى نقد پذیرى من چیست ؟چرا آینده را نقد پذیرى مى دانى
آرى  ؟وى و در میانه بحث عصبانى نگردىآیا قول مى دهى رفیق نیمه راه نش

  !دوست بدبین من
راستش را بخواهى اولین بار این این مکاتبه بـا خـود را در کتـاب مهندسـى     

عالى بود؟ مکاتبه با خـود؟ همـان   . از بحث خوشم مى آید. رفتار ارتباطى دیدم
  .!لحظه تصمیم گرفتم براى خود نامه اى بنویسم

اخیرا هـم کـه   . سائل و مشکلات من را مى دانىتو م، من واقعا گرفتار هستم
مسـئله   !مجبور به تعدیل نیروى انسانى شده ایم و مى دانى چـه بحرانـى داریـم   

  . بازار هم مثل خوره داره مرا از پاى در مى آورد
  . اما من فکر مى کنم که عامل دیگرى هم در میان است
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  ؟چه عاملى
  !قد پذیرى

  !حرف مرد یکى است
تا حالا شده است که در  !دلیل دیگرى هم براى ادعاى خود بیاورماجازه بده 
کسـى شـروع بـه نقـد     ، بلکه اصرار تو براى نقد پذیرى کردن تو، پى درخواست
  !کند؟ بسیار زیاد

تا حالا شده است کـه   !وقتى بده دلیل دیگرى هم براى ادعاى خود بیاورم -
  !کسى شروع به نقد کند ،بلکه اصرار تو براى نقد کردن تو، در این درخواست

  !بسیار زیاد
  !نه دوست عزیز نقد ناپذیرى

راستش یک بـار داشـتم کـار     !در اقرار کردن متبحرى. برگشتى به جاى اول
  . دست خودم مى دادم

  !لابد مى خواستى دخل بنده خدا را بیاورى -
حالا که صادقانه حرف مى زنم باید بدانى که واقعا ترغیب به نقد مى کنم و نه 

  این که بخواهم ریا کنم
  !استاد همه فن حریف هستى برو تو کار روان کاوى

چاره اى جر قبول کردن نقد ندارم اما فهمیدم که نقد پذیرى هنر اسـت و هـم   
نقـد و رد  ، سخن تو را هم که مرا نقدپذیر مى انگارد، بالاخره با پذیرش این نقد

  !کردم
کـام هـا و   ، فرازها و نشیب هانه نقد پذیرى شرط لازم شنیدن نقدها و دیدن 

اما گام دوم عبور از دیدن رخنه هـا و پـر کـردن    . ناکامى ها و خوب و بد است
آدمى که نقدپذیر نشده عیب ها را مى بیند و آنهـا  . واقعا نمى فهمم. رخنه هاست
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نقـدها  . را رفع مى کند به همین دلیل بر عدم تجربه ها مفید از نفوذ پذیرى است
اما فرار از مشکل به حـل آن کـار سـاده    . مشکلات را نشان دهندتنها مى تواند 

  !انگاران و عافیت طلبان است
  !این همان است که عوام الناس مى گویند قسم به حرفهاى ناشنیده

دیدن مشکل از هر ! مستلزم صورت بندى مساله بود، عبور از مشکل راه حل
شـتن فریضـه نظریـه و    دا. اما دیدن مساله کار متخصصان است، کسى بر مى آید

پس مى بینى وقتى که مـى  . تئورى هم براى عبور از مساله به راه حل لازم است
او به حد نقدها را ارج مـى   ؟گوید استاد مجیدى هنر نقد پذیرى داشت یعنى چه

سپس با روش هاى متقن به رفع معایب و ، نهاد و آنها را تجزیه و تحلیل مى کرد
  . تکمیل نواقص مى پرداخت

شرطى که این طراحى به سرگرمى و راهى براى فرار از دیـدن مشـکلات    به
در این صورت است که مشکل کارخانه از حیث منابع انسانى تولید ، تبدیل نشود

  . و بازار حل مى شود
من فکر نمى کنم که هیچ شرکتى و یا بنگـاهى نظـام تعریـف شـده داشـته       -
  . باشد
بهانـه  ، به فرض این که چنـین باشـد   ولى، من این مساله را بررسى مى کنم -

 !دوسـت نقدپـذیر مـن   . اى براى توجه فقدان نظام نقادى در شرکت شما نیسـت 
  . بلکه زمینه اى است براى اقدام نخستین در این امر مهم

به شرط آنکه نقد ناپذیرى اصیل و پایدار باشد و الانقـد ناپـذیرى نقابـدار     -
که او را هم از خود غافل مى کند و هم  بدترین پرده پندار بر دیدگان آدمى است

  . سبب مى شود غفلت فرد از دیگر امور شود
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